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وقتی نظامیان، تاریخ می‌نویسند
نقد ارتشبد فریدون جم به خاطرات 
ارتشبد حسین فردوست
روابط دیپلماتیک و مبادله سفیرمیان کشورها وتاسیس  در 
شماره گذشته بخشــی از مطالب فریدون جم در پاسخ به 
خاطرات فردوست که به دوره رضاشاه مربوط می‌شد آمد. 
اینک بخش بعدی این مطالب که مربــوط به دوره بعد از 

شهریور 1320 تا پیروزی انقلاب است را می‌خوانید.

گفت وگو با مهندس مصطفی کتیرائی:
مدیریت انقلاب در آستانه پیروزی

 بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب هنوز برخی زوایای تاریخی آن دوران ناگفته مانده‌است. گرچه برخی 
درباره آن نوشته و گفته‌اند، اما طبیعی است هرکس از زاویه نگاه خود و مشهودات و مشغله‌های خود وقایع آن 
دوران را ترسیم می‌کند. از همین رو برای شناخت همه ابعاد واقعه و داوری درست درباره آن لازم است روایت‌های 

گوناگون را بررسی کرد...
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انقلاب یا اصلاح

»گفت‌وگوی نسل‌ها«؛ لازمه 
تداوم انقلاب اسلامی

دموکراسی، احتیاج روز
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پس از وقوع ترورهای پ‌ىدر‌پى در پاییز 1377  در کشــور، که به قتل‌هاى زنجیره‏اى معروف شد 
و اگر چه عده‌ای معتقدند که وضعیت زنان در ایران نسبت به کشورهای منطقه بهتر است، اما به 
نظر می‌رسد این ظاهر قضیه است و توفیق چندانی در نتیجه حاصل نشده است. آمارها آسیب‌های 
جدی را بیان میکنند. وضعیت معیشت زنان خود‌سرپرست و بدسرپرست در ایران مطلوب نیست...
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شریعت سنگلجی در سال 1269 در تهران منطقه سنگلج 
به دنیا آمد. پدرش از علمای بزرگ تهران و پدربزرگش رضا 
قلی واعظ از سخنوران طراز اول پایتخت بود. این خانواده 
رابطه نزدیک با میرزا حســن کرمانشاهی صاحب مکتب 
فلسفی تهران، مُلا هاشم اشکوری صاحب دیدگاه عرفان 
نظری و علوم باطنی و نیز شیخ فضل الله نوری، عموی پدری 

شریعت سنگلجی داشتند.

عقلانیت و 
توسعه یافتگی ایران 

سیر زندگی و آرای شریعت سنگلجی
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تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد 
و سیاست ایران چه خواهد بود؟

میانجی تأثیر 

روشنفکری دینی؛ تداوم 
پیغمبری

مشارکت سیاسی 
و خشونت گفتمانی
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فرم اشتراک 
برای اشتراک ماهنامه پیام ابراهیم لطفا مبلغ پنج هزارتومان )برای هر نسخه(، به حساب سیبا شماره 

0106574447007 بانک ملی به نام مدیرمسئول واریز فرمایید. 

تصویر فیش بانکی و فرم اشتراک را به دفتر ماهنامه ارسال و یا فکس نمایید. 
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خیابان هدایت )شهید برادران قائدی(

بعد از ظهیرالاسلام، پلاک 149
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سوژه‌های فرهنگی آلوده

هنگامی که مجوز انتشار ماهنامه فرهنگی-اجتماعی برای »پیام ابراهیم« برای بنده صادر شد عرض کردم 
مجوز برای بنده به عنوان مدیرعامل یک حزب )جامعه زنان انقلاب اسلامی( صادر شده و حزب هم کارش 
سیاســی اســت و تمام فعالیت‌هایش در همین واژه »حزب« نهفته است. چگونه است که این مجله باید در 
قالب فرهنگی-اجتماعی فعالیت کند!؟ پاســخ دادند: »شما فرهنگ‌سازی کنید«!! با توجه به این توصیه ما 
هم سعی کردیم مطالب »اجتماعی-سیاسی« را فرهنگ‌سازی کنیم زیرا در جامعه ما سیاست با دین، آئین و 

فرهنگ همه با هم عجین شده‌اند. حال برای نمونه به یکی از سوژه‌ها می‌پردازیم.
دوســتی می‌گفت که چند سال اســت برای اشتغال‌زایی در یکی از روســتاهای محروم کشور فعالیت‌های 
زیادی را داشته تا شاید بتواند جوانان آن منطقه را جذب کار در روستا کند تا مانع این شود که نیروی جوانی 
آنان صرف اعمال خلاف قانون شــود و همچنین از مهاجرت روستاییان به شهرها و انواع و اقسام آسیب‌ها 
جلوگیری شود و نمونه‌ای باشد برای روستاهای دیگر داخل مناطق کویری. از طرفی ایجاد اشتغال برای آنان 

مانع این می‌شد که روستاییان به شکار غیرمجاز بپردازند و اکوسیستم منطقه نیز کمتر آسیب ببیند. 
با این اهداف به روستاییان آموزش‌های مختلف داده می‌شد و سعی می‌شد تا برایشان شرایط اشتغال فراهم 
شــود. از جمله درخواســت زمین برای راه‌اندازی اشتغال و ســاخت محلی برای تولید و بهره‌گیری از منابع 
طبیعی منطقه ارائه شد که حدود هشت سال است اقدام نمودیم. متاسفانه به جهت کندی کارها روستاییان 
هزینه‌ های اضافی متقبل می شــدند. از رفت و آمد به ادارات بــا آن فاصله‌های زیاد و خطرات جاده گرفته 
تا زمان طولانی برای دریافت اســتعلام‌های مکرر جهت دریافت مجوز. گاهی هم اشکال‌تراشی‌ها، تغییرات 
قوانین و غیبت‌های کارکنان و مسئولان مربوطه ادارات به نوعی دیگر کارها را به سوی رکود و یا به عقب 
می‌انداخت. اما از آن بدتر باج خواهی، تنگ نظری، حسادت و بی‌اهمیت تلقی کردن اصل نیاز توسط تعدادی 
از کارکنان ادارات بود و از همه مهمتر اختلافات داخل روســتا و شــورا و دهداری بود که هر چه کمک به 
روستاییان از جانب دولت ارسال می‌گردید بین خود و طرفدارانشان به خاطر جذب آراء تقسیم می‌کردند. به 

هر حال آنها هم این رفتار فاسد را یاد گرفته بودند که بقول معروف به گونه ای حق مردم را بخورند. 
بالاخره دولت تغییر کرد و با تلاش بســیار توانســتیم درخواست‌های روستائیان و نیازهای آنان و معضلات 
طرح و مشکلات موجود را با وزراء مربوطه در میان بگذاریم البته با ارائه اسناد و مدارک به مسئولین بالاخره 
تا حدی به اجرا نزدیک شد. یکی از مواردی که قبلا مطرح نبود و به تازگی مطرح شده، عبارت از این است 
که منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، زمینی را که قرار بود به روستائیان بدهند، اکنون برای فعالیت تولیدی به 
روســتائیان اجاره می‌دهند و چون مهمترین مسئله در خصوص مناطق کویری، آب است برای اینکه زمینی 
برای ســوله و تولید آماده شــود، تصویب کرده بودند که در زمین چاه حفر شــود و از آب چاه استفاده شود. 
روستائیان با تجربه به اینکه بارها در آن منطقه چاه حفر کردند و با آب شور رو به رو شدند. به همین دلیل 
با آن مخالفت کردند و آب شــور چاه را برای کارگاه خود مناسب ندیدند و هر قدر توضیح داده می شد جهاد 
کشاورزی و اداره کل وزارت نیرو استان فارس موافقت نمی کرد، سرانجام با پافشاری و ملاقات با آقای وزیر 
نیرو، ایشان دســتور جدی دادند و قرار شد روستائیان تعهد بدهند خود آب شیرین برای کار تولیدشان تهیه 

کنند و به مدیرکل استان اعلام گردید که مساعدت لازم انجام شود.
پیگیری مســئله تقریباً دو ماه طول کشید تا یکی از از افراد خیر برای پیگیری به اداره مربوطه مراجعه کرد. 
قبل از آن هر قدر برای کار روستائیان پیگیری می کردیم از رئیس دفتر آقای مدیرکل پاسخ مأیوس کننده 
می‌شنیدیم. در نهایت توانستیم با آقای مدیرکل تماس بگیریم که ایشان پاسخ دادند من در ماموریت هستم. 

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول

بسم رب الصدیقین
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سرمقاله

این کار مشکلاتی دارد، شما شماره فکس را بدهید تا مشکلات را ارسال کنیم. هر قدر منتظر ماندیم جوابی 
نیامد. بالاخره دوست خیرخواه دوباره به مسئولین مربوطه مراجعه کرد و به ما اطلاع داد که مسئول این کار 
برای چند روز در مرخصی اســت. در هفته آینده باید مراجعه کنیم تا پاســخ کتبی بگیریم. ناگهان بعد از سه 
چهار ساعت یعنی حدود بعد از ظهر همان روز تلفن به صدا درآمد. آقایی که در مرخصی بود پشت خط بود.
پس از سلام و احوالپرسی با احترام اظهار داشت که »پاسخ نامه آماده است همین امروز جواب از کمیسیون 
دریافت کردم و اگر می خواهید همین حالا برای شما ارسال کنم!!« به فاصله چند دقیقه فکس به دست ما 
رسید. با این مضمون که به هر حال تهیه آب شیرین برای کارگاه مانعی ندارد. بنده مات و مبهوت به جواب 

نامه نگاه می کردم.
آنچه دوســت خیرخواه برای من توضیح داده بود با این عمل در تناقض بود. از او ســوال کردیم شما مطلب 
را طور دیگری نقل کردید اما جریان به گونه‌ دیگر عمل شــد، چگونه اســت که کمیسیون همین امروز که 
مســئول در مرخصی هفتگی رفته بود تشکیل شــده و پاسخ آن فوری و به سرعت آماده شده است؟! گفت 
حقیقت این است به رئیس دفترشان گفتم فلانی از کسانی است که در پیگیری نامه با وزیر ارتباط دارد و به 
زودی جریان را به وزیر اطلاع خواهد داد و برایتان خیلی بد می‌شود. گفتم پس تلفن صمیمانه و انجام کار با 
این سرعت در مدت یکی دوساعت مرهون تهدید شما بوده است. دوستم گفت بهَ! فلانی کجایی که عده ای 
از لایه های درونی ادارات اینگونه کار می کنند و با فرهنگ تهدید یا علقه های عاطفی یا با رشوه، کاری را 
پیش می برند و متاسفانه جامعه که فاقد نگاه توحیدی و رفتار متعهدانه باشد و حضور خدا و قانونمندی خلقت 

را در همه شئونات اجتماعی فراموش کند به چنین مصیبت هایی مبتلا خواهد ‌شود.
او اظهار داشــت ما سالهاست از این گونه ســوژه ها رنج می‌بریم واقعاَ در جامعه ما »جای خدا خالی است«. 
عده ای با توجیهات مذهبی و ضرورت های اجتماعی که به نظر خودشان صحیح است، یک فرهنگ فاسدی 
را نهادینه کرده اند و آن را به صورت یک فرهنگ ارتجاعی جا انداختند. در این صورت جاهلیت در این نوع 
جامعه حاکم شــده و خطر بزرگتر آنکه طبق سنن غالب در آفرینش چنین جامعه ای نیاز به جایگزین دارد و 

جایگزین وارث این مردم خواهد بود، همین است که سنن الهی برخواست انسان‌ها غلبه دارد.
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ایران است. هنوز نگاه دو قطبی و )دوئیت‌ساز( مذکر 
و مونث در ادبیات، در حقوق و قوانین و در مناسبات 
اجتماعی حضور پر رنگ و تعیین کننده دارد. هنوز 
جنســیت حرف اول را می‌زند و نه انسانیت. اگرچه 
در بعضی از شاخص‌ها اوضاع نسبتاً مناسبی نسبت 
به منطقه داشته باشیم. اما موضوع مهم حضور زنان 
است. موانع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
فراوانی در جامعه برای حضور برابر و ایمن زن وجود 
دارد، تا نگاه جنســیتی و به تبع آن تبعیض آمیز در 

 موقعیت زنان ایران در مقایسه با دیگر کشورهای  
منطقه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر چه عده‌ای معتقدند که وضعیت زنان در ایران نسبت به 
کشــورهای منطقه بهتر است، اما به نظر می‌رسد این ظاهر 
قضیه اســت و توفیق چندانی در نتیجه حاصل نشده است. 
آمارها آســیب‌های جدی را بیان میکنند. وضعیت معیشت 
زنان خود‌سرپرست و بدسرپرست در ایران مطلوب نیست. آمار خودکشی زنان در 
ایران خبر از ضعف و رکود اخلاقی و فرهنگی می‌دهد. آمار طلاق‌ها و پرونده‌های 
جنایی و کیفری در خصوص آزار و اذیت زنان بیانگر نگاه و سناریوی جنسیتی در 

حوریه خانپور

  چندی پیش کمیته صلح نوبل اعلام نمود که ملاله یوسف‌زی، دختر مسلمان پاکستانی، به دلیل تلاش‌هایش برای ارتقاع تحصیل بانوان در 
پاکستان به اتفاق آقای کایلاش ساتیارتی، اهل هندوستان و فعال حقوق کودکان، به دلیل تلاش‌هایش در راه مبارزه با سرکوب کودکان و نوجوانان 

و نیز دفاع از حق آن‌ها برای آموزش، به صورت مشترک به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امسال )سال 2014( برگزیده شدند.
با اهدا جایزه صلح نوبل به ملاله 17 ساله، او جوان‌ترین فردی است که برنده این جایزه گردیده است. به همین مناسبت با جناب آقای شهریار 
احمدبیگی، استاد دانشــگاه علمی کاربردی، مدرس کارآفريني دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی و فعال مدنی به گفتگو نشسته و 

نظراتشان را در این باره جویا شدیم.
جناب استاد بیگی ، اطلاعات جدید مرکز آمار ایران نشان می دهد ، نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال در ایران در پاییز ۱۳۹۲ به کمی بیش از ده 
درصد رسیده و تعداد بيکاران بيش از ۲ ميليون و ۴۰۱ هزار نفر بوده است. بر همین اساس نرخ بیکاری برای مردان هشت و نیم درصد و برای 

زنان بیش از ۲۰ درصد می باشد .
گرچه نرخ بیکاری مردان در پاییز سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۸ دهم درصدی را نشان می‌دهد اما همین آمار نشان می دهد نرخ 

بیکاری زنان نزدیک به ۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر میزان بیکاری زنان به بیش از دو برابر مردان رسیده است.
همچنین این  اطلاعات مشخص می‌کند که نرخ مشــارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ به نسبت سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و از ۱۶ درصد به 
کمی بیشتر از ۱۲ درصد رسید؛ بطوریکه پائیز سال ۹۲ اوج نزول مشارکت اقتصادی زنان بوده است . این شاخص ، در پاییز ۹۲ در میان مردان 

۶۲/۱درصد و در میان زنان ۳/ ۱۱ درصد عنوان شده و زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال  ۸/ ۴۸ درصد بیکاران را تشکیل داده اند .
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر آمار دختران دانشجو افزایش داشته و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌های ایران 
زنان هستند ، اما بسیاری از آنان نمی‌توانند جذب بازار کار شوند و تنها ۲۵ درصد زنان تحصیلکرده ایران وارد بازار کار می‌شوند و باقی، خانه‌دار 
می‌مانند . میزان بیکاری زنان نیز دو و نیم برابر مردان برآورد گردیده است.لازم به ذکر است 12/1 درصد خانوارها داراي سرپرست زن هستند 
و آنچه شــایان توجه می باشد بیکاری ٨٢ درصدی این زنان است. این امر به این معنی است که از 2/5 میلیون خانواده که سرپرست آن زنان 
هستند، فقط ٥٥٠ هزار نفر  شاغلند. و فقط برخی از این زنان حمایت‌های حداقلی دولتی دریافت می‌کنند، در حالی که هم اکنون 250.000 خانواده 
هیچ‌گونه کمکی دریافت نمی‌کنند و این گروه بخشی از آمار جهانی »فقیرترین فقرا را تشکیل می‌دهند« به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی ایران به 
فعالیت اقتصادی زنان ضربه زده است و با توجه به اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و مشکلات آنان باعث آسیب‌های جدی در جامعه 

خواهد شد، بفرمایید.

زنان
گفت و گو با شهریار احمدبیگی

ریشه های فرهنگی  
و فکری، عامل 
معضلات زنان
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زنان

خصوص زنان وجود دارد، نمی‌توان ادعا کرد که اوضاع بهتر شده است. آمار پایین 
اشــتغال زنان و بیکاری بالای آنان نشــان از نابرابری و بی‌عدالتی بی‌حد و حصر 

می‌دهد.
 به نظر شما مشکلات و موانع تحصیل دختران و زنان در ایران کدامند؟

معتقدم تمامی معضلات که زنان با آن مواجه هستند ریشه‌ای فرهنگی و فکری 
دارند. در این مملکت زن، جنس دوم شناخته می‌شود، به فراخور این نگاه تمامی 
مسائل زنان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. طرز تفکر و بهتر است بگویم فرهنگی که 
زن را فقط برای کارهای خانه می‌خواهد، نمی‌تواند پذیرای حقوق زنان برای رشد، 

توسعه، برابری و آگاهی باشد.
آموزش و تحصیل آگاهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنچه این وضعیت و 
نگاه را تثبیت می‌کند عدم اســتقلال آزادی زنان است. نابرابری‌های اجتماعی در 
این مملکت آغاز دارند، اما پایان ندارند. آموزش و کســب علم، آگاهی می‌آورد و 
آگاهی هم منجر به برابری‌خواهی و آزادی می‌شود، و تفکر مردسالار و یکه‌سالار، 
از همین می‌ترسد. سالار بودنش که حاصل جهل جامعه است، از او گرفته می‌شود، 

غافل از آنکه لذت در برابریست.
  نظرتان را درمورد چگونگی تأثیر آموزش بر تغییر ســاختار فرهنگ 

خانواده، تربیت کودکان و سلامت جامعه بفرمایید.
می‌گویند دانش قدرت اســت. بدیهی اســت که یک آدم با دانــش و آگاه دارای 
پایگاه روانی سالم‌تر از انسان‌های ناآگاه و کم‌دانش است و به فراخور آن می‌تواند 
به سالم‌سازی محیط خود کمک نماید و موثر باشد. آموزش رمز موفقیت جوامع 
توســعه یافته است. انسان رشــد نمی‌یابد مگر با دانش و یادگیری علم و آگاهی 
یافتن. بدون شک آگاهی از حقوق زنان، حاصل آموزش است خواه رسمی، خواه 

غیر رسمی و عمومی.
هرچه سطح تحصیلات زنان بالاتر باشد سطح آگاهی‌ها و بویژه آگاهی‌های مدنی و 
شهروندی و حقوقی آنان افزایش خواهد یافت و مطالبات به حق و سطح انتظارات 
آنان از خود و جامعه بالاتر خواهد رفت. نقش‌های موجود در خانواده )اعم از مادر، 
پدر، فرزند، خواهر و برادر و ...( انعکاس شعور و آگاهی یک جامعه است. جامعه‌ای 
که زن را صرفاً به عنوان یک کلفت تصور می‌کند، نمی‌تواند منتظر رشد و توسعه 
انسانی باشد. آموزش و بویژه تحصیلات دانشگاهی موجبات حضور زنان در جامعه 
را فراهم می‌آورد و به تبع آن نقش تک‌بعدی زنان )خانه‌داری( تغییر و بلکه تحول 
می‌یابد. بدون شک یک مادر تحصیل کرده بهتر می‌تواند فرزند خود را تربیت کند 
و موجبات ســامت خانواده و جامعه را فراهم آورد. آموزش اگر آموزش درســت 

باشد می‌تواند به مدنیّت، قانون‌مداری و عقلانیت در جامعه منجر شود.
  تأثیر ســنت‌ها و باورهای غلط بر روی توانمنــدی زنان را چگونه 
می‌بینید؟ حذف خشونت بر علیه زنان تا چه حد باعث رشد و بالندگی 

آنان خواهد شد؟
ما انسان‌ها دارای قالب‌های فکری و روش‌های اندیشیدن متفاوتی هستیم. چیزی 
که زنان را از حقوق خود دور کرده و مانع رشــد و حضور آنان شده است، باورها 
و قالب‌های غلط و مستبدانه فکری است. تفسیر غلط از دین، زیاده‌خواهی برخی 
مردان، عدم تفکر و اندیشیدن زنان، همه دست به دست هم داده تا زنان نتوانند 
پیشــرفت کنند. باور غلط )خواه دیگرپندار باشد، خواه خودپندار( می‌تواند مانند 
یک مانع عمل نمایــد و باعث جلوگیری از حرکت و کنش‌گری اجتماعی گردد. 
باورهای غلط که ماهیتی تراکمی و تاریخی دارند منجر به مکانیکی شدن تلاش 
زنان شده‌اند، تا جایی که زنان از خود بیگانه گشته‌اند. یکی از آسیب‌های اجتماعی 
اصلی که در خصوص زنان وجود دارد »خشــونت« است، خواه آزار جسمی باشد، 
خواه محدودیت و محرومیت روحی روانی. تفکر مردسالار و بهتر بگویم زورسالار 
حاصلش خشونت است. فرهنگ مردسالاری ماهیتش زور و قدرت نابرابر است که 
منتهی به سرکوبی و خشونت می‌شود. این گفتمان )مردسالاری( گفتمان چماق 
و خفقان است. تا این گفتمان تبدیل به گفتمان برابری و همدلی نگردد خشونت 

همچنان تکرار خواهد شــد. متاسفانه آمارها در این 
خصوص چندان مثبت نیستند چراکه هر روزه شاهد 

افزایش خشونت علیه زنان هستیم.
خشونت محدودیت و محرومیت است و اگر خشونت 
کاهش یابد بدون شک شــاهد بالندگی پتانسیل و 
توانمندی‌هــای بالای زنــان در جامعه خواهیم بود. 
حکومت باید قوانین مجازات سنگینی برای خشونت 
علیه زنــان وضع نماید و البته آگاهی زنان در درجه 

اول قرار دارد.
 بازار کار موجــود برای زنان و جدی گرفتن 
موقعیت شغلی آنان تا چه حد بر ارتقاء آموزش 

آنان تأثیرگذار است؟
همانگونه که واضح اســت و در آمارها آمده اســت، 
بیشــترین آمار بیکاری شــامل جمعیــت، درصد و 
نرخ بیــکاری متاســفانه مربوط به زنان اســت، به 
ویژه فارغ‌التحصیلان دانشــگاهی زن و به این دلیل، 
معضلات فرهنگی و نگاه تفکیکی و جنسیتی است. 

کار کردن و شــاغل بودن هم عواید اقتصادی دارد و 
هم روانی و فرهنگی. اگر بانوان دارای شغل پایدار و 
مناسب باشند، از نظر اقتصادی، استقلال یافته و به 
موجب همین استقلال می‌توانند ادامه تحصیل دهند 

و از نظر آموزشی ارتقاء یابند.
 یکی از چالش های فرا روی دولت‌های ایران موضوع 
اشــتغال و آموزش زنان است. باید یادآور شوم که تا 
زنان استقلال اقتصادی، فکری و فرهنگی خود را باز 
نیابند، نخواهند توانست به ارتقاء و توسعه فکر کنند.

 وظیفه ســازمان‌های مردم‌نهاد و نقش آنان 
در ارتقا آموزش زنان و توانمندســازی آنان را 

چگونه می‌بینید؟
با تشــکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید، 

اگر مطلبی در این رابطه مد نظرتان است بفرمایید.
معضل اصلی مدیریت حکمرانی در کشور ما، دولتی 
بودن تمامی امور اســت وجود دولت‌های حداکثری 
بدون شــک منجر به لاغر شدن و کاهش مشارکت 

مردمی شده است. 
دولت‌هایی که از تعیین قیمت ارز تا تولید را بر عهده 
گرفته‌اند. ســازمانهای مردم نهاد به دلیل ماهیت و 
شیوه اداره شدنشان می‌توانند به رشد و ایجاد سرمایه 
اجتماعی کمک نموده و به حل و فصل بســیاری از 

مسائل شهروندی بپردازند. 
سمن‌هایی که در حوزه آموزش بانوان فعالیت دارند 
می‌تواننــد در صورتی که درســت عمــل نمایند و 

حمایت شوند منجر به افزایش آگاهی بانوان گردند.
سمن‌ها باید نیازســنجی دقیق و درستی از شکاف 
آموزشــی به ویژه آگاهی میان جامعه و بانوان را به 
عمل آورند تا بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق و از طریق 
جلب مشارکت نهادها و حمایت دولتی و غیردولتی 
نســبت به ارتقاء آموزشــی و فرهنگی بانوان اقدام 

نمایند.
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 با اوج گرفتن انقلاب اسلامی، آیت‌الله مطهری 
وارد  بــازرگان و دیگــران، چگونه  و مهندس 
نهایتاً سکان  که  و تشکل هایی شدند  ارتباطات 
رهبری در دولت موقت و شورای انقلاب به آن ها 

سپرده شد؟
این کار به تدریج رخ داد، در گذشــته در انجمن های 
اســامی و نهضت ملی و یا نهضــت آزادی فعالیت هایی صورت می گرفت. 
آقایان روحانیون هم روحانیت مبارز را تشــکیل داده بودند ولی در ســال 

1356 و 1357، روابــط تازه ای شــکل گرفت. 
هرچه مبارزات گسترده تر می شد، این فعالیت ها 
و ارتباط ها هم بیشــتر می شــد اما اینکه نطفه 
شــورای انقلاب چگونه بسته شد، مربوط به پائیز 
1357 می شــود. پس از آنکه آیت‌الله خمینی به 
پاریس رفتند، بنده به خاطر دارم همه هنوز فکر 
می کردند که سال ها طول خواهد کشید تا رژیم 
پهلوی از پا در آید. در یک جلسه ای که در منزل 

گفت وگو با مهندس مصطفی کتیرائی:

مدیریت انقلاب در آستانه پیروزی 

ت
سیاس

 درباره آن نوشته و گفته‌اند، اما طبیعی است هرکس از زاویه نگاه خود و مشهودات و مشغله‌های خود وقایع آن دوران را ترسیم می‌کند. از همین 
رو برای شناخت همه ابعاد واقعه و داوری درست درباره آن لازم است روایت‌های گوناگون را بررسی کرد. در گفت وگوی زیر مسعود رضوی فقیه 
با آقای مهندس کتیرایی به تفصیل مسائل شورای انقلاب و اعتصاب کارکنان شرکت نفت را در آستانه پیروزی انقلاب بررسی کرده‌است. مهندس 
مصطفی کتیرایی از اعضای انجمن اسلامی مهندسین و نزدیکان مهندس بازرگان و فعالان سیاسی قبل از انقلاب بود که به عضویت شورای انقلاب 

درآمد. ایشان که از نزدیک شاهد برخی وقایع بوده‌است، در این گفت وگو مشاهدات خود را بیان می‌کند.

مسعود رضوی فقیه
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سیاست

موافقتی نداشــت. نظر بیشتر آقایان بر گسترش 
تظاهــرات و دامنه اعتصابات بــود تا با خونریزی 
و تلفــات کمتری مواجه شــویم. به همین دلیل 
هم بحث در مورد اداره آینده کشــور مطرح بود 
و سعی می شــد خلاء مدیریت به هر ترتیب، پر 
بشود. در همان جلسه حتی سخن از تشکیل یک 
دولــت انقلابی در تبعید مطرح شــد و بعضی از 
آقایــان معتقد بودند که بهتر اســت امام فرمانی 
صادر کند تا به واســطه آن، بتواند هم جنبش را 
هدایت کند و رهبری آن را در دست داشته باشد 
و هم زمینه ای به وجود بیاورد که پس از سقوط 
رژیم پهلوی، اداره مملکت را به نحو احسن بتواند 

انجام دهد.
 با این پیشنهاد چگونه برخورد شد؟

بعضی قبول داشــتند اما اکثراً آن را رد کردند. 
آن ها معتقد بودند هر تشکل و نهادی که بخواهد 
تاثیرگذار باشد، باید مستقیماً با جنبش در ارتباط 
باشد و بتواند از نزدیک آن را هدایت کند. بنابراین 
بهتر اســت در داخل مملکت باشد تا تاثیر کامل 
و مفیدی بگذارد. در آن زمان هنوز هراس زیادی 
از دستگاه های امنیتی و ســرکوبگر رژیم وجود 
داشــت و بســیاری از آقایان هــم تحت تعقیب 
ســاواک بودند. لذا بر این نکته تاکید می شد که 
این جریان رهبری کننده، لازم اســت محرمانه و 
مخفیانه باشــد تا در چنگال رژیم گرفتار نشود و 
مصون بماند. این مسائل در آن جلسه که سنگ 

بنای شورای انقلاب بود، مطرح شد.
 در نهایت، چه تصمیمی اتخاذ شد و این 
ارتباط چگونه به جریان و تشکل مدیریتی 

کشور در ماه های بعد بدل شد؟
تصمیم گرفته شد که آیت‌الله مطهری به پاریس 
عزیمــت کنند و گزارش اوضاع ایــران را به امام 
بدهد. ایشــان مأمور شــد که آیت‌الله خمینی را 
در جریان بحث ها و تصمیمات مطرح شــده قرار 
بدهد واز ایشــان برای ادامه مبارزه کسب تکلیف 
و دستور بنماید. آن موقع، آیت‌الله خمینی کاملًا 
به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب شناخته شده بود 
و همه خود را تابع ایشــان می دانستند. چنانکه 
هیچکس خلاف رویه و دستور آقا عمل نمی کرد 
و هر تصمیمی هم در سطوح رهبران انقلاب اتخاذ 
می شد، با کســب نظر موافق ایشان مشروعیت 
واعتبار داشت. آقای مطهری هم مأموریت داشت 
تا با آقا مشــورت کند و نظر ایشان را جویا شود 

که چه باید کرد.

آیت‌الله بهشــتی با حضور سران انقلاب برگزار شد، بسیاری از آقایان حضور 
داشتند و بحث بر ســر چگونگی هدایت جنبش و زمان پیروزی آن بود. در 
آن جلسه اشخاصی نظیر آقایان مطهری، بهشتی، باهنر، اردبیلی، خامنه ای، 
هاشمی، مهدوی کنی، بازرگان، دکتر سحابی، احمد صدرحاج سید جوادی 

و دیگران حضور داشتند. مهندس سحابی هم تازه از زندان آزاد شده بود.
 آیا زمان دقیق این جلسه را به خاطر دارید؟

روزش یادم نیســت، اوایل پائیز 1357 بود، کمی بعد از واقعه کشــتار 17 
شهریور در میدان ژاله. در آن جلسه بحث های اکثر شرکت کنندگان درباره 
نگرانی هایی بود که از تقابل رژیم شــاه با مردم و سرکوب جنبش داشتند. 
در آن زمــان بــه خاطر دارم که هنــوز لفظ انقلاب را بــه کار نمی بردند و 
مبــارزات جاری را جنبش می نامیدند. بحث دیگر هم پیش بینی و حدس و 
گمان هایی بود که درباره زمان ســقوط رژیم و مسائل مربوط به اداره کشور 
پس از سقوط شاه مطرح می شد. تقریباً هیچکس حدس نمی زد که شتاب و 
سرعت پیروزی انقلاب تا این حد سریع باشد. در مورد زمان پیروزی و مدت 
مبارزه ای که برای متلاشــی کردن رژیم می باید انجام می گرفت، هرکسی 
نظری ارائه می کرد. برخی معتقد بودند که دست کم پنج سال، بعضی حدود 
هفت ســال و در خوشبینانه ترین نظریات، زمان دو ساله ای را برای پیروزی 

انقلاب اسلامی مطرح می‌کردند.
 مبنای این حدس ها و گمان ها و زمان سنجی ها چه بود؟

خوب، تجربه چنین انقلابی در بین ما تازه بود. مسائل دیگری هم بود مثلا 
در قیاس با نهضت های آزادی بخش سایر کشورهایی که در آن ها انقلاب  به 
پیروزی رسیده بود، نظیر الجزایر، معتقد بودند که بعید است رژیم مقاومت 
و سرســختی نکند و خون های زیادی را بر زمین نریزد. حتی بحث هایی در 
قیاس با جنبش های رهایی بخش غیر مذهبی نظیر انقلاب کوبا و امثال آن 
هم در بین بود و غالباً هم با همین تجربه ها آشــنا بودند اما هیچکدام از آن 
پیش بینی ها درســت از آب درنیامد و چهار پنج ماه بعد، انقلاب اســامی، 

پیروز شد.
 درباره اداره جنبش و هدایت مبــارزات در آن مقطع از زمان و 
بعد از آن چه بحث هایی در آن جلسه درگرفت و اصلًا در آن موقع 

آقایان چنین شانی برای خود قائل بودند؟
بله، چون با آیت الله خمینی در ارتباط بودند و ایشــان نسبت به این افراد 
که نام بردم شناخت داشتند و مورد وثوقشان بودند، شرکت کنندگان در آن 
جلســه، در مورد نحوه تشکیل سازمانی که این جنبش را رهبری کند و به 
شیوه های موثرتر و متشکل تر پیش ببرد، بحث های زیادی کردند. همانطور 
که گفتم درباره مدیریت و اداره کشور پس از آن هم صحبت هایی شد. محور 

اکثر گفتگوها هم پر کردن خلاء مبارزه در رهبری بود.
 چرا چنین بینش و تفکری در آن ها حاکم بود؟ و چرا مثلا به فکر 
ایجاد هسته های چریکی یا شیوه های مبارزات مرسوم در آن زمان 

که درانقلاب های الجزایر و کوبا - که اشاره کردید- نیافتادند؟
خط مشــی این افراد، با گروه هایی که خط مشی چریکی داشتند و سال ها 
مبارزه مســلحانه کرده بودند تفاوت داشــت. در واقع افرادی نظیر مهندس 
بازرگان، همواره به مسائل قانونی و وجهه قانونی قضایا نظر داشتند و تا جایی 
که ممکن بود ســعی می کردند از اغتشاش و هرج و مرج جلوگیری کنند، 
عــاوه بر این آیت الله خمینی هم در شــیوه مبارزات خود با این نوع کارها 
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 پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب هم ظاهراً در همین سفر مطرح 
شده بود؟

بله، یکــی از بحث هایی که قرار بود با آقای خمینی مطرح کند، مســئله 
تشــکیل شــورای انقلاب بود. در آنجا بحث شده بود که شورا تشکیل شود 
و هویت اعضای شــورا نیز کاملا پوشــیده و مخفی بماند، چنانکه بجز آقا و 
خود اعضا، کسی اعضای شورای انقلاب را نشناسد. یک مسئله دیگر هم این 
بود که شورا در ایران تشــکیل شود ولی در ارتباط باشد و آیت‌الله خمینی 
در هر زمینه ای راهنمایی کند و پس از شــور و مصلحت، از ایشــان کسب 

تکلیف شود.
 مکانیسم تشکیل شــورا، نظیر انتخاب اعضا و دعوت از افراد 
و تقســیم کارها چگونه بود؟ خود شما در همان جلسه ای که ذکر 
کردید بــه عضویت درآمدید یا پس از بازگشــت آقای مطهری از 

پاریس؟
خوب، بنده عرض کردم که آن موقع این افراد همکاری بســیاری نزدیکی 
با یکدیگر داشتند. این همکاری ها، غالباً برپایه همفکری و اهداف مشترک 
بود، بدون اینکه یک تشکیلات یا سازمان رسمی داشته باشند. همه افرادی 
که در آن جلســه شرکت داشتند سوابق زیاد و ممتد و اعتماد کامل به هم 
داشــتند به همین جهت نیاز زیادی به شناســایی نبود. بعضی افراد دیگر 
مثل آقــای طالقانی هم در نظر بودند که همگان به ایشــان احترام زیادی 
می گذاشتند ولی هنوز از زندان آزاد نشده بودند. اهداف و انگیزه ها و سوابق 
ممتد در مبارزه باعث جمع شــدن این گروه شد. بســیاری از این افراد، از 
اعضای نهضت آزادی و بعد انجمن اســامی مهندسین بودند یا در ارتباط با 
آن ها فعالیت های زیادی انجام داده بودند. مثلًا خود من که در آن جلسه و 
جمع حاضر بودم، از اعضای انجمن اسلامی مهندسین بودم. انجمن اسلامی 
مهندســین، یکی از مراکزی بود که بسیاری از روحانیون هم در آنجا حضور 
می یافتند و در جلسات آن به بحث و تبادل نظر می پرداختند. در جلسه ها 
سخنرانی می کردند و هر دو هفته یکبار هم جلسه های تفسیر در منازل اطبا 
و پزشــکان تشکیل می شد و استقبال زیادی هم از آن بعمل می آمد. همه 
با اشــتیاق می آمدند و علاوه بر بحث و تفسیر قرآن، مسائل روز، مشکلات 
اجتماعی و حتی علمی هم مطرح می شــد. خیلی از مسائل سیاسی هم از 
همین جلسات ریشه می گرفت و غالباً اطلاعات و اخبار سیاسی از مبارزه و 

وضع رژیم و فعالیت های خارج از کشور هم به اطلاع افراد می رسید.
اما در مورد تشــکیل شــورای انقلاب، مدتی پس از آن جلسه، همزمان با 
گسترده تر شدن مبارزات و اوج گیری اعتصابات در سراسر کشور، ما منتظر 
اخبار تازه ای بودیم. یک روز که بنده در منزل بودم، آقای موسوی اردبیلی به 
من تلفن کرد و گفت که با من کار بسیار ضروری و فوری دارد و لازم است 
من سریعاً به منزل ایشان بروم. به منزلشان رفتم، آقای موسوی اردبیلی پس 
از سلام و احوالپرسی درب منزل را بست و در تنهایی کامل، ارتباط تلفنی را 
هم قطع کرد و گفت که مطلب بسیار محرمانه ای دارد که تنها باید با شخص 
من در میان بگذارد. ایشان حتی تا این حد تاکید بر مخفی بودن این مساله 
داشــت که گفت حتی اگر بدانید کسی دیگر هم از این جریان اطلاع دارد 
نباید با او اظهار کنید. اگر پاسخ شما مثبت بود که من در مورد باقی مسائل 
هم با شــما صحبت می کنم و اگر پاسخ شــما منفی بود، همین جا قضیه 
خاتمه خواهد یافت. انگار نه انگار که ملاقات و مساله ای مطرح شده و همه 

چیز مختومه خواهد بود. گفتم بگویید. ایشــان 
گفت که قرار است شورایی محرمانه برای انقلاب 
تشــکیل شــود که نام و هویت اعضای آن کاملا 
مخفی خواهد بود ولی در ارتباط با امام و نهضت 
باید فعالیت کند تا جنبش به پیروزی برســد. ما 
اعضــا را به آیت‌الله خمینی معرفی و پیشــنهاد 
می کنیم و پس از تائید ایشــان مشــغول به کار 
خواهند شد. هدف این است که پس از سرنگونی 
حکومت پهلوی، این عده باید مسئولیت اداره امور 
را بر عهده داشته باشند تا کمبود و مشکلی از این 
حیث پیش نیاید. به هر حال اگر پذیرفتید من نام 
بقیه را هم به شما می گویم وگرنه فراموش کنید.

طبعا در مساله ای به این اهمیت، من می بایست 
مشــورت می کردم و صحیح نبود که به سرعت 
پاسخ بدهم، ضمن اینکه مهلت خواستم، با ایشان 
دو ســوال را هم مطرح کــردم. اول اینکه آقای 
مطهری که به پاریس رفتــه و با آقا دیدار کرده 
بود، چه رهنمود و مســائلی برای ما آورده اند؟ و 
دوم اینکه آیا واقعا شــما تا ایــن حد پیروزی بر 
رژیم و سقوط آن را نزدیک می بینید که در فکر 

تشکیل دولت و جانشینی آن هستید؟
 پاسخ آقای اردبیلی به این پرسش ها چه 

بود؟
در مــورد دیدار آقای مطهری با امام در پاریس، 
آقــای اردبیلــی گفتند که مهمترین دســتاورد 
ایشان، همین تشــکیل شورای انقلاب به دستور 
امام اســت. و در مورد سقوط رژیم هم گفتند از 
نظر امام این پیروزی خیلی نزدیک اســت و باید 
به ســرعت آماده تغییر رژیم باشیم. گفتم که ما 
به چند ســال فکر می کردیم و اصلا تصور این را 
نداشتیم که با چنین سرعتی اوضاع متحول شود.
 پس از آن با چه کسانی مشورت کردید؟

من به نظرم رســید که با دو نفر باید مشــورت 
کنم، یکی مهنــدس بازرگان بود که اســتاد ما 
محســوب می شــد و دیگری آیت الله طالقانی. 
به آقــای اردبیلی گفتم که آیــا می توانم با این 
دو مشــورت کنم؟ گفت اشکالی ندارد. البته نفر 
سومی هم که همسرم بود نیز طرف مشورت بنده 
بود و به هر حال چون مســاله خطرناکی در آن 
زمان محسوب می شــد لازم بود جوانب مختلف 
امور در نظر گرفته شــود. مــن خدمت مهندس 
بازرگان رفتم و به ایشــان گفتم که شما با توجه 
به ســوابقی که از من داریــد و می دانید که من 
اهل شکنجه و زندان و این نوع قضایا و فعالیت ها 
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سیاست

طالقانی مرتب و مداوم در جلســه های شــورای 
انقلاب حاضر نمی شد و شاید حال مزاجی ایشان 
هم یــک مقدار در این زمینه دخیل بود اما علت 
دیگری هم داشت، یعنی ایشان خیلی طرف توجه 
اقشــار مختلف مردم و گروه ها و شخصیت های 
مختلف بود. فعالیت های زیادی در منزل ایشان 
انجام می شــد و دفترشان هم همیشه شلوغ بود 
و خلاصه خیلی فعــال بود. از لحظه ای که آقای 
طالقانــی از زندان آزاد شــد گروه های مختلفی 
از جوانــان و دانشــجویان و بازاریان و گروه های 
سیاســی، ازجمله مجاهدین و ...، مرتباً حلقه ای 
اطراف ایشــان تشکیل می دادند به طوری که در 
تمام شبانه روز منزل ایشان شلوغ و پر رفت و آمد 
بود. همه کسانی هم که خدمت ایشان می رسیدند 
خیلی اظهار علاقه می کردند و مسائل زیادی هم 
دائما مطرح می کردند و انتظار داشــتند که حل 
شــود. خود آقای طالقانی هم معمولاً فعالیت ها 
و تصمیمــات زیادی داشــت و افــرادی را برای 
رسیدگی به امور مأمور می کرد. به هر حال با آن 
وجهه و نفوذ کلامی که داشت، طبیعی بود که در 
خیلی از امور به ایشان متوسل بشوند. این که در 
ابتدا هم ایشان به شورای انقلاب دعوت نشده بود 
شاید به این علت بود که بیشتر از سایر روحانیون 
استقلال رای داشت و با اینکه روحانی و مجتهد 
خیلی برجسته ای بود اما بیشتر اوقات با طبقات 
تحصیل کرده و دانشگاهی مرتبط بود و در محافل 
آن ها بســیار فعال و محبوب بود. شاید به همین 
علت روحانیون شــورای انقــاب در ابتدا صلاح 
ندانســتند که از او برای عضویت در شورا دعوت 
کنند اما بعداً که متوجه نفوذ کلام و وجهه آقای 
طالقانی در میان مردم و گروه ها و شخصیت های 
سیاسی شــدند، هم اعضای شورای انقلاب و هم 
امام در پاریس، مصلحت دیدند که وجود ایشــان 
در شورا لازم اســت و بسیار هم اهمیت دارد. به 
این ترتیب بود که هم از طالقانی دعوت شد و هم 

ریاست شورا به عهده ایشان گذاشته شد.
 پس از آنکه شــما به عضویت شورای 
انقلاب برگزیده شــدید ســایر اعضا چه 
کسانی بودند و تا قبل از پیروزی انقلاب، به 
طور کلی چند نفر به عضویت شورا برگزیده 

شده بودند؟
ترکیب اولیه شــورای انقلاب تا قبل از تشکیل 
دولــت موقت و متعاقــب آن پیــروزی انقلاب، 
عبارت بود از جمعی از آقایان روحانیون: مطهری، 

نبوده ام در حال حاضر با توجه به اوضاع حســاس کنونی، آیا شــما صلاح 
می دانید که مســئولیتی به این حساسیت را بپذیرم؟ مهندس بازرگان بعد 
از توضیــح کوتاهی درباره اینکه در حال حاضــر چاره ای نداریم، گفت فکر 
می کنم بهتر است بپذیرید و سپس درباره آقای طالقانی هم اظهار داشت که 

طالقانی هم همین نظر را دارد.
 نظر همسرتان چه بود؟

به ایشان هم گفتم که چنین پیشنهادی شده و کار خطرناکی است. بیم آن 
هســت که دستگیر شویم و حتی خطرات جانی وجود دارد؛ ایشان گفت که 

وظیفه دینی شماست و شما ناچارید بپذیرید.
 چه وقت به آقای اردبیلی پاسخ مثبت دادید؟

خیلی زود. اصلا مجموعه این اتفاقات طی چند روز پس از بازگشــت آقای 
مطهری از پاریس رخ داد. بعد از اعلام پاسخ مثبت، آقای اردبیلی گفتند در 
شورای انقلاب بنا داریم اعضای دیگر را با نظر اعضای کنونی انتخاب کنیم. به 
این ترتیب که پیشنهاداتی که به نظر آقایان می رسد و افراد واجد صلاحیت 
را مطــرح کنند تا همه نظر بدهند و در مــورد آن ها نهایتاً تصمیم بگیریم. 
آن وقت به امام هم اعلام می کنیم که این افراد را ما برای عضویت شــورا و 

تکمیل اعضای آن در نظر داریم.
اینطور که از نوشــته ها و خاطرات بیان شده توسط برخی اعضای شورای 
انقلاب برمی آید، آیت‌الله طالقانی در زمره اعضای اولیه شورای انقلاب نبوده 
و بعداً انتخاب شــده یعنی اندکی قبل از بازگشت امام به ایران، پس از آنکه 
مهندس سحابی و برخی دیگر با ایشان در پاریس صحبت می کنند، امام از 
پاریس پیغام می فرستد و دستور می دهد که آیت‌الله طالقانی هم باید باشد. 

آیا در شورا راجع به ایشان صحبت بود؟
بله، ایشان مدنظر بود. منتها خیلی گرفتاری داشت و خیلی دیر هم از زندان 
بیرون آمد. به هر حال در زمستان 1357 ایشان هم به عضویت شورا درآمد. 
هرچند که به ندرت در جلســات قبل ازانقلاب شرکت داشت ولی حضورش 
اهمیت داشــت. مردم و حتی مســئولان و متولیان رژیم برای شخصیت او 

احترام قائل بودند.
 آقای مهندس، در بحث شــورای انقلاب، اعضــای آن تا زمان 
تشــکیل دولت موقت و پیروزی انقلاب تنها با نظر آقای مطهری و 

بازرگان انتخاب می شدند یا دیگران هم پیشنهاد می دادند؟
در ابتدا شاید اینطور بود ولی بعداً اعضا را با نظر بقیه اعضا انتخاب می کردند. 
آقــای اردبیلی هم وقتی با من صحبــت کرد گفت اگر جوابت منفی بود که 
همه چیز را فراموش می کنیم چنانکه اصلًا ملاقاتی هم درکار نبوده اما اگر 
جــواب مثبت بود، بقیه اعضا را معرفی خواهد کرد و صحبت-های دیگر هم 
در آن صورت انجام خواهد گرفت. چیزی که خیلی روی آن تاکید می شــد، 

محرمانه بودن شورای انقلاب و نام اعضای آن بود.
 در مورد آقای طالقانی، گویا امام خمینی وقتی دستور عضویت 
ایشان در شورای انقلاب را داده بودند ضمناً خواسته بودند که رئیس 

شورای انقلاب باشد. تفصیل این جریان چه بود؟
آقای طالقانی دیرتر از زندان آزاد شــد و ابتدا هم جزو اعضای شــورا نبود 
ولــی همانطور که اشــاره کردید با مذاکراتی که در پاریــس با امام صورت 
گرفته بود، آقا از پاریس پیغام دادند که طالقانی حتما به عضویت شــورای 
انقلاب دربیاید و رئیس شــورا باشــد ولی تا آنجا که ما شــاهد بودیم آقای 
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طالقانی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، مهدوی کنی و باهنر. 
و جمعــی از آقایان غیر روحانی همچون: مهندس بازرگان، یدالله ســحابی، 
ابراهیم یزدی، احمدصدرحاج سیدجوادی، عباس شیبانی، مهندس سحابی، 
تیمســار مسعودی، تیمســار قره نی و بنده. بعد از پیروزی انقلاب، چند بار 
تغییراتی در این ترکیب ایجاد شد، چون عده ای در دولت موقت بودند و به 

وزارتخانه ها رفتند و در نتیجه کسان دیگری برای عضویت برگزیده شدند.
 گویا از دکتر کریم سنجابی هم برای عضویت در شورای انقلاب 

دعوت شده بود؟
بله، ولی ایشــان قبول نکرده بود و در جلســات هم شرکت نکرد. اختلاف 
نظرهای او با شــورا زیاد بود و نظر خوبی هم نســبت به مهندس بازرگان و 

دیگران نداشت.
 مسئله نفت از چه زمانی در دستور کار قرار گرفت و چطور شد 

که شورای انقلاب در این زمینه فعال شد؟
وقتی جنبش گســترده تر شد که این مســاله بعد از واقعه 17 شهریور و 
در پائیز 1357، بعد از تظاهرات و کشــتار در دانشگاه خیلی مشخص بود، 
رفته رفته اعتصابات به تمام دســتگاه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی 

و بانک ها و کارخانه ها و ... تســری پیدا کرد اما 
چون شــریان اقتصاد در کشــور ایران به صدور 
جریان نفت وابسته بود و مهمترین بخش اقتصاد 
و درآمد دولت هم همین مســئله بود، اعتصابات 
شــرکت نفت اهمیت فوق العاده ای داشــت. در 
واقع مهمترین خبر در زمینه اعتصابات، اعتصاب 
کارکنان صنعت نفت، خصوصاً در خوزستان بود. 
این اعتصاب ضربه ای جدی به پیکر رژیم شــاه 
وارد آورد زیرا هم پالایشــگاه ها و شــریان های 
تولیــد نفت را تعطیل کــرد و هم صدور نفت به 
خارج را که ممر درآمدهای ارزی دولت بود قطع 
کرد. این مســاله از یک طرف برای جنبش یک 
پیروزی بزرگ محســوب می شد و از طرف دیگر 
نگرانی های زیادی را در داخل و خارج از کشــور 
به وجود آورده بود. همه می خواستند بدانند که 
ســرانجام این اعتصاب چه خواهد شد. آن زمان، 
در آستانه زمستان و فصل سرما هم بود و بسیاری 
از فعالیت های داخل کشــور هم نیازمند سوخت 
بودند، لذا یک وحشــتی ایجاد شده بود که مبادا 
مردم در ســرما آســیب ببینند یــا حمل و نقل 
مختل شــود و خلاصه همه در فکر بودند که این 
مشکلات را چگونه باید حل کرد. شورای انقلاب 
هم که درآن زمان جلسات خود را تشیل می داد 
و اکثر افرادش هم معین شده بود، تصمیم گرفت 

که این مساله را در دستور کار قرار بدهد.
 خاطرتان هست که در چه تاریخی بود؟

آیت‌الله خمینی 
با توجه به اینکه 
مهندس بازرگان 
در مسائل مربوط 
به نفت خبره 
بود، در حکم خود 
نوشت: »...مقتضی 
است جنابعالی که 
در اداره صنایع 
عظیم نفت، دارای 
سوابق و تجارب 
فراوان هستید...«
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سیاست

 پس شورای انقلاب اعضا را معرفی و امام 
تائید کردند؟

بله همین طور است، شــورا توصیه کرد و بیش 
از همــه توصیه مرحــوم مطهری بــود که امام 
نســبت به او احتــرام و اعتماد همــه جانبه ای 
داشــت و ایشــان هم علاقه و اعتماد کاملی به 
مهندس بازرگان داشــت. آن ها سال ها باهم کار 
کرده بودند و شــناخت کاملی از سوابق فرهنگی 
و فکری همدیگر داشــتند. مهنــدس بازرگان به 
ریاست هیئت برگزیده شد و من و آقای هاشمی 
رفسنجانی هم دو عضو دیگر هیئت بودیم. علاوه 
بر این سه نفر، قرار شد دو نفر دیگر هم به انتخاب 
خود مــا به این جمع افزوده شــوند. به نظر من 
ترکیب مناســبی بود. هم از جهت آشنایی فنی 
و کاری و وجهه ای که مهندس بازرگان داشــت 
و هــم اینکه یک روحانی هــم در هیئت بود که 
موجــب جلب اعتماد بیشــتر اعتصاب کنندگان 
می شد. ما بر اســاس حکم امام، آقایان مهندس 
صباغیان و مهندس حســیبی را هــم به عنوان 
دو عضــو دیگر برگزیدیم و به این ترتیب ترکیب 

هیئت کامل شد.
 خود شــما به توصیه مهندس بازرگان 

انتخاب شدید؟
نه با توصیه آقای مطهری بود و آن دو نفر دیگر 
هم صلاحیت هایی داشتند که برای هیئت خیلی 
مفید بود. آقای صباغیان هم جوانتر بود و خیلی 
فعــال و مورد اعتماد مهندس بازرگان و بقیه بود 
و از این مبارزات و فعالیت ها آگاه بود و مهندس 
حســیبی هم یک چهره ملی بود کــه در زمان 
نهضت ملی شدن صنعت نفت فعالیت های بسیار 
موثــری انجام داده بود. او از اعضای سرشــناس 
جبهــه ملی بود کــه در مورد نفــت تخصص و 
اطلاعات زیادی داشت و ضمناً از طرفداران جدی 
دکتر مصدق هم محســوب می شد. به هرحال، 
آیــت‌الله خمینی هم با توجه بــه اینکه مهندس 
بازرگان در مســائل مربوط به نفت خبره بود، در 
حکم خود نوشت: »...مقتضی است جنابعالی که 
در اداره صنایع عظیم نفت، دارای سوابق و تجارب 
فراوان هستید...« این مسئله کاملًا درست بود و 
مهندس بازرگان بسیار در این مورد اطلاع داشت 

و در مورد مسئله نفت مسلط بود.
 حکم امــام دقیقاً شــامل چه مواردی 
می شد و آیا شــورای انقلاب نمی توانست 
مستقیماً وارد عمل شــود؟ تا آنجا که من 

چنــد روز قبل از صدور حکم امام بود، در اوایــل دی ماه 1357، مراتب و 
مســائل و حساســیت های این موضوع به امام اطلاع داده شد و ایشان هم 
ســریعاً اقدام کرد. شــورای انقلاب در مورد این موضــوع در یکی از همان 
جلســات که آن موقع در منازل افراد تشــکیل می شد بحث مفصلی درباره 
این موضوع که به آن »مســاله نفت« می گفتنــد انجام داد. در اثر اعتصاب 
سراســری کارکنان صنعت نفت، پخش همه فراورده های سوختی به داخل 
کشــور مختل شــده بود. یعنی بنزین و گازوئیل و نفت سفید و گاز مایع و 
نفــت کوره و حتی مواد اولیه نفتی بــرای برخی کارخانه ها و مصارف دیگر 
به کلی قطع شــد و این مساله یکباره به مســاله مهم و درجه اول آن زمان 
تبدیل شــد. در همین روزها فکر می کنم 6 دی ماه در جلسه ای فوق العاده 
در منزل مهندس بازرگان با پاریس تماس تلفنی گرفته شد و قرار بر این شد 
که ایشــان طی حکمی، هیئتی از اعضای شورای انقلاب را برای حل مساله 
نفت مأمور کنند تا ضمن سفر به منطقه خوزستان، مسئله را حل کنند. در 
همان جلســه بحث شد و به آقا در پاریس پیشنهاد شد که مأموریت هیئت 
این باشد که ترتیبی اتخاذ نمایند تا صدور نفت به خارج همچنان قطع باشد 
ولی در داخل به اندازه نیاز مردم، فرآورده های نفتی تولید و توزیع بشــود تا 
مردم دچار مشکل نشوند و در زمستان هم مضیقه ای از این نظر ایجاد نشود.
 آیا روی انتخاب افراد این هیئت هم بحث شــد؟ یعنی اعضای 
شــورای انقلاب پیشنهاد دادند که اعضای هیئت چه کسانی باشند 
یا اینکه مشاورانی که در پاریس بودند، این افراد را پیشنهاد دادند؟

آقای خمینی مســتقیماً خودش در اینگونه مسائل نظر و حکمی نمی داد. 
در واقع بیشــتر از طریق معتمدین این کارها را پیش می برد. البته مشاوران 
زیادی داشــت که در نجف و پاریس و بعداً در تهران به ایشــان مشــورت 
می دادند. مثلا در نجف عده ای از روحانیون مثل آقای محتشــمی و دعایی 
بودند، در پاریس هم بیش از همه دکتر یزدی به آقا مشورت می داد و طرف 
شور ایشان بود. امام هم معمولا به وسیله آن ها پیغام ها را رد و بدل می کرد. 
حتی ایشان شــخصاً با تلفن حرف نمی زد و دیگران پیغام ها را می گرفتند 
و صحبت هــا را منتقــل می کردند و بعد هم نظر یا دستوراتشــان را ابلاغ 

می کردند.
 آیا این کارشان به دلایل امنیتی بود که مثلًا دستگاه های شنود 

و غیره کار گذاشته شود...
فکر نمی کنم، ایشــان بعداً در تهران و حتی در قم، اصلًا گوشــی تلفن را 
برنمی داشــتند و اغلب اوقات پیام ها به وسیله فرزندشان سید احمد آقا یا 
دامادشــان مرحوم اشراقی و دیگران بیان می-شد. آن زمان هم که از منزل 
مهندس بازرگان صحبت شد گویا با احمدآقا و بعد هم دکتر یزدی صحبت 
شــد و خیلی هم آزادانه و صریح مســائل را می گفتند. ظاهراً در آن زمان 
اگر کنترلی هم صورت می گرفت کســی مزاحم نمی شــد و افرادی هم که 
مأموریت داشتند و از کشور خارج یا داخل می شدند و خدمت امام در پاریس 
می رسیدند، هیچگونه مزاحمتی برایشان ایجاد نمی شد. نظر شورای انقلاب 
و پیشــنهادات آن ها درباره مسئله نفت و هیئت تنظیم اعتصاب نفت هم به 
همین ترتیب به امام عرضه شد و ایشان پذیرفتند. اعضا را هم با شناختی که 
وجود داشت برگزیدند. چون مهندس بازرگان در این زمینه سابقه داشت و با 
مسائل نفت آشنا بود و مهمتر از همه آقای خمینی هم ایشان را می شناخت 

و برایش احترام زیادی قائل بود

شورای انقلاب 
بیش از همه 

توصیه مرحوم 
مطهری بود که 

امام نسبت به او 
احترام و اعتماد 

همه جانبه ای 
داشت و ایشان 

هم علاقه و اعتماد 
کاملی به مهندس 

بازرگان داشت
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اطلاع دارم یک بار آقای طالقانی هیئتی را مأمور حل مســئله نفت 
کرده بود که حتی با انتظام مدیرعامل وقت شرکت نفت هم ملاقات 
کرده بودند و مهندس حســیبی هم شــخصاً به خوزستان رفته و 

کارهایی انجام داده بود؟
در آن زمان همه نسبت به نام امام حساس بودند و اطاعت می کردند. حکم 
ایشان بسیار نافذ بود و در حقیقت مشروعیت زیادی می داد و قدرت هیئت 
را بسیار زیاد می کرد. علاوه بر این ایشان در مقام رهبر جنبش، لازم بود در 
زمینه های مختلف، دســتوراتی صادر کند. همان زمان بود که حکم هیئت 
نفت را صادر کردند، این حکم به ســرعت تکثیر شد و در تمام مساجد هم 

خوانده شد اما در این حکم آمده بود که: 
»1- نظامیــان و مأمورین انتظامــی از مناطق و مراکز نفتی بیرون بروند و 
دخالتــی در امور مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب در بین کارکنان 

خودداری نمایند.
2- نفت و فراورده های نفتی، فقط به اندازه مصرف داخلی تولید شــود و از 

صدور نفت به خارج تا سقوط رژیم غیرقانونی جلوگیری کامل بعمل آید.
3- ارتش و نظامیان، حق احتکار مواد نفتی را که برای مصرف داخلی تهیه 

می شود، ندارند و از آن باید جلوگیری شود.«
اینها رئوس مأموریتی بود که امام بر عهده هیئت تنظیم اعتصاب شــرکت 
نفت گذاشتند و من از روی اصل حکم برای شما قرائت کردم. ما با این حکم 

کار خود را شروع کردیم.
 مستقیماً به خوزستان رفتید و یا اینکه جلسات دیگری هم در 

این زمینه برگزار شد؟
وضع حادّ و شــرایط دشواری بود و ما می خواستیم سریعاً به مناطق نفتی 
عزیمت کنیم ولی اعتصاب سراســری سبب شده بود که هواپیمایی هم در 
اعتصاب قرار گرفته و به همین دلیل ما ناچار بودیم زمینی مســافرت کنیم. 
قرار شد که با قطار به خوزستان برویم. اما قبل از عزیمت، مهندس بازرگان 
پیشــنهاد کرد که برویم و با مدیرعامل شــرکت نفــت در آن زمان، یعنی 
آقای انتظام دیداری داشته باشــیم. البته این نکته را هم بگویم که مسئله 
نفت فقط منحصر به خوزســتان و پالایشگاه آبادان نبود. شیراز، آذربایجان 
و پالایشــگاه های تهران هم بود. حکم امام در همه جا توزیع شده و شامل 
همه اینها می شــد. مهندس بازرگان با توجه به تجربیات و شناختی که در 
این مورد داشت، پیشنهاد کرد که دیدن مدیرعامل شرکت نفت می تواند با 
کار هیئت کمک کند زیرا می توانیم در زمینه اهداف هیئت و تفهیم مواضع 
با آن ها تبادل نظر کنیم و با آرامش و نظم بیشــتر و احیاناً به دست آوردن 

اطلاعات لازم مأموریت را آغاز کنیم.
 آیا همه با این پیشــنهاد موافق بودند؟ 
یعنی اصلًا پیشــنهاد فقط در هیئت مطرح 
شد یا در جلسه شورای انقلاب؟ دیگران چه 

نظری درباره این ملاقات داشتند؟
بعضی مخالف بودند و علت مخالفتشان هم این 
بود که مدیرعامل شــرکت نفت را منصوب رژیم 
شاه می دانســتند و معتقد بودند که چون رژیم 
مشــروعیت ندارد، منصوبان او هم مشــروعیت 
ندارند و طبعاً امکان ندارد که همکاری صادقانه ای 
نشان بدهند. به هرحال این نظر پذیرفته نشد و ما 
در شورای انقلاب به این نتیجه رسیدیم که بهتر 
اســت این ملاقات انجام شود. اتفاقاً بدون تعیین 
وقــت قبلی و هرگونه تماس بــا انتظام، به محل 
کار او در وزارت نفت فعلی )شــرکت نفت سابق( 
واقع در خیابان طالقانی مراجعه کردیم. در دفتر 
رئیس شــرکت، گفتیم که به ایشان خبر بدهند 
که ما می خواهیم بدون وقت قبلی ملاقاتی داشته 
باشــیم. بلافاصله خبر دادند و انتظام شخصاً آمد 
و خیلــی گرم و صمیمانه هم با ما برخورد کرد و 
احتــرام زیادی به جا آورد. مــا مطلب را با او در 
میان گذاشــتیم و حکم امام را به او نشان دادیم 
که خواند و استقبال کرد. بعد هم گفت که من و 
تمام کارکنان در اختیار شما هستیم و چون این 
حکم دستور مســتقیم امام است ما هم اطاعت 
می کنیم از دستور ایشان. شما هرکاری که مایل 
باشــید و از من بخواهید، من انجام می دهم زیرا 

این دستور امام است.
 واکنش هیئت چه بود؟ و فکر می کنید 
علت برخورد انتظــام با حکم امام و هیئت 

نفت چه بود؟
ما خیلی تعجب کردیم چــون خیلی مؤدبانه و 
با صمیمیت این مســائل را بیــان کرد و به نظر 
نمی-رســید که شــائبه ای در گفتار و رفتارش 
باشــد. تصور می کنم این برخــورد اولاً به خاطر 
فراگیر شدن انقلاب بود که همه پذیرفته بودند و 
می دانستند چه قدرتی در انقلاب اسلامی هست 
و بعد هم برای آیــت الله خمینی احترام خاصی 
قائل بودند. ایشــان را یک فرد مقدس و روحانی 
می دیدند که برای جلوگیری از مفاسد قیام کرده 
و مردم هم اطاعت از ایشان را فرض می دانستند. 
نفوذ و تاثیر آیت‌الله خمینی در آن زمان، در همه 
ســطوح و افراد از مردم عادی تــا مقامات عالی، 
دیده می شــد. بنابراین علیرغم اینکه ما متعجب 
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به اهواز رفتیم و در منزل یکی از روحانیان مقیم 
اهواز به نام آقای طباطبایی که خانه دلواز و خوبی 
داشــت، اقامت کردیم. آقای هاشمی هم قبل از 
حرکــت، مقداری پول از وجوهــات همراه آورده 
بودند که به مشــکلی برنخوریــم و اگر به علت 
اعتصابات یا تعطیلی بانک ها نیاز به هزینه ای بود 
دچار عسرت و تنگی نشویم ضمناً می خواستند 
اگر اعتصابیون در مضیقه قرار گرفته باشــند به 

آن ها کمک رسانی شود.
 کمک رسانی شد؟

نیازی نبود. شــرکت نفت علی رغم همه مسائل 
و مشکلات ناشی از اعتصاب، همه حقوق و حتی 
مزایای کارکنان را ســروقت پرداخته بود، حتی 
مــازاد هم داده بودند. ما در این مورد پرس و جو 
کردیم و فهمیدیم که از این نظر مشکلی در کار 
نیســت و اضافه کاری کارمندان و کارگران را هم 
پرداخت کرده اند. در حقیقــت وضعی به وجود 
آمده بود که جرئت نداشــتند چنین مضیقه ای 
ایجاد کنند به همین علــت اصلًا نیازی به خرج 
کردن آن پول پیش نیامــد. درآن موقع مردم و 
کارکنان، از هیئت بســیار استقبال کردند و این 
خودش بزرگ ترین حمایت و کمک به حل مساله 
نفت و برنامه های هیئت بــود، اما از همان ابتدا 
فهمیدیــم که چپی ها هم در آنجــا نفوذ زیادی 

دارند و کارشکنی می کنند.
 اعتصاب شــرکت نفت که از مهم ترین 
در  اعتصاب هــا  تکان دهنده تریــن  و 
و  گرفته  بود، چگونه شــکل  انقلاب  زمان 
ســازمان دهی شــده بود؟ آیا سندیکا یا 
اینکه چپی ها  یا  تشکیلات خاصی داشتند 
یا مبارزین اسلامی نفوذ کرده بودند و بین 
کارکنان و کارگران درباره اعتصاب، وحدت 

و هماهنگی به وجود آورده بودند؟
همه اینها بــه صورت ضعیف بود. ســندیکا یا 
تشکیلات خاص را دقیقاً نمی دانم ولی در آن زمان 
تحت تاثیر اعلامیه ها و دستورات امام که مرتباً به 
صورت اعلامیه یا نوار تکثیر می شد، مردم دست 
به اعتصاب و مبارزه با رژیم می زدند.اعتصاب هم 
مختص شرکت نفت نبود همه شرکت ها و ادارات 
و نهادهای دولتی با این مسئله مواجه بودند. همه 
مردم تابع امام بودند و مطابق دستورات ایشان به 
سرعت عمل می کردند ولی خب چپی ها بودند، 
مجاهدین هم بودند وحتی حزب توده هم از قدیم 
کارهایی کرده بود و نیروهای محلی و سایر نیروها 

شدیم ولی طبیعی بود که انتظام آن طور برخورد کند.
 در مورد هیئت دیگری که توســط آیــت الله طالقانی برای حل 
مسئله نفت تشکیل شده بود، چه اطلاعی داشتید؟ گویا آن ها قبل 

از شما به دیدن مدیرعامل وقت شرکت نفت رفته بودند؟
همــان وقت که به دیدن انتظام رفتیم و حکم امام را به او ابلاغ کردیم و او 
از هر نظر همکاری کرد گفت که من همین الان با شرکت نفت خوزستان و 
مقامات مسئول در آن منطقه تماس می-گیرم تا آن ها هم در جریان باشند 
و در همه زمینه ها با شما همکاری کنند. لازم است که آن ها کمک کنند و 
در اختیار هیئت منصوب امام باشــند اما چند روز پیش هم افرادی از طرف 

آیت الله طالقانی و با امریه ایشان آمده بودند و قصدشان مانند شما بود.
سرتیپ رحیمی از طرف آقای طالقانی رجوع کرده و نوشته ای هم آورده بود 
که نماینده آیت الله در حل مســائل مربوط به نفت هستند. ما هم همکاری 
کردیم ولی این حکمی که شما دارید از طرف شخص امام خمینی است و از 

این نظر رسمیت دارید و مهم است.
 منظورش چه بود که گفت رسمیت دارد؟ یعنی پذیرفته بود که 

امام و انقلاب قدرت را گرفته و پیروز شده اند...؟
او ایــن طور گفت. ظاهراً همه پذیرفته بودند که امام بیشــترین نفوذ را در 
مردم و بیشترین قدرت را در کشــور دارد. این نوع برخوردها هم مؤید این 
امر بود و سقوط و ضعف نظام شاه بر همه مشخص شده بود. انتظام هم فرد 
باهوشی بود که این مسائل را می دانست در عین حال مایل بود مسائل نفت 

هم به صورت مسالمت آمیزتری حل و فصل شود.
 چه موقع حرکت کردید و چگونه به خوزستان رفتید؟ آیا مشکل 

امنیتی یا مسائل دیگری در آن اوضاع آشفته بوجود نیامد؟
نه به آن صورت، ما بــا قطار رفتیم، هوایی که ممکن نبود، راه های زمینی 
هم امنیت کمی داشــت. مشــکل امنیتی هم از ســوی رژیم بوجود نیامد، 
حتی برعکس همان طور که گفتم انتظام به مســئولان رده بالای شــرکت 
نفت دســتور داده بود که همکاری همه جانبه ای با هیئت داشته باشند. در 
آنجا وقتی وارد ایســتگاه راه آهن اهواز شدیم، یکباره با جمعیت عظیمی از 
مردم برخورد کردیم که قبلًا مطلع شــده و برای استقبال آمده بودند. شعار 
می دادند و خیلی پرشــور و با هیجان برخورد کردنــد. مهندس بازرگان را 
می شــناختند و عده ای از چهره های مبارز و قدیمــی آمده بودند خدمت 
مهندس بازرگان. من و آقای هاشمی رفسنجانی و مهندس و آقای صباغیان 
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هم بودند. اصلًا به دلیل همین حساســیت ها و پیچیدگی ها بود که مسئله 
نفت تا این حد حاد شــده بود و امام هم فرد برجســته و مورد اعتمادی که 
بسیار هم با تجربه بود، یعنی مهندس بازرگان را مأمور تنظیم و حل مسئله 
نفت و هدایت اعتصابیون کرده بود. وقتی هیئت بر اســاس حکم امام اعلام 
موجودیت کرد و وارد خوزستان شد، اغلب نیروها کوشیدند با آن هماهنگ 
شوند. از مدیران دولتی تا چپی ها و خصوصاً کارگران و مردم عادی که تابع 

مطلق امام بودند.
 قبل از اینکه هیئت نفت به خوزستان عزیمت نماید، آیا دستور 

کار خاصی از شورای انقلاب دریافت داشته بود؟
بله همان طور که گفتم اصلًا اهمیت و حساســیت موضوع در شورا مطرح 
بود و بعد به پاریس و نظر آقای خمینی منعکس شــد. بعد از دریافت حکم 
امام هم لازم بود که هماهنگی ها و برنامه-ریزی های مناســبی انجام شود. 
برای این کار می باید اطلاعات کامل و جامعی از موضوع و شرایط مأموریت 
خود می داشتیم. یعنی اطلاعات درست و دقیقی نسبت به موقعیت مناطق 
نفت خیز به دست می آوردیم. برای همین اهداف تلاش هایی صورت گرفت. 
البته آقای مهندس بازرگان اطلاعات جامعی نســبت به مســائل و مناطق 

نفتی داشتند...
 ظاهراً آقای حســیبی- مهندس کاظم- هم در جریان بوده و از 
طرف هیئت با ایشــان که زمان مصدق با مسائل نفت مرتبط بود، 

صحبت شده بود.
بلــه، آقای حســیبی هم بود و قبلا خودش به آن منطقــه رفته بود. اتفاقاً 
عزیمت ایشــان و مواضعی که داشتند، برخوردها و واکنش هایی هم بوجود 
آورده بــود. اما ما قبل از عزیمت با حضور اعضای شــورای انقلاب، از جمله 
مرحوم مطهری و مرحوم بهشتی و مرحوم دکتر سحابی و مهندس بازرگان و 
دیگران، جلساتی در تهران برگزار کردیم و از جهات مختلف مأموریت هیئت 

نفت را مورد بررسی قرار دادیم.
 این جلســات در کجا برگزار شد؟ و به طور مشخص چه نتایجی 

دربرداشت؟
آن موقع در منازل آقایان اعضا که خاطرم هست یکی از جلسات در منزل 
آقــای صدر و یکی هم کــه در ارتباط با مأموریت نفت بود در منزل مرحوم 
مطهری برگزار شــد. در این جلســات بحث کردیم که همه مســائل را به 
صورت گزارش های دقیقی تنظیم کنیم و جلسات هیئت نفت را به صورت 
صورتجلســات مرتب تنظیم کنیم و این ها، یعنی صورتجلسه ها و گزارشات 

و بالاخــره اعلامیه هــای صادره را بــه اطلاع و 
اســتحضار امام در پاریس برسانیم. درباره صدور 
اعلامیه های هیئت تنظیم اعتصاب نفت هم بحث 
کردیم و تصمیم گرفتیم مسائل و درخواست ها را 
با مردم در میان بگذاریم و نتایج کار هیئت را هم 

به اطلاع افکار عمومی برسانیم.
 این صورتجلسه ها و گزارشات توسط چه 

کسی تحریر و تنظیم می شد؟
بنده مأمور این کار بودم و قرار شد من آن ها را 
بنویسم و بعد اعضای هیئت مطالعه و امضا کنند. 
 آیا به جز آقای انتظام -مدیرعامل شرکت 
نفت- با احدی دیگر از مدیران و مسئولان 
نفت در آن زمان نیز ملاقات داشــتید؟ و 
اساســاً این ملاقات ها بجز اطلاع آن ها چه 

نتایجی در برداشت؟
بله، ملاقــات با مدیران دیگــری از جمله مدیر 
پخش فراورده های نفتی نیز توسط هیئت صورت 
گرفت با چند تن دیگر از کارکنان و کارمندان و 
مدیران شــرکت نفت و مطلعان در مسائل نفتی 
نیز دیدارهای جداگانه ای داشتیم. با آن ها مسائل 
مختلف و مهمی به بحث گذارده شــد. از جمله 
وضــع و مقدار تولید نفت و ســقف نهایی تولید، 
مقدار ذخیره نفت ســفید و ســایر فراورده های 
ضــروری، مخصوصاً وضع بنزین و بعداً مســئله 
مازوت که خیلــی مهم بود و اختلالاتی در وضع 
بنادر نفتی ایجاد کرده بود. ما توانســتیم درباره 
صــدور نفــت و جایگاه ها و مناطــق بارگیری و 
لوله های نفتی و پالایشگاه ها و خلاصه همه چیز 
تا حد امکان در این ملاقات ها اطلاعات به دست 
آوریم. اگراین اطلاعات بدست نمی آمد مشکلات 
فراوانی می داشتیم و موفقیت های بعدی هیئت 
هم به دســت نمی آمد. اتفاقاً دیدار با مدیرعامل 
شرکت نفت، آقای انتظام هم فوایدی داشت. در 
آن جلســه علاوه بر هماهنگی بــا مدیران نفتی، 
قرار شد نیروهای مسلح که در پالاشگاه ها بودند 
خارج شوند، در مســائل مالی و حقوق کارکنان 
وقفه پیــش نیاید و کســی از اعتصابیون تحت 
تعقیب قرار نگیــرد و آن هایی هم که در مضیقه 
و تحت تعقیب بودند یا اخراج شــده بودند، آزاد 
شوند و حقوقشان اعاده شود. اینها و خیلی مسائل 
دیگر در همان زمان پیگیری شد و از نتایج همان 

دیدارها بود.
را  نکاتی  دربــاره مهندس حســیبی   
فرمودید. آقای هاشمی هم در خاطراتشان 
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سیاست

 آیا به ارتش هم از تولیدات نفتی، برای 
رفع نیازشان می دادند؟

امام گفته بودند که به ارتش بقدر نیاز بدهند. در 
واقع به همه جوانــب توجه کرده و تصمیم می-

گرفتند.
 هیئت نفــت چگونه به امــام گزارش 
می دادند؟ در پایان کار یا در ضمن مأموریت 

هم در تماس بودند؟
خیــر، مرتباً در تماس تلفنــی بودند. از پاریس 
تلفنی ســئوال می شد و مراحل و مسائل را جزء 
بــه جزء در جریان قــرار می گرفتند ما هم همه 
اتفاقات را می گفتیم و گزارشــات را به ایشــان 
می دادیم. حتی کارشکنی های چپی ها و تندروها 
را در جریان بودند. ایشان هم حمایت می کردند 
و هم در اعلامیه ها و هم در سخنرانی ها از هیئت 
حمایت می کردند و از مردم می خواستند حمایت 
کنند تا کار هیئت پیش برود. همن مسائل سبب 
شــد تا کسانی که کارشــکنی می کردند، موفق 

نشوند.
 تاثیر هیئت نفت از نظر موفقیت بدست 
آمده و ایجاد اعتمــاد بنفس در انقلابیون 
بود. فکر می کنید چه علتی  بســیار زیاد 

داشت؟
بله، همین طور اســت. در همــان موقع هم که 
ما در خوزســتان بودیم، همه کارها را به دســت 
گرفتیم. حتی مهندس بازرگان به بررسی اوضاع 
مالی آنجا پرداخت و پیشنهادهای تازه ای را هم 

مطرح کرد.
 چه پیشنهاداتی؟

ایشــان گفت که لزومی نــدارد نفت بطور کلی 
جریانش قطع شــود و صادرات متوقف باشــد ما 
می-توانیــم صدور نفت را هم در اختیار داشــته 
باشیم زیرا حساب و کتاب آن هم دست خودمان 
اســت. در آن زمــان، همه مدیــران و کارکنان 
از هیئــت اطاعت می کردند و تابــع نظرات آن 
بودند به همین دلیل ما با مخالفت خاصی روبرو 
نمی شــدیم. ما در آن موقع، مســائل نفت را در 
حدودی کــه در اعلامیه امام برای هیئت تعیین 
شده بود حل و فصل کردیم و بعد از اهواز به سایر 
مناطق نفت-خیز رفتیم. از جمله با هلی کوپتر به 
جزیره خارک ســرزدیم و وضع آنجا را هم مورد 
بررسی قرار دادیم. مرتباً اعلامیه هایی می دادیم 
و وضعیت را تشریح می کردیم. هدف این بود که 
نفت در داخل بــه جریان بیفتد و اختیار آن هم 

نوشته اند که سخنرانی و حضور منفرد ایشان موجب واکنش منفی 
انقلابیون و اعتصابیون شده بود. موضوع چه بود؟

آقای مهندس حســیبی از سال ها قبل با مسئله نفت سروکار داشت حتی 
قبــل از زمان مصدق. در دوران نهضت ملی هم تلاش های زیادی کرده بود 
و به همین دلیل یک صاحب نظر خبره محســوب می شــد. ایشان با همان 
تصورات دوران جبهه ملی و گذشــته رفته بود و با استاندار و مقامات نفتی 
در منطقه صحبت کرده بود و حتی بــا فرماندهان نظامی دیدارهایی انجام 
داده بود. گویا یک سخنرانی هم در جمع اعتصابیون داشته که مردم خیلی 
خوششان نیامده و تصور کرده بودند توطئه ای از طرف حکومت است. یعنی 
ایشان را یک آدم دولتی تلقی کرده بودند و این طور تلقی منفی ای نسبت به 
ایشان به وجود آمده بود. ما هم هرچه سعی کردیم توضیح بدهیم که آقای 
حســیبی حسن نیت دارد و قصد و غرضی و وابستگی در کار نیست، خیلی 
مقبول نیافتاد. به هرحال ایشــان به دلیل همان ســوابقی که گفتم انتخاب 
شده بود ولی سیر حوادث در انقلاب اسلامی با آنچه ایشان در ذهنشان بود 

تفاوت زیادی کرده بود.
 بــه طور کلی وقتــی هیئت نفت به منطقه اعزام شــد، رئوس 

برنامه اش چه بود؟
مســئله نفت در آن زمان، انعکاس جهانی عظیمی داشــت. در داخل همه 
حساسیت ها روی آن معطوف شده بود. وقتی اعتصابات شروع شد و کارکنان 
صنعت نفت به اعتصاب پیوستند، با توجه به آغاز فصل سرما در ایران می باید 
حدودی قائل می شــدیم برای توزیع نفت. یعنی نباید مردم در مضیقه قرار 
می گرفتند. این مســئله بود که هم شــورای انقلاب و هم امام نسبت به آن 
حســاس بودند. در مقابل، گروه های چپ گرا و کمونیست ها که نفوذی هم 
در مناطق و صنایع نفتی داشــتند معتقد بودند که باید تندتر حرکت کنیم. 
آن ها روش ما را سازشــکارانه و غیر انقلابی قلمداد می-کردند و می گفتند 
نــه فقط صدور نفت، بلکه بطور کلی تولید نفت باید قطع شــود. مردم هم 
در داخل برای شکســت رژیم تحمل خواهند کرد. آن ها در مورد ارتش هم 
بسیار موضع تند و غیرمنطقی داشتند و می گفتند که نباید به هیچ وجه به 

ارتش نفت بدهیم.
 شما با آن ها چه برخوردی داشتید؟ یعنی هیئت بالاخره چگونه 
در مقابل این تندروی ها که ظاهراً در آن زمان خیلی هم مقبول بود، 

کار خود را پیش برد؟
بله، ظاهراً این گفته ها خیلی خوب بود اما مســائل پیچیده ای داشتیم. ما 
سعی می کردیم که با استدلال و به صورت منطقی هم را قانع کنیم و کارها 
را پیــش ببریم. همه ما در هیئت منصــوب منتخب امام بر یک نکته اتفاق 
نظر داشــتیم که باید خیلی واقع گرایانه و عملی با مســائل برخورد کنیم. 
در جاهایــی هم که بــا برخی تندروها و چپی ها اختلاف نظراتی داشــتیم 
و می دیدیم آن ها می خواهند ســوار موج احساسات شوند و حرف حساب 
سرشــان نمی شود، به حکم امام استناد می-کردیم و اکثریت هم غالباً تابع 
امام بودند و مخالفت با حکم امام را تحمل نمی کردند. این مســائل ســبب 
شــد تا به تدریج کار هیئت پیش برود و کارکنان و کارگران اعتصابی هم با 
اجرای کامــل ابلاغیه ها و نظرات هیئت و اعلامیه ها که به امضای مهندس 
بازرگان صادر می شــد، اطمینان کامل داشته باشند و با آن همکاری همه 

جانبه نشان دهند.

مهندس بازرگان 
گفت که لزومی 
ندارد نفت بطور 

کلی جریانش 
قطع شود و 

صادرات متوقف 
باشد ما می توانیم 
صدور نفت را هم 

در اختیار داشته 
باشیم زیرا حساب 

و کتاب آن هم 
دست خودمان 

است
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از دست رژیم خارج شود. در این زمینه علیرغم کارشکنی ها موفق شدیم.
 منظورتان کارشکنی های چپی هاست؟

آن ها هم بودند. خودســر عمل می کردنــد. در حالی که اکثر مردم عادی 
منتظر صدور دســتورات از جانب هیئت یا دستورات امام از پاریس بودند، 
آن ها دست به کارهای خاصی می زدند. یادم می آید وقتی که ما در جنوب 
بودیم، ترور یکی از ســران آنجا همه را وحشــت زده کــرده بود، مدیر کل 
مناطــق نفتی را ترور کرده بودند و این مســائل وحشــت و هرج و مرج را 
دامن می زد. آن موقع این مســائل هم وجود داشت و افرادی به خود اجازه 
می دادند ترور کنند و یا حتی لوله های نفت و گاز را منفجر نمایند. متاسفانه 
کنترل زیادی روی اوضاع وجود نداشت و همین مسائل موجب می شد همه 

چیز بحرانی شود و خسارات زیادی وارد شود.
 هدف آن ها چه بود؟ می خواستند گلوگاه های اقتصادی رژیم را 

تخریب کنند یا اینکه آنارشی ایجاد نمایند؟
بالاخره انقلاب بود. به صورت خودجوش این جور مسائل هم قابل پیش بینی 
بود. می خواســتند ضربه اقتصادی به رژیم پهلوی وارد کنند اما همان موقع 
هم یک عده از متخصصین و اشــخاصی کــه دورنگرتر بودند می گفتند که 
اعتصاب ها خوب است و تاثیر مثبتی دارد ولی این حرکات تندروانه ممکن 
اســت هیچگاه کنترل نشود و اگر گســترش پیدا کند بعدها هم نمی توان 
جلوی آن را گرفت. متاسفانه همینطور هم شد. بعد از انقلاب ضربات سختی 

از این طریق به اقتصاد کشور و سرمایه های ملی وارد شد.
 شما در خوزستان با چه کسانی تماس داشتید؟ با مدیران دولتی 

یا نمایندگان اعتصابیون یا روحانیون یا همه اینها؟
خیلی دیدار و گفتگو می شد. بسیاری از افراد بودند که خودشان می آمدند 
برای دیدار با اعضای هیئت. بالاخره هیئت از طرف امام آمده بود و اعتبارش 
خیلی ســنگین بود. افرادی بودند که می-آمدند و خودشان را نماینده یک 
قشــر یا یک گروه از مــردم می نامیدند. از گروه های سیاســی هم افرادی 
می آمدنــد. خاطرم هســت که برخی چپی ها هم در آن جلســه ها حضور 
می یافتند و حتی مخالفت های تندی می کردند. ســایرین هم در جلسات 
انتقــاد می کردند و عمدتاً تمایــل به کارهای رادیکال تــر و تندروانه تری 
داشــتند. چپی ها می خواســتند القا کنند که هیئت سازشکار و رفرمیست 
اســت و از مبارزه جدی و رویارو می ترســد. انها صراحتاً می گفتند که ما 
به شما مشکوک هســتیم، زیرا در شرایطی که ما در حال مبارزه واعتصاب 
هستیم و خون مردم و رفقای ما بر زمین می ریزد شما آمده اید و می گویید 

بیایید سرکار و نفت را به جریان بیندازید!
 فکــر نمی کنید که دیدار با مدیران دولتی و خط مشــی خاص 
مهندس بازرگان در حفظ ســرمایه ها وامکانــات موجب ناراحتی 

چپ ها شده باشد؟
بله درست است. حتی دیدار با انتظام یا اشاراتی که مهندس نسبت به این 
مسائل در صحبت ها و ســخنرانی هایش می کرد، موجب می شد که آن ها 
بیشــتر مخالفت کنند. یکبار که مهندس بــازرگان درباره دیدار با انتظام و 
دســتور وی به مدیران صنعت نفت جهت تبعیت از اعضای هیئت صحبت 
کرد، آنها صراحتاً گفتند که این مســئله قابل پذیرش نیست و ما مشکوک 
هســتیم. اما ما با اســتناد به حکم امام آمده بودیم. وجود آقای هاشــمی 
رفســنجانی و برخوردهای وی که روحانی و بیشــتر مــورد اعتماد بود هم 

تاثیر داشــت. مهندس بازرگان مرتباً این مسئله 
را مطــرح می کرد که دســتگاه حکومت پهلوی 
ضعیف شده و این عقب نشــینی ها سازشکاری 
نیســت، بلکه طبیعی اســت و ما باید به صورت 
مسالمت آمیز حداکثر استفاده را از ضعف اوضاع 
بکنیم اما آنها این روش مسالمت آمیز را که برای 
حفظ دماء افراد و حفظ سرمایه های ملی بود به 

سازشکاری تعبیر می کردند.
 از توضیحات جامع شما درباره اعتصاب 
تاریخچه هیئت منصوب  و  برنامه ها  و  نفت 
اعتصاب  برای هدایت وتنظیم  امام خمینی 
در صنایــع نفتی سپاســگزارم. اگر اجازه 
بدهید چند پرسش درباره اساسنامه شورای 
انقلاب که شما به عنوان دبیر و کاتب شورا 

تحریر کرده اید بپرسم.
اساسنامه شــورای انقلاب چه زمانی و بر اساس 

چه ضرورت هایی تهیه شد؟
از ابتدا مطرح بود که باید مسائل و حدود وظایف 
و اهداف مشــخص باشد. از همان جلسات اول و 
بعد از اینکه من با آیت‌الله موسوی اردبیلی برای 
عضویت در شــورای انقلاب، ملاقات کردم، قرار 
شد اســانامه ای برای شورای انقلاب نوشته شود. 
در جلســاتی که بعداً با حضور اعضای شــورای 
انقلاب تشــکیل شــد بنده به عنوان دبیر شورا 
برگزیده شــدم و مسئولیت نگارش اساسنامه هم 

بر عهده من گذاشته شد.
 چه موقع کار تدوین اساسنامه را شروع 

کردید؟
از همــان ابتدا در فکر بودم ولی مســئله هیئت 
تنظیم اعتصاب در شــرکت نفت پیش آمد و ما 
مجبور شدیم به خوزســتان برویم. یعنی بنده و 
آقای مهندس بازرگان و آقای هاشمی رفسنجانی 
به خوزســتان عزیمت کردیم، بــرای همین به 
تعویق افتاد. در زمــان انتخاب مهندس بازرگان 
به نخست وزیری قرار شــد ما سریعاً آن را برای 
امضا و تصویب امام و اعضای شورای انقلاب آماده 

کنیم.
 تا قبل از نگارش اساســنامه بر سر این 
روابط و اهداف چگونه توافق بود؟ آیا شکل 
سنتی شناخت از سوابق و روابط مبارزاتی 

کافی بود؟
تا قبل از اساسنامه، همه اعضا همفکری داشتند. 
ارتباط هــای قدیمی میان ما وجود داشــت و با 
اعتماد کامل نسبت به هم، امور را پیش می بردیم. 
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و هر مســئله ای با تصویب آن ها در آن گنجانده 
شــده بود. در نیمه های بهمن ماه که متن نهایی 
را نوشــتم و همه پذیرفتند. متن تدوین شده را 
فرستادیم برای آیت الله خمینی که ایشان امضا و 
تائید بکنند. ایشان گفتند مقدمه باید حذف شود.
 علت نارضایتی ایشان از مقدمه چه بود؟ 
آیا مخالف طرح نــام دکتر مصدق بودند یا 

مسئله دیگری در بین بود؟
ظاهراً همین مســئله بود. گفتنــد آن را حذف 
کنید. ایشان گفته بودند که نباید این انقلاب را با 
هیچ یک از انقلاب ها و نهضت های قبلی مقایسه 
کرد و این انقلاب نظیــر ندارد. به هر حال چون 
ایشان اینطور خواســتند ما هم مقدمه را حذف 

کردیم.
 سایر روحانیون شورای انقلاب با تجلیل 

از مصدق مخالفتی نداشتند؟
به هیچ وجه، اگر هم داشتند ابراز نکرده بودند و 

من چیزی در جلسات و خارج آن نشنیدم.
روشن  کلی  بطور  اساســنامه  محتوای   

کننده چه مطالبی بود؟
گفتم که لازم بود طرحی برای مشــخص کردن 
هدف و روش کار داشته باشیم. باید می دانستیم 
کــه در آن دوره خلاء قــدرت چه باید کرد و آن 
نظراتی را که روی آن توافق داشــتیم، همانگونه 
که الان در متن هســت روشــن می کردیم. در 
اساســنامه، وظایف و اختیارات شورای انقلاب را 
به عنوان عالیترین مرجــع تصمیم گیری، یعنی 
مطابق با عنوان و اختیارات مجلس شــورای ملی 
معرفــی کرده بودیم و اختیارات قانونی شــاه در 
قانون اساسی سابق را هم به رهبر منتسب کرده 

بودیم.
 گویا مســئله ارتش هم جزو اختیارات 
شــورا قلمداد شده بود. این را بنده از یکی 

از اعضای شورا شنیدم.
بله، قرار شــد شورا، قوه مقننه را به اضافه ارتش 
در اختیار داشته و تصمیمات مربوط به این حوزه 

را اتخاذ کند.
 به جز مقدمه اساســنامه، آیا آیت الله 
اساســنامه  از  دیگری  بخــش  با  خمینی 
مخالفت نکردند؟ مثلا اینکه اصل دیگری را 
تغییر دهند یا اینکه عبارتی را اصلاح کنند؟
چــرا، در متن اساســنامه نیز دســت بردند و 
پیشنهاداتی کردند که در خطوط کلی بود. بقیه 
را قبول کرده و پذیرفتند اما خیلی تغییر زیادی 

مســائلی پیش می آمد که خیلی هم حســاس بود. در شورا مطرح می شد، 
راجع به آن بحث می کردیم و تصمیماتی می گرفتیم. همه کارها دوستانه و 
بر اساس صدق و صفا پیش می رفت. هیچکس به دنبال برتری جویی یا ایراد 
از دیگران نبود. به این علت نیازی به اساســنامه احساس نمی کردیم اما در 
آستانه تشکیل دولت موقت، مهندس بازرگان برای مشخص تر بودن ضوابط 
و اینکه بعداً همه بدانند که ضوابط و اهدافی دنبال می شــد و قانونی بودن 

امور، تاکید و اصرار داشتند به تهیه و نگارش نهایی اساسنامه.
 اعضای شورای انقلاب در جریان بودند؟ یعنی مفاد اساسنامه با 

همکاری آنان تحریر و تهیه شد و نظرات آنان در آن گنجانده شد؟
بلــه، البته من تجربیاتی داشــتم و نظرات خودم را هــم مطرح کردم ولی 

همگان نظر می دادند و مجموعه نظریات اعضا را در اساسنامه گنجاندیم.
 اختلاف نظری نبود، مثلا میان روحانیونی که بعداً حزب جمهوری 

اسلامی را تشکیل دادند با نهضت آزادی ها؟
نه، آنطور اختلاف ها که شما در نظر دارید بعداً بروز کرد اما همان موقع هم 
مسائل و بحث هایی میان اعضا بود که نظر هم را رد می کردند ولی مشکلات 
و اتفاقات انقلاب آنقدر بزرگ و مهم بود که همه چیز را تحت الشــعاع قرار 
می داد. روحانیونی که بعداً مرکزیت حزب جمهوری اســامی را تشــکیل 
دادند، خودشــان با مسائل حزبی و کار تشکیلاتی آشــنایی داشتند منتها 
بحث ها گاهی حول این مســئله بود که مثلًا نهضت بنیادهای کاملًا دینی 
دارد و ما باید تشــکل های سیاسی را هم کاملًا بر همان مبنا قرار دهیم. یا 
اینکه باید آن ها را بر اســاس تجربه ها و مســائل دینی تدوین کنیم و عمل 
نماییم. با وجود این، هیچ نکته ای یا چیزی در اساســنامه گنجانده نشد که 
مورد اختلاف حادّ و صریحی بشود. خود اساسنامه هم ماده یا عبارت خاصی 
در باب مثلًا دینی بودن مطلق جنبش نداشت. بحث هایی که مطرح شد هم 

عموماً مربوط به مقدمه اساسنامه بود.
 در مقدمه چه نکته هایی گنجانده شده بود؟

در اساســنامه یک مقدمه ای در ابتدا گنجانده شــده بــود که بعد از ذکر 
تاریخچه نهضت های آزادی بخش در ایران، مثلًا نهضت مشروطه و جنبش 
ملی شــدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، مسائل عام انقلاب و اصول 
مهم در جنبش مطرح گردیده بود. به هر حال از جنبش‌ها ی قبلی بخصوص 
دکتر مصدق تجلیل شــده و با احترام از آن ها یاد کرده بودیم. این مســائل 
از همان ابتدا، گاهی از ســوی آقایان روحانیون و یا مخالفانی که در خارج از 
شورای انقلاب و مخالف مصدق بودند، مطرح می شد. به طور کلی نظر آن ها 
این بود که تجلیل از مصدق با روش های دینی انقلاب اســامی ســازگاری 
ندارد و خلاصه ناراضی بودند اما به هر حال هدف ما پس از تشکیل شورای 
انقلاب، بلافاصله این بود که بر چه اساس و با چه ریشه ها و سوابقی و با چه 
قدرتی باید فعالیت را ادامه بدهیم. نظامنامه و اساسنامه برای روشن ساختن 
همین مســائل، لازم بود. مقدمه آن هم با همین ذهنیت طراحی شده بود و 

حداقل در آن مقطع مخالفتی با آن نبود.
 چرا مقدمه از متن اساسنامه حذف شد؟

ما اساسنامه را با مقدمه و همه عباراتش در جمع اعضای شورا قرائت کردیم 
و همه اعضا به دقت آن را بررســی کردند و موافقت کامل داشتند. تک تک 
اعضا بــر آن تاکید کردند. باید هم تاکید و تائیــد می کردند زیرا من که از 
خودم چیزی ننوشته بودم، حاصل نظرات آن ها را جمع کرده و نوشته بودم 
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ایجاد نشــد. تنها در مورد همان مقدمه بود که از نهضت ملی شــدن نفت 
تجلیل شــده و آن را الگویی برای مبارزه با اســتعمار دانسته بودیم. ایشان 
آن نهضت را دوســت نداشت تا چه رسد به اینکه با انقلاب اسلامی مقایسه 
کنند. با کلمات دو پهلو و اظهار ناخرســندی گفته بودند که شباهتی با هم 
ندارند. البته بعدها که جریانات دیگری پیش آمد، ایشان این نظر منفی خود 

را صریحتر و با عبارات روشنتر ابراز کردند.
 این همفکری که در ابتدا وجود داشت آیا بر حسب ضرورت های 
آن زمان در اعضای شــورای انقلاب ایجاد شده و پیدا شده بود یا 
اینکــه اصلًا هنوز اختلافات در مبانی و مســائل میان جریان های 

مختلف هنوز پیدا نشده بود؟
منظور شــما را دقیقاً نمی فهمم. در زمان انقلاب، به دلیل وجود دشــمن 
مشترک همه در یک جبهه بودند و رهبری واحد امام هم پذیرفته شده بود 

اما اختلافاتی هم وجود داشت، مثلًا با چپی ها...
 خیر، منظورم گروه های چپی و غیره نیســت. در میان اعضای 
شــورای انقلاب، ما حداقل دو جریان مهم را می بینیم. یک دسته 
روحانیونی که بعداً مرکزیت حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند 
و یک جریان هم کســانی که بعداً به ملی- مذهبی معروف شدند و 
مهمترین آن ها هم به نحوی با نهضت آزادی مرتبط بودند. درصدر 
همه مهندس بازرگان، آقای صدر، دکتر سحابی، خود شما و ... اینها 
بالاخره در مبانی و مسائل تفاوت هایی داشتند و اختلافاتی که بعداً 

آشکار شد. این مسائل را در مجموع چگونه ارزیابی می فرمایید؟
تا قبل از پیروزی انقلاب و در بدو تشــکیل شــورای انقلاب، همه اعضای 
شــورا و مبارزان در اثر ارتباط های قدیمی، همفکری داشــتند و همکاری 
می کردند. برخی از مســائل اختلافی بعدها روشن شد. همان دسته ای که 
بعداً حزب جمهوری اســامی را تاسیس کردند و در صدد ایجاد تشکیلات 
حزب برآمدند، مســائل و دســته بندی خاصی داشــتند که با آنچه ما فکر 
می کردیم تفاوت داشــت وگرنه این که چه نامی یا چه کسانی باشند زیاد 

برای ما در دوره انقلاب مطرح نبود.
 به لحاظ اعتقادی چطور؟ یعنی در مبانی و اینکه مثلًا همه چیز 
باید مبتنی بر انگاره های فقهی و دینی باشــد و یا نظارت کامل و 

جامع روحانیون و ...
در زمــان نگارش اساســنامه، دیدگاه ها نزدیک 
بود. آن زمان مرحوم مطهری که ســوابق زیادی 
با مهندس بازرگان داشــت و همــه اعضا توافق 
داشــتند. برای نهضت ملی و مصدق هم احترام 
زیــادی قائل بودند. این بحــث هم نبود که مثلا 
اساســنامه باید دینی تر باشــد یا تشــکل های 
سیاسی باید کاملًا دیندارانه و بر اساس اعتقادات 
دینی باشد. در تدوین اساسنامه و مقدمه آن هم 
بطور خاص این نوع مســائل که بعداً مطرح شد، 
اصلا وجود نداشت. اختلافی بر سر اعتقادات نبود. 
ســه اصل برای ما مطرح بود که کسی مخالفتی 
نداشت. یکی اینکه ما پیرو روش سیاسی مصدق 
هستیم. دوم اینکه کارهای ما بر اساس اعتقادات 
و وظایف دینی اســت و تکالیف دینی ما ایجاب 
می کند که در جریان مبارزه و انقلاب باشــیم و 
سوم اینکه ما منشا مفاسد جامعه را خود سلطنت 
می دانیم و اصلا در ایــن زمینه معامله نخواهیم 
کرد. ما با مداخلات و قدرت مطلقه شاه مخالفیم 

و آن را کاملًا غیر قانونی می دانیم.
 خوب، این ها شبیه مرامنامه و اساسنامه 

نهضت آزادی است؟!
بله، آن موقع مخالفتی نمی شد. علت تجلیل از 
مرحوم دکتر مصدق در مقدمه اساسنامه شورای 
انقلاب و اینکه ریشــه انقــاب را به نهضت ملی 
شــدن نفت و مشروطیت مربوط می کرد، همین 
بود اما بعداً افراد مرتبط با حزب جمهوری اسلامی 
و مؤسسین آن مبانی دیگری را مطرح کردند. آنها 
بحث های مکتبی بودن و اینکه همه چیز رنگ و 
بوی دینی داشته باشد و روحانیون با اقتدار کامل 
قدرت نظارت و دخالت داشــته باشند را مطرح 
می کردند. بحث ولایت فقیه و بعداً ولایت مطلقه 
هم از همین جا شروع شد و بعداً به قانون اساسی 

راه پیدا کرد.
 این مســائل ریشه سیاســی داشت یا 

اعتقادی و ایدئولوژیکی؟
هر دو، هر چه بود اختلاف نظرها شدید می شد. 
مثلًا بحث راجع بــه مراجع تقلید مطرح بود که 
بــا وجود ولایت فقیه، مســئله مراجع تقلید چه 
می شــود؟ آیا آن ها باید زیر نظر و تابع آیت‌الله 
خمینی باشــند یا خیر؟ این مسائل به تدریج به 
وجود آمد ولی ریشه های آن در گذشته هم وجود 

داشت.
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 از اساس ىترين مسائل جهان آفرينش، مساله نظم 
و قانون است و جهان هستى مجموعه‌اى از نظام‌هاست 
و طبیعتاً انســانى که جزئى از این عالم اســت نم‌ىتوانــد از این قاعده 
مستثنی باشد. لذا طبق ضرورت، جامعه بشری باید یک زندگى آميخته 
با نظم یعنی صلح و عدالت باشــد. قاعدتاً درجامعه ای که ظلم و استبداد 
و تبعیض حاکم است باید تغییر و دگرگونی ایجاد گردد. این تغییرات یا 
به صورت اصلاحات و تدریجی صورت می گیرد و یا به صورت ســریع و 
انقلابی. تجربه تاریخی حاکی از آن اســت که راه اول بهتر است زیرا که 
اولاً اصلاحات تدريجى هميشــه بر ضوابط و الگوهاى سالم بنا م‌ىشود و 

ثانیاً اصلاحات تدريجى غالبا از طريق مسالمت آميز صورت م‌ىگيرد.
از آنجا که هرگونه تغییری که در فرد و جامعه ایجاد می شــود ریشه در 
فرهنگ و باور دارد لذا برای اصلاح ناراستی‌ها ابتدا باید آمادگى فکرى و 
فرهنگى لازم را پیدا کرد. واضح اســت که به دنبال آمادگی فکری افراد، 
آمادگى اجتماعى لازم ایجاد خواهد شــد. برای مثال وقتی قباحت ظلم 
برای افراد جامعه شناخته شود مردم خسته از ظلم، خود به خود عدالت 

را از جان ودل طلب می‌کنند.

به این جهت اســت که می بینیم از مهمترين 
نقاط تمايز زندگی انسانی از غير انسان، فرهنگ 
اســت و اصولاً رســالت اولياء و انبياء الهی هم 
اصلاح و تغییر نگرش انســان‌ها، از طریق بيدار 

کردن ضمائر آنهاست. 
جامعــه مطلــوب و مورد نظر اســام و قرآن 
جامعه ای اســت سرشــار از انديشــه، ايمان 
به حضور خــدا در همه شــئونات ، اخلاص و 
ارزش هاى انســانى و اخلاقــى، حق طلبی که 
منجر به ســازندگی و اصلاح میشود. قرآن در 
آیه صدر این نوشته میفرماید: »در حقيقت ‏خدا 
حال قومى را تغيير نم‏ىدهد تا آنان حال خود 

را تغيير دهند.«
یعنی همه تحولات در زندگی فردی و اجتماعی 
نتیجه مجموعه بینشها و عملکردهاست. مسئله 
عکس العمل در مقابــل عمل، تنها در مباحث 

انـقـلاب یا اصـلاح
"انَِّ الّل لَا يغَُيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُواْ مَا بأَِنفُْسِهِمْ ٍ" )11رعد(

زهرا ربانی املشی
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چون »سرکوب اغتشاش قم« تلاش نمودند که 
قیام را بسیار کوچک جلوه دهند و وانمود کنند 
که هیچ اتفاقی رخ نداده اســت. ولی این قیام 
حرکت ساز شــد و مبارزه شکل همه جانبه‌ای 
پیدا کرد و نهضت به شــهرهای دیگر کشــیده 
شد و حماسه چهلم‌ها شکل گرفت. تبریز، یزد، 
جهرم، تهران، مشهد و شــهرهای دیگر کشور 
شاهد قیام هایی خونین در گرامی داشت شهدا 
بودند. ابتدا تبریز در چهلم شهدای قم به خاک 
و خون کشیده شد و پس از آن شهرهای دیگر 
به همین ترتیب شاهد حماسه های جاویدانه‌ای 

بودند تا در نهایت نهضت به ثمر رسید. 
تفــاوت مهم دیگر تغییرات اصلاحی و انقلاب، 

در میزان هزینه آن است. 
ملت ایران در انقلاب اسلامی هزینه فراوانی را 
متحمل شدند و شهدا و جانبازان بسیاری را به 
پای این درخت قربانی نمودند، لذا بر حاکمانی 
که وامدار این ملت هســتند، فرض اســت که 
قدرشناس آنان باشــند و خواسته و آسایش و 
امنیت همه باشیم آنان را بر هر مصلحتی مقدّم 

بدارند.

فيزيکى نيســت، بلکه در مســائل اجتماعى هم اين قانون به عنوان یک 
پدیده اجتماعی صدق می‌کند. مطالعه در تاريخ نشان میدهد که همیشه، 
عکس العمل فشارها از بالا و پیشرفت فرهنگ از پایین باعث اصلاحات یا 
وقوع انقلاب شده است، بدیهی است اگر انقلابی بخواهد پایدار باشد باید 
ازهر دو مؤلفه برخوردار باشد؛ یعنی بهترین نوع انقلاب، انقلاب و تحولی 
است که ابتدا بستر اجتماعی آمادگی بیابد و پذیرش تغییر حاصل شود و 
در اندیشه و فرهنگ افراد جامعه ایجاد شود. انقلاب ایران در سطح خواص 

با هر دو مؤلفه همراه بود ولی هر چه فراگیرتر شد احساسی‌تر شد. 
در هفدهم دی ماه سال 56 مقاله ای با عنوان »استعمار سرخ و سیاه«، با 
امضای احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات درج می‌گردد. البته گفته 
می‌شود مقاله از سوی دربار و حتی شخص شاه، سرچشمه می‌گرفت. در 
این مقاله، با اهانت به امام خمینی احساســات و عواطف مردم برانگیخته 
می‌شود و خشم و انزجار عمومی از نظام را به همراه می‌آورد که تاوان این 
توهین برای نظام بسیار سنگین تمام شد و به قیام بزرگی علیه حکومت 
انجامید. اولین حرکت اعتراض آمیز در برابر انتشــار این مقاله موهن در 
روزنامه اطلاعات، در روز هیجدهم و نوزدهم دی ماه شــکل گرفت. مردم 
به همــراه علما و روحانیان به منزل مراجع رفتند و آمادگی خود را برای 

اقدام علیه این حرمت شکنی اعلام نمودند.
ساعت چهار و ســی دقیقه بعد از ظهر نوزده دی ماه، مأموران شهربانی 
و ســاواک با مردم درگیر شدند. آنروز مطبوعات و رسانه ها ابتدا با قضیه 
19 دی بســیار گــذرا برخورد نموده و آن را تحقیــر کردند و با تعابیری 

بهترین نوع 
انقلاب، انقلاب 
و تحولی است 
که ابتدا بستر 
اجتماعی آمادگی 
بیابد و پذیرش 
تغییر حاصل 
شود و

 در اندیشه و 
فرهنگ افراد 
جامعه ایجاد شود
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  برای نســلی که انقــاب را تجربه نکرده و در سعید قلیچی
آن حضوری نداشــته، آغاز دهه فجر نوستالوژی نصب آویزه‌های رنگی 
در کلاس‌های درس، تزئین مدارس، تهیه روزنامه دیواری مناســبتی 
با رنگ و بوی انقلاب اســت. در ذهن نســلی که امروز، دوران جوانی 
خود را سپری می‌کند، دهه فجر رابطه نزدیکی با سرودهای انقلابی و 
حماســی دارد. دهه فجر بیش از تمام این صحبت‌ها، روحیه ایثار و از 

خودگذشتگی نسل‌های پیش را به تصویر می‌کشد.
 نســلی که برای دست‌یابی به آرمان‌های خود به پا می‌خیزد و دست 

به انقلاب می‌زند.
در چیزی که امروز به نام تاریخ از انقلاب 57 می شنویم، جانب‌داری 
و یک‌سویه‌نگری کاملا مشــهود است. از گذشته‌های دور همواره نقل 
شــده که » تاریخ را قوم فاتح می‌نویســد.« این خود می‌تواند یکی از 
دلایلی باشــد که بخشــی از تاریخ انقلاب کم‌رنگ‌تر شــده و یا بازگو 
نمی‌شــود. اما مهمترین عامل تحریف در تاریخ هر انقلابی، مربوط به 

بحث دیدگاه‌های سیاسی حکومت‌ها است.
 انقلاب اسلامی در حقیقت ماهیتی سیاسی دارد. سرنگونی یک نظام 
سیاسی و به وجود آمدن سیستمی دیگر به خواست اکثریتی از مردم، 
در مقطع خاصی از زمان. مردمی که برای محقق شــدن خواسته‌های 

خود جان برکف در عرصه‌های انقلاب حضور داشتند.
از مهم‌تریــن نــکات در تداوم انقلاب اســامی این اســت که امروز 
برخی جریان‌ها، شــرح می‌دهند که مــردم در آن زمان به دنبال چه 
چیزی بودند. این گروه ســپس با پاســخی خودساخته به این پرسش 
پاســخ می‌دهند. بعد هم نتیجه‌گیری می‌کنند که ما )نسل‌های امروز 
و جوانان( نیز امروز، باید به دنبال همان خواســته‌ها باشــیم. حقیقت 
انقلاب اما چیز دیگری بوده اســت. موضوع اصلی انقلاب 57 این نبود 
که مردم چه می‌خواســتند؛ مسئله اساســی آن بود که چرا خواست 
مردم )مستقل از ماهیت خواسته‌های آنها( مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

حقیقت این اســت که نمی‌توان خواســته‌های یک نسل را به زمانی 
دیگر تســری داد و برای خواست نسل‌های بعد ارزشی قائل نبود. مگر 
فهم نسلی که در دوران طاغوت رشد کردند از شعور و فهم نسل‌هایی 

که در دوران جمهوری اسلامی متولد و رشد یافته‌اند، بیشتر است؟ 
اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد - که نیست- به معنی بیهودگی 
و نفی انقلاب اســت. اما اگر پاسخ منفی باشد - که منفی است - باید 
به دنبال نقشه راه و مســیری برای تداوم انقلاب اسلامی باشیم. باید 
بپذیریم که تداوم انقلاب اسلامی با تحقق خواسته‌ها امکان‌پذیر است 
و خواسته‌های اصلی و اساسی تنها در فضایی آزاد و بر مبنای گفت‌وگو 
بیان خواهد شد. باید بدانیم که نسل‌های امروز نیز خواسته‌هایی دارند 
که البته مختص به خود و زمان حال اســت. نســل سومی‌ها امروز و 
بیشتر از هر چیز دیگری، تشنه حقیقت انقلاب هستند. جوانان امروز 

طالب گفت‌وگو هستند. 

هر زمان که فضایی برای گفت‌وگو آن‌هم در 
جامعــه‌ای که انقلاب را تجربــه نکرده وجود 
نداشته باشــد، طبیعی به نظر خواهد رسید 
که جوانان از آرمان‌های پــدران خود فاصله 

بگیرند.
برگ‌هــای تاریــخ را که ورق بزنیــم و پای 
خاطــرات انقلابیون دیروز که بنشــینیم به 
خوبی متوجه می‌شــویم کــه آن روزها، در 
جریــان مبارزات منتهی بــه پیروزی انقلاب 
اســامی روحیه‌ای قوی در مــردم به وجود 
آمده بوده اســت. آن زمان گروه‌های مختلف 

مبارز روحیه بالایی داشتند. 
حاضــر بودند چندیــن بار به زنــدان روند. 
حبس را تحمل کنند. شــکنجه شــوند. در 
راهپیمایی‌ها حاضر شــده و حتی شهید راه 
انقلاب لقب بگیرنــد. باید بپذیریم که اگر به 
خواســت‌های انقلاب توجهی نشــود، فضای 
یــأس در جامعه ایجاد می‌شــود. با این نگاه 
طبیعی خواهد بود که میان خواست‌های نسل 
امروز با خواســته‌های نســلی که جریان‌ساز 
انقلاب بوده تفاوت‌هایی وجود داشــته باشد. 
این خواســت‌ها باید بیان شده و از آن مهمتر 

باید شنیده شود.
طی ســال‌های گذشته متاســفانه برای یک 
گفت‌وگوی آزاد محدودیت‌های زیادی وجود 
داشــت. هرچند امروز و به ویژه پس از روی 
کار آمــدن دولت یازدهم، فضا برای گفت‌وگو 
فراهم تر به نظر می‌رســد. بــا این حال نکته 
اساسی اینجاســت که انقلاب اسلامی تنها با 
تحقق خواســته‌های هر نسل می‌تواند تداوم 

پیدا کند. 
نباید فضای به ســویی پیش برود که بخشی 
از جامعــه 30 ســال آینده حســرت چنین 
روزهایی را داشته باشــند، آن طور که چند 
ســال قبل حســرت فضای گفت‌وگوی چند 
ســال پیش‌تر )در دوران اصلاحات( را داریم. 
باید بپذیریم که نسل امروز بیش از همه چیز 
تشــنه حقیقت‌های انقلاب است. نسل جوان 
امروز طالب گفت‌وگویی آزاد اســت تا بتواند 

خواسته‌هایش را بیان کند.

»گفت‌وگوی نسل‌ها«؛ لازمه تداوم انقلاب اسلامی



26

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال اول | شماره ششم | دی و بهمن 93

صنعتی از تجمع سرمایه های مالی و بدنی و فکری 
اشخاص تشــکیل شــده و بزودی قوت و وسعت 
گرفــت. حکومت هــا از اختیار و میل اشــخاص 
دیکتاتور و امــراء یا صدراعظم ها خارج گشــت، 
مجالس مشــاوره و پارلمان و سازمان های مفصل 
مرتبط دولتی جای آن را گرفت و دموکراسی یعنی 
اداره اجتماع بدســت مردم برقرار گردید. مردم نه 
تنها در موقع انتخابات از طریــق احزاب در اداره 
کشــور شرکت کرده و می کنند بلکه در امور آزاد، 
خیریه، فرهنگی، هنری و اقتصادی نیز تشــکیل 
انجمن های ملی داده، مقاصد خود را با همفکری و 
همکاری دسته جمعی پیش می برند. امروز قدرت 

  دست خدا:
روزی که پیغمبر اســام فرمود: »یدَ الله مع الجماعه« دست خدا با جماعت 
است، نه تنها جاهلیت و اشــرافیت بر سراسر دنیا حکمفرمائی می کرد، بلکه 
فردیــت یعنی انفرادی بودن، معمول تمام ملت هــا و مورد قبول تقریباً کلیه 
افکار و عادات دنیا بوده. البته مردم از اجتماع و اتحاد انتفاع می بردند و آن را 
مستحسن می دانستند ولی قرار زندگی و طرز امور از حکومت و دولت گرفته 
تا کسب زراعت و تفریح و تعلیم و غیره بصورت فردی انجام می شد، به جز در 
کانون های کوچک خانوادگی یا قبیلگی که در آن ها مختصر همکاری و جزئی 
تقسیم وظایف اجرا می شد سایر شئون و امور با اراده و میل و تدبیر اشخاص 
اداره می گشــت. اروپایی ها نیز تمدن امروزی و مخصوصاً اکتشافات علمی و 
اختراعات صنعتی گذشــته را مدیون ابتکارهای خصوصی و روحیه فردی آزاد 
می دانند، ولی در همان اروپا در قرون جدید، شرکت های تجارتی و مؤسسات 

دموکراسی، احتیاج روز

مهدی بازرگان

 آنچه در پی می آید سخنرانی مهندس بازرگان است که در سال 1337 ایراد شده  که بعدا در مجموعه مجلات »حکمت« چاپ و در فصلنامه 
»پیام هاجر« به مناسبت اولین سالگرد درگذشت ایشان، تجدید چاپ  شده است.
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سیاست

بهره ای خواهیم گرفت و نه از هوش و بینائی و نه 
حسن تشخیص های سیاسی رفع گرفتاری هایمان 
را خواهــد کرد، در تاریخ باســتانی! مخصوصاً در 
سنوات اخیر مزه این خصلت ملی تشتت و تفرقه را 
خوب چشیده و می دانیم که تا همکاری و گذشت 
و هماهنگی میان رجال و مخصوصاً روشــنفکران 
و رهبران ما وجود نداشــته باشد، نه تنها تشکیل 
جبهه های نیرومند مبارز میسر نمی شود بلکه به 
فــرض معجزه و نبوغ! یا وجود مقتضیات مختلف، 
پــس از حصــول موفقیت های اولیــه خانه های 
اســتقلال و آبرو که به خون دل و فداکاری ها برپا 
شده باشد با آتش نفاق و جدائی و خودخواهی ها 
بزودی نابود می شود. اگر دشمن خارجی و ایادی 
داخلی او نیز، جرئت یا فرصت خرابکاری را نکنند 
خود ما به دست همدیگر به زودی آن را متلاشی 
خواهیم کرد. حقیقتاً برای ما ننگ اســت که جز 
در آن احزاب و در آن اعمالی که دســت خارجی 
گرداننده یا تاســیس کننده آن بوده، نتوانسته ایم 
انضباط واتفاق داشــته باشــیم و هرجا که افکار و 
منافع ملی و خیر و خدمت واقعی اســت تفرقه و 

مخالفت ساز کرده ایم.
ما ایرانی ها حتی در مواقع سختی و احتیاج نیز از 
هم فرار می کنیم، مثل یک مشت مار و عقرب که 
از کیسه ای به زمین خالی کنند، هرکس به سعی 
خود، بفکر خــود، براه خود، به نفع خود ... و برای 
خود! حق دارند! چنین کننــد چون مار و عقرب 
از هم بــدی دیده اند، کلاه ســر یکدیگر گذارده، 
نادرســتی و نامردی کرده اند، حق داریم بدگمان 

باشیم، شعر شاعر که می گوید:
دلا خو کن به تنهایی          که از تن ها بلاخیزد

دستورالعمل و شعار ملی و طبیعی ماست و قطعاً 
ناشــی از همین سوابق و جریانات اجتماعی است، 
چون چنین هستیم با یکدیگر همراهی و همکاری 
نداریم. مثل آن دویســت نفر ســرباز کاشی زمان 
ناصرالدین شاه که در مراجعت از پایتخت، اسیر دو 
نفر دزد شــدند و گفتند آن ها دو نفر بودند همراه 
و ما دویست نفر تنها! بنابراین هر زورمند جسور یا 
شیاد در این مملکت با اندک تفوق جسمی و مالی 
که داشته باشد یا با مختصر اتصال و اتکائی که به 
خارج پیدا کند بر سر اجتماع منفرد ما می کوبد، 
گوئی که سرنوشــت این ملت تو سری خوردن و 

زیردست هر کس و ناکس شدن است.
موجبات این وضع

ما به دو دلیل نمی توانیم و نتوانسته ایم مجتمع 
و متحد باشیم:

اجتماع در دنیای مترقی به حدی اســت که در کمتــر کاری اعم از تجارت، 
صنعت، سیاســت، فرهنگ و حتی ورزش، هنــر و تفریح، محور و مدار بر فرد 
می باشــد. همه جا و همه کارها با مشارکت و هماهنگی و همکاری به صورت 
اجتماعی انجام می گردد، نه تنها در داخل کشــور بلکه در روابط ملت ها نیز 
وســایل گوناگون و اتحادیه ها و مقررات بیشمار برای تسهیل ارتباط و توحید 

سیستم ها و توسعه همکاری ها دائر گردیده و می گردد.
دنیای مسکون بر دو کفه متقابل و معادل تکیه می کند و دو دولت هستند که 
در دو قطب مخالف کره زمین، شاهین تعادل سیاست و قدرت اقتصاد جهان را 
در دست گرفته اند، این دو مملکت از بسیاری جهات و شاید از هر بابت با هم 
مباینت دارند ولی از یک جهت اشتراک و شباهت دارند: در هر دو کشور، کارها 
بالمره از صورت خصوصی و فردی خارج شده، سازمان ها دسته جمعی گشته و 
زندگی بحالت اشتراکی درآمده است. همین امتیاز است که بگفته آکادمیسین 
بزرگ فرانسوی مؤلف کتاب »روحیه ملت ها« به این دو ملت، قدرت و سیاست 
دنیائی را داده و سایرین را با وجود تمام سوابق و استعداد و تفوق های فکری 
زیردست و تابع آن ها نموده است. البته وقتی می گوئیم اجتماعی مقصود تنها 
مجتمع شدن تعداد زیاد افراد در یک محل یا در یک کار نیست بلکه آن چیزی 
که نیروی عظیم کشــورهای رهبر دو بلوک شــرق و غرب را تامین می کند، 
تجمع توأم با تشــکل، یعنی همکاری و هماهنگی افراد تحت فرمان، هدف و 
برنامه واحد می-باشــد. بطوری که افراد استقلال و تمامیت خود را )بالاجبار 
یا بالاختیار( از دســت داده مانند چرخ دنده های یک ماشین عظیم؛ هرکدام 
قطعه ای از یک مجموعه مرتبط و منظم شــده اند. فرد انســان در عین حال 
عنصر تشکیل دهنده اجتماع و عنصر خدمتگزار مطیع آن گردیده، خود را در 
جنب واحد بزرگ مستهلک شده می شناسند. طبیعی است که با اجتماع افراد 
زیاد و اشــتراک مساعی و افکار مشکلاتی که سابقاً به لحاظ جسمی و فکری 
از عهده یک فرد ســاخته نبود در اجتماع متشکل بسهولت و قدرت و سرعت 
انجام پذیر می گردد و چون دنیا میدان مبارزه و رقابت اســت امکانات فردی 
یا جمعی کوچک با شدت و بی رحمی تمام، پایمال قدرت تولیدی واحدهای 
بزرگ که از تمرکز و ترکیب نیروهای متشــکل ایجاد شــده است می گردد و 

مجال و اجازه زندگی برای انفرادی ها و کوچک ها باقی نمی ماند.
حقاً که دست خدا؛ دست نیرومند خدا؛ دستیار جماعات است؛ جماعاتی که 

هماهنگ، همراه و همکار باشند.
نقاط ضعف ما

ما در ایران از بیچارگی های خود می نالیم. بیکاری، بیســوادی یا بی پولی را 
موجب آن می شماریم، از خیلی بی-چیزها و بی بندوباریها شکایت می کنیم 
ولی ناتوانی عمده و بی علاجی و مشــکل دردهــای ما از غیر اجتماعی بودن 
ماســت. مرض بزرگ و موجب اســاس بدبختی هــا و عقب ماندگی ها همان 
علت یا عللی اســت که در خاصیت انفرادی و خصلت خودبینی، خودخواهی 
و خودپرســتی ما منعکس و متمرکز گردیده اســت. البتــه باین مطلب و به 
این مرض خیلی توجه شــده اســت ولی به این نظر که منتها و مبدا دردهای 
اساســی ما را در آن ببینند دقت کافی نکرده انــد و مخصوصاً راه حل عملی 
و قدم مثبت در زمینه اصلاح آن برداشــته نشــده است. ما خیلی حواسمان 
پرت اســت و کلا همان پس معرکه می باشد. شاید در هیچ جای دنیا فردیت 
و خودیت )اگر این اصطلاح قابل اســتعمال باشــد( به اندازه ایران نیست. ما 
وقتی که نخواهیم و نتوانیم دور هم جمع شده همکاری و همراهی نمائیم نه 
مواهب طبیعی و درآمدهای ملی، ما را خوشبخت خواهد کرد، نه از علم و فن 
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اولاً، وجود مانع )یعنی نادرستی، خیانت و دروغ و فساد مولد سوءظن(
ثانیاً، فقدان مقتضی )نداشــتن هدف واحد(. چــون همه خود را، راحتی، 
انتفاع و نجات شــخصی را طالبیم پس به تعداد نفوس در این کشور هدف 
و مقصــد وجود دارد و چون به یکدیگر دروغ می گوئیم و خیانت می ورزیم 
اگر منافع خصوصی هم به طور موقت ایجاب و مشارکت و اتحاد نماید از آن 
می گریزیم. هرگاه بطور اســتثنا در موارد خاص یا در اشخاص خوب حدت 
و هدف و حســن نیت پیدا شود، چون راه و رسم همکاری را بلد نیستیم و 
اصولاً مرد کار و اثر نمی باشــیم در اجتماعمان نتیجه و گرمی نمی بینیم. 
بنابراین به زودی از هم می پاشــیم. البته اگر بی عقیده ها و دنیاپرســتان 
چنین باشــند، حق دارند و بســیار منطقی است که وقتی شخص علاقه و 
عقیده به چیزی جز به لذائذ دنیا و به نفس خود نداشت و امید و بیمی در 
آینده ندارد در جمع مال و مقام از هیچگونه تجاوز و تقلب فروگذار نکند و 

برای سایرین گزنده موذی و درنده خطرناکی باشد.
ولی مسلمان ها چرا؟!

مؤمنین که خدا پرستند یعنی یک خدا، یک قبله و یک دستور دارند، چرا 
همکار و همراه یکدیگر و بنابراین نیرومند و ســعادتمند نیستند، مقدسین 
ما بســم الله و بالله و فی ســبیل الله و علی ملة رسول الله می گویند: پس 

این ها چطــور به یک نام و در یــک راه و بر یک 
روال قیام نمی نماینــد! »انِاّ لله وَ انِاّ الِیَه راجِعون« 
آیا برای مرده ها اســت که دیگر ارزش و حرکتی 
ندارند یا برای زنده ها که باید همگی خود را برای 
خدا و برگردنده به جانب خدای واحد بدانیم و این 
اندازه خودخواهی و اختلاف در مســلک و مقصد 
نداشته باشیم! توضیح مطلب و جواب این استفهام 
همان است که قرآن می فرماید و به مؤمنین امثال 
ما ســرزنش می کند که: »یا ایهــا الذین امنوا لمَِ 
تقَولــونَ ما لا تفَعَلون کبر مقتــاً عِندالله انَ تقَولوا 
مــا لاتفعلون« گفتاری که با عمل توأم نباشــد و 
بیانی که از دل برنیامده و در خارج اثر نگذارد نزد 
خدا گناه بزرگ حساب می شــود. ما چون دروغ 
می گوئیم و در حقیقت پیــروان »انا لنا و انا الینا 
راجعون!« هستیم چنین گرفتار و خوار شده ایم!...

در آب چو موش مرده بودن تا چند چو یخ فسرده بودن	
بیدادکشــی زبـونـی آرد سسـتـی خلـل درونی آرد	

تا خرمن گل کشی در آغوش  می باش چو خار راه بر دوش	
					                     نظامی   
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تاریخ

از ملاقات و رفتار دوســتانه و مؤدب استالین 
بسیار خرسند و راضی بود.

طرح دفاعی امریکایی‌ها برای ایران 
ص 163: »ایــن همــان طرحی اســت که 
امریکایی هــا در ایران پیــاده کردند و حدود 
ســه چهارم ارتش ایران را در غرب و در نوار 
زاگرس گســترش دادند و حدود یک چهارم 
را درشــمال و مرکز و جنوب و شرق مستقر 

نمودند....«
صحیح اســت که در بــدو امرامریکایی‌ها در 
برابرخطر شــوروی، پوشش را در خط البرز و 
پدافند را درخط زاگرس در نظرگرفته بودند- 

 دیدار شاه با استالین
صفحه 129: »سپهراظهارداشــت: از سفیرخواهش 
کردم به اســتالین بگوید که ایشــان دیداری با شاه 
بکند. زیرا حال که نه چرچیل و نه روزولت به دیدن 
او نمی‌روند اگر ایشــان بروند اثر فوق‌العاده‌ای بر وی 
خواهد داشت. سفیر مطلب را به استالین اطلاع داد 
و استالین پذیرفت که فردا به دیدن شاه برود. سفیر به سپهر گفت پس 

به شاه اطلاع دهید که آماده پذیرایی باشد«
صحیح اســت که در کنفرانس تهران فقط اســتالین خواهان دیدار با 
محمدرضاشاه شد، اما به یادندارم که استالین به کاخ مرمرآمده باشد- 
بیشترمحتمل است که شاه در سفارت روس از او دیدن کرده‌باشد. پس 
از ملاقــات بلافاصله اعلیحضرت را که به دیدار مــادر آمده بود دیدم، 

مهدی غنی

تاریخ

وقتی نظامیان، تاریخ می‌نویسند
پاسخ ارتشبد فریدون جم به تیمسار فردوست

بخش دوم و آخر

ارتشبد فریدون جم ارتشبد حسین فردوست

  در شماره گذشته بخشی از مطالب فریدون جم در پاسخ به خاطرات فردوست که به دوره رضاشاه مربوط می‌شد آمد. اینک بخش بعدی این 
مطالب که مربوط به دوره بعد از شهریور 1320 تا پیروزی انقلاب است را می‌خوانید. این مطالب از نسخه دست‌نویس ایشان برای اولین بار در 
مطبوعات ایران منتشر می شود و امیدواریم برای پژوهش‌گران مفید افتد. لازم به ذکراست که در متن دست نوشته آقای جم متن کتاب فردوست 
به اختصار به صورت تیتروار آمده است که برای سهولت خوانندگان در این نوشتار متن مشروح تری از روی کتاب فردوست)1( آورده شده است. 
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ارزش نداری که من با تو صحبت کنم!«
پــرون نوکــر اعلیحضــرت بود و همیشــه 
اعلیحضرت را “ sire “ و "majeste" طاب 
می‌کرد. نسبت به او دلبستگی به حد پرستش 
داشت. برای او شــعرهای مخلصانه به فرانسه 
می‌ســاخت و به خیال خود برای خدمت به او 
دائم در تلاش بود. چطور ممکن است که یک 
فردی معمولی که همــه چیز خود را مدیون 
شاه است به شاه مملکتی اینطور خطاب کند.  
فردوســت خصومت خود را به شــاه خواسته 
به ایــن طریق ابرازکندو هیــچ صحت ندارد. 

)خصومتی که بعد از انقلاب بروزکرده(.
عاقبت کار پرون

ص 191: »پرون دچار سنگ کلیه شد و پای 
راستش فلج گردید...«

درســت نیست. پرون در سفری که در قاهره 
بود و من هم به دیدار پدرم رفته بودم- دچار 
مننژیت شــد و پس از رهایی از بیماری فلج 
شــد. بعدها ممکن است سنگ کلیه هم پیدا 
کرده باشــد ولی فلج در اثــر مننژیت بود و 

نشنیده ام که سنگ کلیه فلج بیارود!!
معشوقه پنهانی شاه

ص 195: »پــرون زمانــی که می‌دانســت 
محمدرضــا نــزد دیوسالاراســت، فوزیه را با 
اتومبیل برداشــت و به جای راننده، رفعتیان 
را ســوارکرد و به جلوی خانه دیوسالار رفت 
..ســپس به رفعتیان دســتورداد که با اسلحه 
کمری یک تیر به درون اطاق خواب شــلیک 

کند«
مطلــب ناراحتی فوق العاده پــرون از روابط 
شاه با داشتن زنی چون فوزیه اصیل، آراسته، 
زیبا، مهربــان، فروتن، عفیف بــا دختری به 
نام دیوسالار صحیح اســت و اینکه مطلب را 
به فوزیه گفته باشــد، احتمــال زیاد دارد. اما 
بردن فوزیه به محل در شــبی که تیراندازی 
به اطاق شــد صحیح نیست. پرون همان شب 
بــه من گفت که بــه محل رفتــه و با تفنگ 
دولول شــکاری تیری به اتاق خالی و گریخته 
اســت. مخفی شــدن تا خروج محمدرضاشاه 
درســت نیســت. بعلاوه در آن زمان هر ناهار 
و هرشــام من به کاخ اعلیحضرت می‌رفتم و 
با علیاحضرت فوزیه و شــاه و سایر حضار در 
صرف غذا شرکت می کردم. عصرها در حدود 

ولی خیلی زود ستاد ارتش ایران اعتراض کرد که ما به پیمان )بغداد و 
بعدا سنتو( ملحق شده‌ایم که از کشورمان دفاع کنیم. نه اینکه قسمت 
اعظم کشور را از دست داده از مخرج‌های کشور برای دفاع عراق و پشت 
ســرآن دفاع کنیم. بعلاوه ما همه نیرویی داریــم که درطول مرزهای 
شــمالی )خط البرز( پوشــش کنیم و در زاگرس دفــاع کنیم و چطور 
نیروی خط البرز می تواند از البرز تا زاگرس عقب نشینی کند- آن هم 

دربرابر نیروهای هوایی و زرهی شوروی و درزمین های باز و صاف!!!
 ارتــش ایران نه برای پوشــش البــرز کافی بود نــه پدافند زاگرس. 
اظهارنظر فردوســت هم در مورد گسترش ارتش ایران تصوری باطل و 
نادرست است. یک چهارم در البرز و سه چهارم درزاگرس معلوم نیست 
از کجاآمده. ایران یگان‌های خود را به شرح زیرتقسیم کرده بود: البرز: 
لشــکررضائیه – لشــکر تبریز) بایک تیپ در اردبیل( تیپ داشت. دو 

لشکرتهران– پادگان کوچکی در گرگان – لشکر مشهد.
زاگرس)به غیر از رضائیه(، تیپ ســننددج از لشــکر کرمانشــاه-تیپ 
خرم‌آباد- لشکر یک اهواز– )لشگر کرمان، خارج از زاگرس(. کجای این 

گسترش سه چهارم و یک چهارم را نشان می‌دهد؟
تمام ارتش ایران برای پوشش البرز هم کافی نبود. 

ویژگی تیمسار رزم آرا
ص 165: تاکتیک رزم آرا در کســب مقام این بود که افراد نادرست را 

زیردست خود جمع می‌کرد. 
رزم آرا از لایق‌ترین افســران ایران بود. باندسازی را نکته ضعفی برای 
او می‌دانم. . ولی مســلما پشــتیبان نادرستی نبود که دور خود افراد را 
جمع کند. او فوق العاده دقیق، فعال، کاری و خواهان قدرت ارتش بود. 
با نادرســت ها مسلما نمی‌ساخت و اتهامی ناجوانمردانه به آن شادروان 

است. 
مصدق و انگلیس

ص 169: »مصدق از جوانی وابسته به انگلیس بود«
مقداری هم حیا خوبســت. مصدق همیشه مردی وطن‌پرست و مبارز 
برای ایران بوده اســت. فردوســت همه را در کتاب خود یا امریکایی یا 
انگلیســی می خواند. معلوم نیست این فکر بیمارگونه چگونه در او پیدا 

شده‌است؟!
ریاحی 

ص 171 و 172 :  ریاحی وزیردفاع)سرتیپ ریاحی که به جای رئیس 
ستاد گذارده بود(...

همه می‌ دانند که مصدق خود پســت وزارت جنگ را داشتو ریاحی را 
فقط رئیس ستاد ارتش کرده بود. وزیردفاع مصدق بود.

مصدق و امریکا
ص 179 : در تهران هم مصدق با تمام طرح امریکا، که ازطریق سفیر 

به او اطلاع داده شد، موافقت کامل نمود.
فرق اســت بین پذیرفتــن آزادانه و اجبار به گردن نهادن. کســی که 

گرفتار و زندانی می‌شود چه می‌تواند بکند؟
رابطه ارنست پرون و شاه

ص 191: »پــرون گاه با همین صراحت بــه محمدرضا می گفت: تو 
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ساعت 6 بعدازظهر به کاخ می‌رفتیم و در آن روزها  اعلیحضرت شاه 
اغلب در حدود ساعت 9 یا ده برای شام حاضر می‌شدندو علیاحضرت 
فوزیــه تنها با عده حاضر می‌گذراندنــد. تأثر فوق العاده علیاحضرت 

فوزیه در آن زمان صحیح است. 
ادعای روانی بودن رضاشاه

ص 201 :»درباره خانواده رضا گفتنی است که در تمام آنها از خود 
او گرفته تا تمام اطفالش نوعی مرض روانی وجود داشت.«

تا حال هیچ کس رضاشــاه رابیمار روانی نخوانــده. این را هم باید 
حق‌شناسی فردوست به حساب آورد.

خصوصیات دکترایادی
ص 203 : » ایادی با دست زن‌ها را نوازش می‌داد«

اولاً اینها مسائلی نیست که در وقایع سلطنت پهلوی‌ها مطرح شود 
و قابل ذکرباشــد. ثانیاً اگر ایادی روابطی با زنان به هرشــکل داشته 
در حضور فردوست نبوده و هرکس دکتر ایادی را شناخته باشد می 
داند که کم‌حرف ترین و »دهن‌قرص« ترین افراد بوده‌است و محال 

است که چنین چیزهایی را برای کسی تعریف کرده‌باشد. 
مرگ تیمسار خاتمی 

ص 243 :»خاتمی دریک سانحه هوایی کشته شد«
درست نیست. خاتمی که مردی ورزشکار بود اغلب در بالای دریاچه 
سد دز با بادبادک تمرین پرواز می‌کرد که به سبب باد یاعلت دیگری 
به کوه خورد و درگذشــت. هیچ سانحه هوایی که معمولاً به پرواز با 

هواپیما گفته می‌شود وقوع نیافت.
ورود به ایران

ص 244 : فریدون جم در 1316 به ایران آمد
من در اوائل تابســتان 1315 به ایران آمدم. سال یکم سن سیر به 
پایان رســیده و از COMP DE CONTIME   مراجعت کرده بودیم 
کــه با تلگراف‌های پی درپی از طرف پدرم مرا در تهران خواســتند. 
من 20 روز مرخصی گرفتم و بــه ایران رفتم و اطلاعی از ترتیباتی 
که برای ازدواج داده شــده بود نداشــتم. درتهران اجازه بازگشت به 

فرانسه به من داده نشد.
رفت و آمد به خانه

ص244 : هیچ روزی کمتر از صد نفر به خانه جم نمی آمدند
به کلی دروغ اســت و باعث شگفتی من است که فردوست که خود 
هرشــب تقریباً به طور مرتب به خانه من می‌آمد، این دروغ بزرگ را 
ساخته باشــد. مگر خانه من کاروانسرا بود یا بارگاه؟!! من اصلًا اهل 
رفت و آمد نبوده ونیســتم. همانطور که خود فردوست در ص244 
گفته: فریدون عاشق به زن و فرزند و کتابخانه  و زندگی راحت خود 

بود.
معذلک اگرکســی بــه دیدن من می‌آمــد همیشــه می‌پذیرفتم. 
کــه هیچــگاه از یکی دو نفر تجــاوز نمی‌کرد. دوســتان مداوم من 
عبارت بودند از فردوســت، یارمحمدصالح و خانم، آقای شــیخ )که 
درهنرســتان کمال الملک کارمی‌کرد(، گاهی هم دکترامید می‌آمد.  

معمولاً مــن خیلــی زود می‌خوابیدم ، چون 
صبح ها باید به اداره)ســتاد( می‌رفتم. اغلب 
فردوســت، یارمحمدصالح، خانم وی با خانم 

من تا دیروقت بریج بازی می‌کردند. 
شاپورجی 

جــم  دوســتان  »نزدیکتریــن   :245 ص 
سرلشــکرناظر، قشــقایی، شــاپورجی و من 

بودیم.«
مطلب بــه کلی دروغ و ســاختگی اســت. 
دوســتی من و رفت و آمــد او به خانه من به 
کلی بی اساس است. من شاپورجی را نه دیده 
و نه می‌شناســم و نه با او آشــنایی داشته‌ام. 
هیچوقت به یاد ندارم حتی  در خارج مثلًایک 
میهمانی با او روبرو شده باشم. نیت فردوست 

از این دروغ معلوم نیست چسیت.
خصوصیات اخلاقی جم

ص 245 :»فریدون خود را کمتر از ژنرال های 
مهم خارجی نمی‌دانست و با آنها بحث نظامی 

می‌کرد.«
برای من روشــن نیســت فردوست-دوست 
بیش از چهل سال من- مرا چگونه دیده‌است. 
نظراتی کــه می‌دهد با هم تناقــض دارد. به 
جای پاســخ دادن به نظرات او بهتراســت به 

خود نوشته ها نظر بیفکنیم:
الف- مرا درمسائل نظامی به حداکثر مسلط 

بیان می‌کند.
ب- در مواردی با محمدرضا مخالفت می‌کرد 

ص246
پ- دربرابر شاه ایستادگی می‌کرد و می‌گفت: 
اگر اینطور اســت و جود من در این پست چه 

فایده‌ای دارد.
ت- درص 589 دربــاره ازهــاری می‌گوید: 
او چون اهــل مخالفت کردن نبــود و فردی 
انعطاف پذیر بود که می‌توانســت با هر دولتی 
کنــار بیایدلذا از این زاویه او را بر جم ترجیح 

می‌دادم.
معنی آن این اســت که من اهــل مخالفت 
کــردن بــودم. انعطــاف پذیرنبــودم )یعنی 
یک دنده بودم( و با هر دولتی کنار نمی‌آمدم. 

و نکات دیگری 
دربرابر صفات بالا می‌گوید: 

الف- هرچه سایرین می‌گفتند می‌پذیرفت.
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مکرراً مطرح می‌شــد. من گفتم درصورتی که 
دعوت رسمی شــوم و مطابق شأن و درجه‌ام 

رفتارشود، حاضرم به امریکا سفرکنم. 
بالاخره گویا درسال 1347 مرا رسماً از طرف 
رئیس ســتاد مشــترک امریکا دعوت کردند 
همــراه باخانمم - من درخواســت کردم که 
فرزندم را همراه ببرم که قبول شد- به امریکا 
رفتیم با نهایــت مهربانی و احتــرام و بدون 
تشــریفات مزبور و بدون گرفتن مبلغی روزانه 
از امریکا!! همه جا پاســدار تشریفاتی و حتی 
تیزاندازی توپ انجام شد. درست در حدود 10 
روز این مسافرت طول کشید. درطی آن یک 
سرگرد هوائی امریکایی با خانمش میهماندار 
و آجودان معین شــده بودند. درپایان بازدید 
معلوم شــد این سرگرد که به درجه سرهنگ 
دومی رسید به معاونت وابستگی هوائی امریکا 
درایران معین شــده. وقتی به ایران آمدند بنا 
به ســابقه از ما دیدن کردند. یک نوع دوستی 
 conder بین من و خانم ام و ســرهنگ دوم
و خانــم اش ایجادشــد. گاه گاه ســری به ما 
می‌زدنــد ولی بیشــتر خانــم و دخترانش به 
دیــدن می‌آمدند. هیچگاه ســرهنگ مزبور با 
من نه راجع به ارتش حرف می‌زد نه سلاح یا 
کاتالوگی می‌اورد و نه اصلًا به خریدهای ارتش 
کاری داشــت و خیلی زود هم دستور رسید 
که به ویتنام برود. خانم و فرزندانش در ایران 
ماندند تا ببینند چه برســر او می‌آید. در این 
مدت هرگاه ما میهمان داشــتیم خانم را هم 
دعوت می کردیم. خانم جوان و آراسته و جدی 
و سنگینی بود و با خانم من مناسبات دوستی 
داشت. فردوست هم که تقریباً هرشب به خانه 
ما می آمد البته او را دیده‌است. کاملًا از سابقه 
و دوستی ما مطلع بود. حالا روی چه اصل این 
دروغ‌ها را ســرهم کرده که سرهنگ روی من 
سخت تســلط داشت، راجع به سلاح ها حرف‌ 
مــی‌زد- کاتالوگ می آورد- راجــع به تانک 
چیفتــن عیب جویی می‌کرد )آنهم با آن همه 
افسران متخصص امریکایی در نیروی زمینی 
بی معنی اســت که او حرفی زده باشد و تازه 
آنهم غلط که تانک چیفتــن موتور امریکایی 
دارد!!(. و من بــا اعلیحضرت حرف می‌زدم و 
سفارشــات را به طوفانیان منعکس می‌کردم. 
فردوست یا خواب دیده – یا به او تلقین شده 

ب- عقیده‌اش مربوط به آخرین کسی بود که دیده‌بود.
پ- ناظم دائم به او دستور می‌داد و وقتی جم رئیس ستاد شد در واقع 

ناظم رئیس بود!!
ت- شاپور جی)که من اصلًا نمی‌شناسم( مرا تلقین می‌کرد.

ث- سرهنگ امیرکلایی –دوست من – تسلط غریبی به من داشت!! و 
من تسلیم نظرات او بودم.

کدام صحیح است؟ اگرمن واقعاً در مسائل نظامی به حدی که می‌گوید 
مســلط بودم چطور ممکن اســت نظرات بی‌منطــق و غلط دیگران را 
بپذیرم؟ اصولاً همه دوســتان و همــکاران مرا به یکدندگی و خودرأیی 

می‌شناختند نه عکس آن. 
خصوصیات مدیریتی جم

ص245: »زیردســتانش به ســادگی از او )فریدون( سوء استفاده می 
کردند«

نگفته اســت چه نوع سوء استفاده‌ای. من در همه حال منافع و مصالح 
ارتــش را ما فوق همه چیز )مقام، درجه، شــهرت، منافع شــخصی و 
حتی امنیت خود( دانســته‌ام و در تمام عمــر قدمی در جهت مخالف 
آن برنداشته‌ام. حتی روی این اعتقاد برابر خود شاه می‌ایستادم و عملی 
که درســت نمی‌دانســتم انجام نمی‌دادم. بنابراین چه سوء استفاده‌ای 
می توانســتند از من بکنند. محال بود که به کســی که لایق نباشــد 
امتیازی بدهم. از پول دولت هیچگاه دیناری برخلاف مقررات اســتفاده 
ننموده‌ام. حتی اعتبارات ســری را به ســازمان رکن دوم یا اداره دوم 
می‌دادم و درحســاب جداگانه می‌گذاردم و با دوامضاء مصرف می‌شد. 
وقتی کســی نتواند از مــن خواه مقام، خواه نشــان و درجه خواه پول 

بدست بیاورد، چه سوء استفاده‌ای؟
روابط جم

ص  246-245: »زمانی که جم جانشین رئیس ستاد بود، یک وابسته 
نظامی امریکا با وی دوســت شد....این وابســته ترتیبی داد که جم به 
آمریکا دعوت شود...... این وابسته نظامی هرشب با خانمش به خانه جم 
می آمد و هرشب یک کاتالوگ سلاح و دربرخی موارد نمونه‌هایی از یک 
اســلحه سبک را با خود می آورد. جم نیز به دستور محمدرضا سفارش 

خرید به طوفانیان می‌داد....«
تمام آنچه گفته دروغ و ساختگی است. من در زمان فرماندهی دانشکده 
افســری طبق روش برای بازدید مؤسسات نظامی امریکا در نظرگرفته 
شــدم. خبردادند برای مصاحبه به سفارت امریکا بردید. قبول نکردم و 
گفتم من در خواســت سفرنکرده‌ام که به سفارت بروم و مصاحبه شوم. 
یک افســر از مستشاری فرســتادند که در دفترم با من مصاحبه کند، 
بعد 50 عکس خواســتند. گفتم از کارگزینی ارتــش بگیرید. بالاخره 
گفتند برای معاینه پزشــکی قطعاً باید به ســفارت بروید. پاسخ دادم 
اصلًا مایل به مســافرت به امریکا نیســتم و حاضر به معاینه درسفارت 
نمی‌باشــم. بدین نحو رفتن من به امریکا منتفی شــد. اولین افســری 
بودم که حاضر نشــده‌بودم به امریکا بروم. این امر بر مستشــاری گران 
آمد و بعدها در معاونت ارتش یکم »ریاســت سازمان تحقیقات رزمی« 
فرماندهی ارتش دوم و جانشین ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران موضوع 
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و یا بکلی فکرش مغشــوش بوده‌است. اصلًا ســتاد بزرگ ارتشتاران 
و رئیــس آن نه در بررســی و نــه در انتخاب نه درســفارش، نه در 
خریــد  ونه در ترتیبات مالی خریدها دخالتی می‌داشــت. این را از 
افسران ستاد که هنوز در ایران هستند می‌توانند تحقیق کنند. حتی 
وزیرجنــگ بی‌خبر بود و بعداً اطــاع می‌یافت. نیروی زمینی بدون 
اطلاع ناگاه مواجه با اشــکالات عظیم برای جذب وسایلی می‌شد که 
قبلًا از آن اطلاعی نداشــت- نه پول ، نه آدم، نه تعمیرگاه، نه مکان، 

نه آموزش و غیره!!!- دروغی بسیار ناجوانمردانه است. 
جم و ازهاری

ص246 : »پس از بازگشــت از امریکا رئیس ســتاد ارتش شــد و 
ازهاری را به ارتش عودت دادو جانشین خود کرد«.

به کلی دروغ اســت که در مراجعت از ســفر امریکا او را به خدمت 
برگردانده‌ام زیرا وقتی رئیس ســتاد بزرگ ارتشــتاران شدم و محل 
من)جانشــینی خالی شد( موضوع انتصاب امری به این شغل مطرح 

گردید. 
پــس از برکنــاری ارتشــبد آریانا، مــن به جای ایشــان منصوب 
شــدم. روزی اعلیحضرت از من پرســیدند چه کســی را جای خود 
می‌گمارید؟ به عرض رســانیدم جانشــین برای موقعی است که به 
علتی رئیس ستادبزرگ ارتشتاران نتواند در خدمت اعلیحضرت باشد 
و کــس دیگری بایــد کار او را انجام دهد. چــون در چنین صورتی 
جانشین باید مستقیماً در خدمت اعلیحضرت باشد، هرکس را صلاح 
نمی‌دیدم انتخــاب نمایم. ... چند روز بعد ارتشــبد عظیمی که آن 
موقــع ژنرال آجودان و رئیس ســرای نظامــی اعلیحضرت بودند از 
من خواهش کردند که ســپهبد ازهاری را که بازنشســته شده بود 

به محضــر اعلیحضرت معرفــی و او را طبق 
مــاده 100 به خدمت برگردانده و به ســمت 
جانشــینی بگمارم. به ارتشبد معظمی گفتم 
که قبلًا چه به عرض اعلیحضرت رســانیده‌ام 
و انتخاب را منوط به نظر مســتقیم ایشــان 
نموده‌ام. ارتشــبد عظیمی شرح مبسوطی از 
رضایت خود از تیمســار ازهاری هنگامی که 
ایشان فرمانده نیروی زمینی و ازهاری رئیس 
ستادشان بود بیان داشتند. من خود را به علت 
مهربانی‌ها و پشــتیبانی‌های ارتشبد عظیمی 
هنگام فرماندهی دانشــکده افسری -معاونت 
ارتــش یکــم- ریاســت ســازمان تحقیقات 
رزمی و فرماندهی ارتش دوم مرهون ایشــان 
می‌دانســتم و نمی‌توانستم خواهش ایشان را 
رد کنم. لذا قبول کردم که عیناً نظرات ایشان 
را به نام خودشان به عرض اعلیحضرت برسانم 
و پیشــنهاد شان را هم مطرح کنم. این کار را 
کردم. بدواً اعلیحضرت فرمودند از ازهاری در 
فرماندهی ارتش یکم رضایت ندارند. من عرض 
کردم در هرصورت بســته به نظر اعلیحضرت 
اســت. پس از تأملی فرمودند خیلی خوب، او 
را به خدمت بخوانید و به جانشینی بگمارید. 

 موضوع اینکه انتصاب ایشــان پس از ســفر 
امریکا و به اشاره امریکا و وضع دخترشان که 
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چطــور در جایی دیگر فردوســت مــرا نرم و 
تأثیر پذیرمعرفی کرده؟!! چطور امرشــاه را رد 

می‌کردم و نظرات ناظم را قبول می‌کردم؟!!
شــاه از هــر حیث، فهم و دانــش و هوش و 
قضاوت بر امثال ناظم تفوق بلاتردید داشت. 

اعزام به سفارت اسپانیا
ص 247: »به محمدرضا گفتم شــما جم را 
که خوب می شناســید. فرد لایق و علاقمند 
به شماست و نظر بدی ندارد. حال که برکنار 
شده شغلی به او واگذار کنید. محمدرضا گفت 
چه شغلی؟ گفتم سفیر دریک کشور اروپایی. 

... از وزیر پرسیدم و پاسخ داد اسپانیا...« 
فردوســت مســلماً در کتاب خود را خیلی 
بزرگتر از آنچه بود دیده‌اســت. آنطور خود را 
شرح داده که بر همه مسائل وارد بوده و همه 
به او مراجعه کرده و او مســائل را حل وفصل 
می‌:رده که به هیچ وجه چنین نیست. او فقط 
می‌توانست درامور مربوط به خود دخالت کند 
و اگر کزارشــاتی داشت به عرض  اعلیحضرت 
برســاند. نه اعلیحضرت و نه فرماندهان به او 

حق دخالت و فضولی می‌دادند. 
اعزام من به ســفارت اســپانیا به این طریق 
اســت که پس از مرخص شدن از ستاد بزرگ 
ارتشــتاران به خانه رفتم و همــان‌روز لباس 
نظام را کنار گذاردم و در خانه بودم و ســعی 
می‌کردم با کســی تماس نگیــرم. چون یقیناً 
رفت و آمدها و تلفن و صحبت های من تحت 
کنترل بود. فقط والاحضرت اشــرف و ارتشبد 
خاتمــی و آقای زاهدی تلفن و اظهار تأســف 
کردند. بعــد از یکی دوروز آقای زاهدی تلفن 
کردنــد و به من گفتند اعلیحضرت فرموده‌اند 
که شما را به ســفارتی اعزام داریم. من گفتم 
ســفارت نمی‌خواهم. افســرارتش بوده‌ام، 38 
ســال خدمت کرده‌ام و حالا مرخص شده‌ام. 
مطلبی نیســت اگــر ناراضی نیســتند فقط 
بازنشسته‌ام کنند و اگرناراضی هستند خودم 
از ارتش اســتعفا می‌کنم و بازنشســتگی هم 
نمی‌خواهــم. آقای زاهــدی فرمودند برعکس 
اعلیحضرت به شــما کمال محبت را دارند و 
از روی لطف این دســتورداده شده. شما هم 
صلاح نیســت به هیچوجــه رد کنید. به این 
ترتیب من از مخالفت دســت کشــیدم. آقای 
زاهدی باز به من گفتند قراراست در استرالیا 

شوهر امریکایی داشته کاملًا افتراآمیز و دروغ محض است. پس از رفتن 
من به اســپانیا ازهاری رئیس ستادشد و تا پایان انقلاب )مدت 7سال( 
در این ســمت باقی ماند و در نظر اعلیحضرت بسیار جلوه کرد و خیلی 

از او راضی بودند. 
روابط جم و نظامی امریکایی

ص 246: »وابســته نظامی امریکایی زیر پای جم نشست و از معایب 
تانک چیفتن داد سخن داد و فریدون را با خود هم‌عقیده کرد. فریدون 
نیز در دیدارها با محمدرضا به شــرح عیوب تانک چیفتن پرداخت و با 

خرید آن مخالفت کرد.«
نمی‌دانم این حکایت‌ را فردوســت به چه منظوری از خود درآورده؟ به 
کلی دروغ و بی اساس است. همه افسران من جمله افسرانی که هنوز در 
ایران هستند و درستاد بزرگ ارتشتاران یا ستاد زمینی یا وزارت جنگ 
کارمی کردند می‌دانند که خریدها منحصراً بین اعلیحضرت، طوفانیان 
و احیاناً مستشاری حل و فصل می‌شد و ازما نه نظری می‌خواستند و نه 

بحثی مجاز بود و نه دخالتی....
بنابراین حکایت افســر امریکائی و مــن و بحث با اعلیحضرت  و اینکه 
اعلیحضــرت فرموده‌اند همین اســت که هســت چــه بخواهید و چه 
نخواهید، صددرصد دروغ اســت. موضوع شــاپور جی که تا امروز من 

نمی‌شناسم کیست. آنهم ساختگی است. 
تانک چیفتن اصلًا موتور امریکایی ندارد، دســت کم آقای ویراســتار 
می‌توانســتند این را از افسران خود سئوال کنند. اصلًا موقعی از خرید 
800 دســتگاه تانک چیفتن مطلع شــدم که میهمان ریس ستاد دفاع 
انگلســتان بودم. در روزنامــه خواندم که ایــران 800 تانک چیفتن از 
انگلســتان خریده اســت. هیچ بحثی هم با اعلیحضــرت یا کس دیگر 
نکرده‌ام. چون فقط پس از خرید مطلع شدم. و تازه هم اگرنظری داشتم 
تکیلف من نبود که با شاه در این مورد بحث کنم. نیروی زمینی و مرکز 
زرهــی باید تانک را ارزیابی کرده نظرشــان را گزارش کنند. نه رئیس 
ســتادبزرگ!! بعدها از افسران زرهی شــنیدم که تانک چیفتن موتور 
متناســب با وزن آن ندارد و تحرکش خوب نیســت. که اگر به عرض 
رســیده و مسلماً هم رسیده توسط دیگران بوده که پارتی دوم قرارشد 
معایب را اصلاح کنند. و انگلســتان تانکی ســاخت به نام »شیرایران« 
کــه در هنگام انقلاب قــرارداد را لغو کردند و انگلیــس تانک را برای 
خود برداشت. همان تانک‌هایی که درلشکر زرهی انگلستان در عملیات 

طوفان صحرا علیه عراق به کار رفت. 
رابطه جم و شاه

ص 246: »جم در مواردی با محمدرضا مخالفت می‌کرد«
مخالفت به این معنی که من هیچ دســتوری را بدون مطالعه و بررسی 
و مقایســه قبول نمی‌کردم. اگر دســتوری را صحیح نمی‌دانســتم و یا 
برخلاف مصالح ارتش می‌دیدم  یا احیاناً خلاف قانون بود تذکر می‌دادم. 
بررســی ستادی کاملی تهیه و راه‌حل های مختلف را مطالعه و مقایسه 
کــرده  آن راهی که بهتر بود به اعلیحضــرت توصیه می‌کردم که این 
وظیفه اصلی ستاد است. اساســاً افسردیگری را نمی‌شناسم که در آن 
موقع دربرابر شــاه بتوانــد عرض اندام کند و نظر خــود را بدهد. پس 
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سفارت دایرکنیم و شما را به  سفارت معین خواهند فرمود. یکی دو 
روز بعد باز تلفن کرده و گفتند چون سفارت استرالیا جدیدالتأسیس 
خواهدبود، قرارشــد کس دیگری که در وزارت خارجه سابقه داشته 
باشد به این مأموریت اعزام شود. تصمیم گرفته شد شما را به اسپانیا 
اعزام نمایند. نه من و نه خانم هیچ اظهار پشــیمانی نکردیم. اصولاً 
من ترخیص از نیروهای مســلح را در سن 58 سالگی و با تحصیلات 
و تجربیــات و خدمات گذشــته خود برای خود وهنث می‌دانســتم 
و می‌دانم. اگر به ســوابق مکاتبات بــا وزارت خارجه مراجعه کنند 
خواهند دید که من همیشــه این نظر را به وزارت خارجه نوشته‌ام. 
چرا به علت سوابق خدماتم ویا لطف رضاشاه و تحصیلاتم و دانستن 
زبان‌های فرانسه و انگلیسی و شخصیت نظامی‌ام  اعلیحضرت عنایت 
نکرده‌اند و به توصیه فردوســت مرا ســفیرکرده‌اند!! یا سبب دیگری 
وجود داشــته اصلًا این کارها به فردوست مربوط نبود و قبول ندارم 

که اعلیحضرت به او اجازه دخالت در این مسائل را می‌داده‌اند. 
نقش فردوست

ص 247: »پس از گذشت 4 سال سفارت در اسپانیا، فریدون ازمن 
یک سال تمدید خواست که محمدرضا با طیب خاطر پذیرفت«

مگر سفیر نمی‌تواند به وسیله وزارت خارجه)وزیر( یا دفتر مخصوص 
اســتدعائی را به عرض برســاند و فردوســت چه کاره بوده که از او 
تمدید خواســته شود. من اصلًا در هیچ موردی و هیچگاه استدعایی 

از اعلیحضرت نکــرده‌ام و بویژه  این مورد به 
 CEUTA کلی دروغ اســت. من برای بازدید
درشــمال افریقاکه اســپانیا آن را جزو خاک 
 MILIA خود می‌داند و با مراکش ســر آن و
TA بودم روزی تلگرافی از ســفارت رســید 
که از تهران ابلاغ شــده اســت که مأموریت 
من یکســال تمدید یافته، پس از 5 سال که 
در اســپانیا بودم باز برای بــار دوم مأموریت 
مــن تمدید یافت. من نه بــار اول نه بار دوم 
درخواستی از هیچکس نکرده‌ام، دروغ محض 
اســت. درست است که من اســپانیا را بسیار 
دوست می‌داشتم و دارم. زبان اسپانیایی را به 
خوبی آموختم و تمام کارمندان سفارت را هم 
وادارکردم که زبــان را بیاموزند. به نحوی که 
همه کارهای سفارت با وزارت خارجه اسپانیا، 
سایر ســفارت‌ها و مردم را به زبان اسپانیایی 
انجام می‌دادیم. ولی هیچگاه از دولت ایران و 
شخص شاه در خواستی برای تمدید ننموده‌ام. 
فردوســت در این کتاب خود را خیلی مهم و 

بزرگ دیده!!
اتهام کودتا

ص 247 : »وقتــی صحبت ناظم و جم تمام 
شد، آن امیر نزد من آمد و گفت مطلب مهمی 
دارم. ..گفت: اقلًا نیم ساعت دائماً ناظم به جم 
اصرار می‌کرد که اجازه دهید من کودتابکنم و 
بعد شما همه کاره خواهید شد .....چون ناظم 
زیاد اصرار می‌کرد جــم گفت اینجا که جای 

این حرف‌ها نیست باشد برای بعد«
به کلی دروغ و ســاختگی اســت. من رئیس 
ســتاد بزرگ ارتشتاران چگونه به کسی اجازه 
می‌دادم که از ایــن حرف‌ها بزند. من خیانت 
را در هرســازمان و هررژیــم شــدیداً تقبیح 
می‌کنم. من اهل دو روئی نبوده‌ام و اگر کاری 
را قبــول می‌کردم با صداقت کامل و فداکاری 
آن را دنبــال می‌کردم. چطور ممکن اســت 
یک امیرارتش جرئت کند که به رئیس ســتاد 
بزرگ ارتشتاران پیشنهاد خیانت کند و او هم 
گوش کند و حرفی نزند. آن هم به گوش شاه 
و ســازمان های امنیتی برســد و هیچ عکس 
العملی نکند. این چنین واقعه‌ای می‌توانســت 

به اعدام منجرشود. 
بعد از انقــاب ناظم در مقالات تندی که در 
روزنامه‌ها علیه ارتش نوشت پیشنهاد همکاری 
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ســال‌ها قبل از بازنشستگی ملک نادراباد را از 
سپهبد باتمانقلیچ اجاره کرد ولی از حدود یک 
سال چون سپهبد باتمانقلیچ خواهان فسخ آن 
شد، ناظم قبول کرد. پس از بازنشستگی ناظم 
به کارهای ســاختمانی روی آورد و خیلی هم 

موفق بود. 
شغل بعدی جم

رئیــس  دوره  یــک  »فریــدون   :537 ص 
هیأت نظامی ایران در ســنتو بود و ســپهبد 
یارمحمدصالــح را نیز به عنوان معاون با خود 

برد«.
این هم به هیــچ وجه صحت ندارد. من پس 
از رسیدن به ریاست ســتاد بزرگ ارتشتاران 
ارتشبد شــدم و دوسال هم رئیس ستاد بودم 
که به اســپانیا فرستاده شــدم. من در درجه 
سرتیپی پس از ریاست رکن سوم ستاد نیروی 
زمینی به ستاد سنتو در آنکارا مأمور گردیدم 
و افســر عملیات و سازمان و آموزش بودم، نه 

رئیس هیأت نظامی ایران. 
در این ستاد افسران ایرانی دیگری هم بودند 
و من چون ارشــد آنها بــودم در کمیته‌های 
رهبری شرکت می‌کردم، پس از هفت ماه من 
به فرماندهی دانشکده افسری منصوب شدم و 
به تهران رفتم و تیمســار سسپهبد باتمانقلیچ 
اولین رئیس هیأت نمایندگی ایران معین شد. 
من 3 ســال در دانشــکده افســری بیش از 
یکسال در مهاباد، یکسال در ریاست تحقیقات 
رزمی و یکسال فرمانده ارتش دوم خراسان و 
3 سال جانشین رئیس ستاد بودم که ارتشبد 
شدم، یعنی 8 سال پس از بازگشت از ترکیه!!

من که خود یک افسر رکن عملیات در سنتو 
بودم، چطور ســپهبد صالح را همراه برده‌ام؟ 
ووجدانی هم معاون وابستگی نظامی در ترکیه 
بــود و او را من به ترکیه نبردم و این اظهارات 

نادرست است. 
جم و دولت بختیار

ص 596: »او گفت هنوز پاسخی به محمدرضا 
نداده و نظر مرا ســئوال کرد. گفتم این دولت 
)بختیار( ثباتی نــدارد و فکر هم نمی‌کنم که 

بختیار را شما اصلًا قبول داشته باشید.«
وقتــی که دولت بختیار تشــکیل شــد من 
بازنشســته بدون شغل و ســاکن لندن بودم. 
ناگهان از تهران شروع شد به تلفن به من که 

با انقلابیون کرد و یقیناً آن روزنامه ها هم موجود است. برای خودستائی 
حرفی از کودتا زده. مگر کودتا حرف مفت اســت که کسی بدون وجهه 
ملی بدون وجهه نظامی، بدون پشــتیبانی مالی و سیاســی و اجتماعی 
و بدون نیروی مســلح کافی و بدون برنامه و دیمی بتواند به آن دست 

بزند؟!!
ســال‌ها پیش که فرمانده دانشکده افســری بودم، روزی در دفتر من 
بــدون حضور غیر ناظم گفت با آریانا صحبتی از کودتا کرده‌اند که فوراً 
او را ملامت و گفتم از این مزخرفات صحبت نکند. نه آریانا شــخصیتی 
داشــت نه ناظم که از این ادعاها بکنند. آریانــا کارهای بی‌معنی زیاد 
کرده‌اســت و از آن سخن  گفته است. از این حرکت مذبوحانه او رفتن 
رفتن به ترکیه و باصطلاح مبارزه با رژیم بوده‌است!! نمی‌دانم این حرف 

مفت را چگونه فردوست پرورانده و بازگوکرده است. 
مسأله فراماسونری

ص 248: »یکی دیگر از کســانی که بــه خانه جم رفت و آمد می‌کرد 
اژدری فراماســون بود.... زمانی که جم در اســپانیا بود، اژدری به من 

مراجعه کرد که خوب است جم فراماسون شود ...«
آقای اژدری  که دوســت نزدیک پدرم بود درویش مســلک اســت و 
از فراماســونری بسیار تعریف می‌کرد و خیلی شــیفته آن بود و شاید 
هنوز هم باشد. می‌گفت شــریف امامی رئیس لژ ایران است. روزی در 
اســپانیا به من گفت خوبست شما هم به تشکیلات آن به پیوندید. من 
اصلًا کوچکترین اطلاعی از فراماسونری نداشته و ندارم و نمی‌دانم چه 
می‌گوینــد ، چه می‌خواهند و چه می‌کنند. بنابراین جوابی ندادم. چون 
اژدری بیشتر متکلم وحده است. حال اگر از طرف خود نظری به شریف 

امامی داده باشد ربطی به من ندارد. 
مــن خواهان هیچ مقام غیرنظامی نبــوده‌ام و هیچگاه آرزوی وزارت و 
نخســت‌وزیری نکرده‌ام. من خود را می‌شناســم که به درد این کارها 
نمی‌خورم. اگر هم به من پیشــنهاد می‌شد مســلماً رد می‌کردم. حال 
چطور فردوست که مرا می‌شــناخت می‌گوید من گفته‌ام بسیار خوب 

اگر برای من این مقامات فراهم می‌شود اقدام کنید؟ !!!
کودتا

ص 247 : »مســلماً امیر فوق مستقیماً مسأله را به اداره دوم گزارش 
داده بود، زیرا مدت کمی بعد، ناظم با وجود اینکه جوان بود بازنشسته 

شد و فریدون نیز از ریاست ستاد ارتش برکنار گردید...«
نســبت دادن بازنشســتگی من و ناظم به این مســأله به کلی دروغ و 
ساختگی اســت. من درسال دوم مأموریت اســپانیا همزمان با عده‌ای 
دیگر من‌جمله نصیری بازنشسته شدیم)از ارتش(.  آبان 1352 و  ناظم 
به درخواســت شــخصی و برای پیش گرفتن کار آزاد بازنشســته شد. 
نمی دانم در چه تاریخ مســلماً با هم نبوده، به ســوابق کارگزینی ناظم 

مراجعه کنند مطلب روشن می شود. دروغ عیان است.
شغل ناظم

ص 509 : »ناظــم پس از بازنشســتگی ملک بزرگــی  را در نزدیکی 
ورامین که متعلق به سپهبد باتمانقلیچ بود اجاره کرد«

این هم درســت نیســت. ناظم در زمان خدمت در دانشکده افسری و 
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برای تصدی وزارت دفاع به تهران بیائید. من مرتب پاسخ رد می‌دادم 
و تلگرامی هم بوسیله سفارت لندن به تهران مخابره کردم که:

الف- حکومت بختیار ماندنی نیست.
ب- پست وزارت دفاع در ایران سازمان مسئول و بدون اختیار است.

پ- هنگامی که جوانتر، حاضرالذهن تر و مشتاق تر به خدمت بودم، 
اعلیحضــرت مرا مرخص کردند. چرا حــالا  دراین بحران مرا احضار 

می‌فرمایند.
ت- نوشتم نمی‌خواهم سرخوردگی‌های قبلی تکرارشود. اعلیحضرت 

کار مرا نمی‌پسندند و بالمآل باایشان کار من به جایی نمی‌رسد.
معذلک با اصرار و ابرام مرا احضار می‌کردند. من بدون آنکه پســت 
را قبــول کنم، برای مذاکره بــا اعلیحضرت و به خرج خود به تهران 
رفتم. روزی صبح جمعه بود که در حوالی ســاعت 6 صبح به تهران 
رسیدم. مرا به سالن تشریفاتی دولت راهنمایی کردند. در آنجا دیدم 
آقای اصلان افشار و خانم از تشریفات دربار، تیمسار معصومی معاون 
وزارت دفاع و عده‌ای از افسران و دوستان و تیمسار ناظم آمده بودند. 
برای من هم دربــار در هتل هیلتون جا رزرو کرده بود وهم  وزارت 
دفاع در باشــگاه افسران. اتومبیل هم فرستاده بودند. من چون هنوز 
قبول پســت را نکرده بودم با دوست و خویش پدرم تمیسار ناظم به 

خانه او رفتم. 
همان روز عصر ســاعت چهار بعد ازظهر برای شــرفیابی به حضور 
اعلیحضرت احضار شدم. در همان جلسه پس از دیدن وضع و اطلاع 
از تصمیــم اعلیحضرت به ترک ایران و صحبت اعلیحضرت در مورد 
وظایــف وزارت جنگ)دفاع( و نداشــتن هیچگونــه اختیار  و تمام 
مسئولیت‌ها، معلوم گردید که اعلیحضرت تغییری در وظایف وزارت 
جنگ قائل نیســتند و فرمودند در غیاب ایشان نخست‌وزیر و رئیس 
ستاد بزرگ ارتشتاران مسئول اقدامات هستند. منهم اجازه بازگشت 
به لندن را خواستم و حاضر به قبول پستی که باید همه مسئولیت‌ها 

را تقبل  ولی به کلی بی اختیار بود نشدم. 
همان شــب در منزل ناظم، تیمسار فردوســت، تیمسار قره‌باغی و 
تیمســار مبصر از من دیدن کرده و اصرار داشــتند که پست وزارت 
دفــاع را قبول کنم. بنابراین اظهارات فردوســت صحیح نیســت و 
کاملًا عکس آن صحیح اســت. بار دومی هــم به حضور اعلیحضرت 

بــار نیافتم و پس از دیدار با 
آقای بختیار و تشکر ازحسن 
نظرشان نســبت به خود به 

لندن برگشتم. 
شاپور جی

ص 597: »جــم گفته بود 
لازم نیســت که شما بدانید 
حتــی  می‌گوینــد،  همــه 
دوســتان انگلیســی مــن. 
منظــور جم شــاپورجی و 

دوستانش بودند«.
نه دوســتی،  او  با  هیچگاه 
نه مراوده، نه آشــنایی داشته‌ام و دروغ محض 

است. 
بازنشستگی ناظم

ص 597: »ناظم واقعاً دشمن محمدرضا بود، 
چون او را بازنشسته کرده‌بود...«

همانطور که گفتم ناظم به تقاضای شــخصی 
بازنشست گردید و هیچکس هم او را بازنشسته 
نکرد. همه کوشــش کردند او را از درخواست 
منصرف کنند. مراجعه به سوابق در کارگزینی 

کاراسانی است. 
تذکر: پس از بازگشــت از ایران و نپذیرفتن 
پســت وزارت جنگ از طرف آیت‌الله خمینی 
آقایان مشــیری  و علیزاده از پاریس به لندن 
آمده و از طرف ایشــان مرا به قبول پست در 
دولت انقلابــی دعوت کردند. مــن همانطور 
که نوشــتم نمی‌توانــم شــغلی را بپذیرم و 
بدون اعتقاد به آن کارکنم. من ضمن تشــکر 

پیشنهاد را نپذیرفتم. 
خوب بود آقای ویراستار این مطلب را هم به 

کتاب درشرح مطالب می‌افزود.
این بــود مقدمه‌ای از مــرور کتاب خاطرات 
ارتشــبد ســابق فردوســت. درباره خودم و 
مســائلی که از آنها مطلع هستم. پاسخگویی 
به همــه ادعاها را لازم ندیدم و اگر به یکایک 
مطالب می‌پرداختم بایــد خیلی بیش از این 
بنویســم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این 

مجمل.  
پی نوشت:

1- متن خاطرات فردوســت از کتاب ظهور 
و سقوط ســلطنت پهلوی، جلداول، انتشارات 

اطلاعات، تهران 1370 است.  
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از منظر شبکه روابط و تأثیر و تأثر، سر پل ها و 
میانجی هایی وجود دارد از امر مشترک انسانی 
تا برخی مبانی فرهنگی گذشــته و امروز و نیز 
مطالبات و نیازهای روزمــره و اکنونین تا گاهاً 
مرحله تاریخی و اجتماعی مشــترکی که در آن 

بسر می بریم.
ایــران در قریب 150 ســال گذشــته از این 
میانجی ها و ســرپل های روابط در جهان متأثر 
شده اســت و در این فراشــد در روندی فعال، 
مشارکتی پیش روانه داشــته است. در انقلاب 
مشروطه ایران، جامعه فکری و سیاسی ایران از 
شــعارها و آرمان های انقلاب کبیر فرانسه تأثیر 
پذیرفت و از آن ملهم شــد زیرا آرمان های آن 
انقلاب با پیش روی در زمان و مکان، ارزش های 
خــود را از مجرای حاملانش در بســتری ورای 
مرزهایش پــی گرفته بود، البته این علت العلل 
آن جنبش مشــروطه نیســت بلکه نشــان از 
پیوستگی ها، پیوندها و شبکة میانجی های تأثیر 
دارد. از دگر ســو انقلاب مشروطه نیز در داد و 

 این نگاشــته توضیحی است در دفاع از روشنفکرانی 
کــه به بســتری کــه در آن ســخن می گویند توجه 
دارند و می داننــد که نمی توان بــا جامعه به صورت 
مکانیکی برخورد کرد بلکه باید به تعبیر دکتر شریعتی 
»جغرافیــای حرف« را درک کرد و نیازها را با میانجی 
و سرپل زبان فرهنگی و تاریخی پروراند و عرضه نمود.

»با یافتن میانجی هاســت که آنچه را باید گفــت، می توان گفت« )ژیل 
دلوز(1

فهم خود با شــناخت اجزای درونی خویش و همچنین شناخت از منظر 
دیگری ممکن اســت وگرنه شــناخت، فاقد پیش روی خواهد شد و این 
فقدان آگاهی از خویش در نظرگاه دیگری خود ســبب خسران است. در 
جهان تاریخی از ابتدا تا کنون تبادل و تأثیر و تأثر وجود داشــته است هر 

دوره ای در هیاتی و شکلی و در محتوایی و البته با سرعتی. 
ما در این یادداشــت کوتاه در پی آنیم یادآور شویم که در شبکه تاریخی 
روابــط و کنش های آفرینش گرانه ما نیــز در معرض تأثیر پذیری و یا در 

امکان تأثیر گذاری بسر می بریم. 
1- بررسی تأثیر و تأثرات دوران اخیر:

ما در خلاء زندگی نمی کنیم، ایران بخشــی از جهان است و ما در پیوند 
با منطقه و البته کل نظام بین الملل هســتیم، بین ما، منطقه و نیز جهان 

میانجی تأثیر  

ابوطالب آدینه وند

اندیشه
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ستد و تبادلی با منطقه قفقاز و ترکیه بود و اینچنین ارزشها و مطالبات 
در بستر تاریخ راه خود را می یابد و جاری می شود و در این دیالکتیک 

پیچیدة تبادل تأثیر منجر به رشد و پیشروی اتفاق می افتد.
در ســدة اخیر همچنانکه جنبش های اجتماعی و مبارزاتی ایرانیان از 
فضــای مبارزاتی جهان تأثیر پذیرفته اند، در اتمســفر جهان و به ویژه 
منطقه نیز تشعشــع و بازخورد داشــته اند. جنبش مبارزاتی ایران در 
پیوند با جهان، در جنبش ســالهای 42-39 از طرح جان اف کندی به 
منظور فشار بر دیکتاتورهای هم پیمان با آمریکا برای گشایش سیاسی 
و همچنین تقسیم اراضی برای جلوگیری از رشد انقلابات و جنبش های 
دهقانــی چپ گرایانه متأثر گردید، در این تأثیر و تأثر حاکمیت پهلوی 
مجبور به تحمل علی امینی به عنوان نخست وزیر شد، یا در نمونة دیگر 
جنبش چریکی دهه ی 50-40 ایران متأثر از خط مشــی چریکی روز 
جهان بود، ژنرال جیاپ و ارنســتو چه گوارا و یاســر عرفات چهره های 
ارجح آن دوران بودند و اتمســفر جهان را متأثر از کنش ها و شوکهای 

خود نموده بودند.
در جنبش ملی شدن صنعت نفت، مصدق در تراز یک رهبر بین المللی 
ظاهر شد، او با هدف گذاری، حاکمیت ملی و استقلال خواهی، بخشی 

از بار رهبری جنبش های ملی جهان را بر دوش کشید.
این حرکت در تراز ملی، منطقه ای و جهانی منشاء الهام مبارزات ملی 
بسیاری شده بود از عبدالکریم قاسم در عراق تا جمال عبدالناصر مصر 

و سوکارنو در اندونزی و قوام نکرومه در غنا.
در انقلاب بهمن 57 نیز با سقوط شاه، ژاندارم منطقه که حامی اسرائیل 
نیز بود منطقه خاورمیانه تنفسی نمود و تحت تأثیر این جنبش عظیم 
قرار گرفت، حس عزتِ هویتی رشــد نمود، شکل تودة همگانی مبارزه 
و تصویــری از گل بر لوله اســلحه همه صحنه هایــی بود که پراکنش 
جهانی داشت، در اتمسفر فرهنگی خاورمیانه چگونگی مواجهه با قدرت 
خودکامه از منظر دین دوباره طرح شد، میشل فوکو تحت تأثیر انقلاب 
ایران به بررســی رویای ایرانیها در »ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟« 
پرداخت و یاســر عرفات نیز با انقلابیون ایرانی در تعامل و تبادل بیشتر 

قرار گرفت.
این تأثیرات از جهان و تأثیرات بر منطقه بخششی از دیالکتیک رشد و 
تکانه های پیشروانه تبادل موثر در جهان امروز است، زین رو آنچنانچه 
به طور مختصر ذکر شــد در شرایط جهانی، ما ایرانیان نیز در بسیاری 
موارد الهام بخش جنبشهای اجتماعی بوده ایم و یا صاحب نفوذ فرهنگی 
در برخی کشورها به واسطة میانجی، فرهنگ مشترک شده ایم. سخن 
بر ســر آن است که کشور ما ضمن پذیرا بودن از تحولات جهانی بر آن 
نیز موثر بوده اســت، رجب طیب اردوغان گفتــه بود که ما از جنبش 
اصلاحات )دوم خرداد( در ایران تأثیر پذیرفتیم، جنبشی که طرح اصلی 

آن جامعه مدنی بود.
رشــد، امریست که در فراشدی تبادلی و به مدد میانجی ها و سرپل ها 
در مداری فراتر از مرزها تبیین اش میسر می گردد، این سخن به معنای 
دفاع از انترناسیونالیسم نیســت بلکه فهم این نکته است که جهان ما 
بیشتر از همة ادوار شــبکه ای گشته و ما نیز در این شبکة رو به افقی 

شدن مشارکت داشته و سهیم باشیم.

مــا در منطقه ای زیســت می کنیم که دارای 
اشــتراکات و پیوندهــای فرهنگــی و تاریخی 
مشــترکی می باشــیم، ما در برخی از موارد با 
آنها در مطالبــات مشــترکیم، جنبش اصلاح 
دینــی می تواند افق هــای روشــن تری را به 
پیش پای این منطقه بکشــاند و تاری و ســایه 
روشــن حضور رویکردهای روبه پس و مترجع 
را کمرنگ تــر نماید. متفکــران جنبش اصلاح 
دینــی می تواننــد »میانجی تأثیر« در رشــد 
منطقه باشند و متفکران ایرانی نیز در این سپهر 
فرهنگی سمت مترقی خود را به این زاویة ورود 
تزریق نمایند. اگر ایرانیان در دوره های تاریخی 
پیشین از طریق مطالبات ملی مشترک میانجی 
اثر رشــد یابنده بوده اند اکنــون می توانند به 
مدد میانجی »زبان قــوم« اثر پیش روانة پهن 
دامنه در ورای مرزهای ملی داشــته باشند، به 
باور نگارنــده جنبش فکری اصــاح دینی در 
ضمن حل تضادها و شکاف های درونی اش این 
توان و پتانســیل را دارد که ضمن احراز هویت 
مستقل، بر شکاف های ملی و منطقه ای استقرار 
یابد و این شــکاف ها را سوژة پژوهش و نقادی 
قــرار دهد و با گشــودگی انقیادهای معرفتی و 
فرهنگی، روان سازی حرکت ملت ها را به سمت 
همزیستی پیشروانه در جهان امروز محقق سازد. 
چالش های اخیر منطقه، نشان گر آن است که 
تحول امری مکانیکی نیســت و با بمب افکن ها 
نمی توان مســئله را رو به حل برد، تز »صدور 
انقلاب« نیز بیشــتر وجهی مکانیکی و فیزیکی 
دارد اما تأثیر گــذاری میانجی ها طریقی غیر از 
این دارد، اکنون میانجی هایی باید سر برکشند 
که بین وضعیت کنونی و وضعیت نسبتاً مطلوب 
آتــی به صــورت غیر مکانیکی، غیر خشــونت 
آمیز و نرم افزاری آشــتی و صلح برقرار ســازد، 
میانجی هایی که مسلح به زبان فرهنگی منطقه 
باشــند و به تعبیری از جورجیــو آگامبن توان 
»انکشاف تاری« را داشته باشند. آگامبن بر این 
باور است که اگر ما نتوانیم شکستگی ها و نقاط 
بحرانی و تار وضعیت را ببینیم، معاصر مســائل 
نیستیم و در نتیجه نمی توانیم به حل فرجامین 

نقاط بحرانی نائل آییم.
فهم مســائل و نقاط بحرانی در پرتو امکان هم 
افقی ممکن اســت، امتزاج افقهایی به ظاهر هم 
زمان، کــه از منظر رویکردی هم عصر همدیگر 
نیستند، روشنفکر مذهبی در ایران از این منظر 
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گروه های مرجع فکری اســت. پس از این است 
که می توان به بیانی دســت یافــت که توانایی 
انعــکاس ســاختارهای اجتماعــی و زبانی که 
محمولی برای بیان خواستها، نیازها و ضرورتهای 

هر دوره اجتماعی را داشته باشد.
بنابراین در دل واگشــایی واقعیــت موجود و 
فهم اجزای آن و شــناخت ضرورت ها و کشش 
دوران است که می-توان به برساختن ایده ها و 
رهیافت های پراتیک و نظری با توجه به انتظار 
متناســب از توان و ظرفیــت اجتماعی دوران 

پرداخت.
آنچه به نظر می رسد علاوه بر شناخت لایه های 
فرهنگی - هویتی دوران اخیر، فهم زبان قوم و 
اختیار نمودن این حامل درون میراث و فرهنگ، 
شــناخت ضرورت های دوران در ابعاد گوناگون 
ساختارهای اجتماعی و سیاسی اهمیت اساسی 
دارد و ضروریست که روشنفکران آگاه به زمانه 
و زمینه به پردازش ایــن ضرورتهای اجتماعی 
بپردازند، ضرورتهای اجتماعی که اکنون ســایه 
ســنگینش در تمامی ابعاد زیست جامعه ایران 

افتاده است. 
»زبان قــوم« و »مطالبــات و ضرورت ها« دو 
راه میانجی تاثیرند کــه از دلادل پردازش آنها 
می توان رویکردی حل مساله ای به دشواره های 
دوران داشت، رویکردی که ضرورتها و مطالبات 

دوران جدید در بستر زبان قوم پرورده شوند.
پی نوشت:

1- میانجی ها- نوشته  ژیل دلوز- ترجمه پویا 
رفویی- نشر رشد آموزش- ص28

با مشــکلات و تعارضات دورانی درگیر اســت، آنها به تعبیری در ســرپل 
تاریخی گذار از بنیادگرایی و عقب ماندگی به سوی نوسازی اند.

2-میانجی زبان قوم و ضرورت های دورانی:
اما در درون مرزهای ملی نیز باید به این موضوع نیز پرداخت که اندیشه ها 
چگونه و در چه بســتری در گیر می شــوند و به بار می نشینند؟ مکانیزم 
دریافت و ادراک در زمینه اجتماعی چه می تواند باشــد تا محتملًا امکان 
اقبال عمومی آن بیشــتر شــود البته این به معنای این نیســت که اقبال 
عمومی شــاخص سنجة حقیقت و اندیشه اســت. هم بستر و زمینه های 
اجتماعــی و امکان تفاهم با آن زمینه و زیســت -جهان در پردازشــهای 
روشنفکری سازوارة فکری می طلبد، سازواره ای که در پاسخ به ضرورتها و 
دشواره های دوران آمادگی روانی و ذهنی و فرهنگی و زبانی بیشتری دارد.

از دوران بعد از مشــروطه به تعبیری از دکتر ســروش ایرانیان را باید از 
منظر سه پاره هویت »ایرانی، اسلامی و مدرنیته«بررسی نمود، ارکان اصلی 
این بافت هویتی ایرانی -اســامی می باشد که در چالش و همچنین البته 
همســازی و هم افزایی با تمدن غرب و مدرنیته به سر می برد، این چالش 
عارضه ها و البته دستاوردهای خاص خود را داشته که موضوع این نگاشته 

نمی باشد.
زین رو به باور نگارنده فهم زیســت - جهان و اتمســفری که مردمان و 
لایه ها و اقشــار گوناگون مردم در آن می زیند ضرورتی اساسیست، یعنی 
بدین معنا تا روشنفکر و گروههای مرجع فکری، حضور و زیست لایه ها و 
اقشار اجتماعی را با این جهان » زیست دارای سه لایة فرهنگی - هویتی - 
ایرانی، اسلامی و مدرن« را فهم نکنند، امکان تاثیرگذاری و طرح ایده و به 
بار نشستن آن محال عقلی می باشد. شناخت واقعیت دورانی دنیای جدید، 
انکشــاف ناخود آگاه قومی از پسِ تحلیل تاریخی و شــناخت و بازنگری 
میراث مسیری است که روشنفکر را به مسیر چگونگی مواجهه با وضعیت 

اکنونی رهنمون می سازد.
یکــی از اجزای فهم شــناخت، فهم »زبان قوم« اســت، یعنی فهم زبان 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و سایر ساختارهای زندگی اجتماعی، زبانی 
که در ریزپرداز ترین لایه های ذهن جامعه نفوذ دارد. این اصلی اساســی 
برای مخاطب شناســی و فهم گروه هدفی است که مخاطب روشنفکران و 
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دین بپردازد تا دین در زیســت امروزین بشر 
بتواند پرسش‌هایی را پاسخ دهد و بحران‌هایی 
را حــل کنــد. شــریعتی به عنــوان یکی از 
مشهورترین روشنفکران دینی در حاشیه‌ یکی 
از درس‌های اسلام‌شناسی سخنی دارد به این 
مضمون که »در این اندیشه است تا با استمداد 
از فلسفه‌ اگزیستانسیالیزم »معاد« و »نبوت« 
یــا حتی »ولایت« را تبیین و تشــریح کند« 
و اساساً مسئولیت اصلی و محوری روشنفکر 
دینــی همین اســت که با دســت‌آوردهای 
بشری و علوم و فلسفه‌های دورانی به تفسیر 
و تبیین متون و اصول دینــی بپردازد تا آن 
متون و اصول را برای بشــر امروزی قابل فهم 
و درک و همچنیــن »قابل اســتفاده« کند. 
چراکه گاهی موضوعــی یا موقعیتی یا متنی 
و ... قابل فهم اســت اما کارکــرد خود را در 
زیست بشــر امروزی از دســت داده است و 
انســان آن را به کنــاری گذارده اســت. اما 
روشــنفکر دینی در امتداد تلاش برای قابل 
فهم و درک کردن دیــن، تلاش می‌کند که 
برای دین در زیســت انسان مدرن جایگاهی 
که در خور آن اســت بیابد و دین را به عنوان 
یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های زیســت فردی 
و اجتماعــی، بروز کنــد. در چارچوب همین 
موقعیت و مسئولیت روشــنفکر دینی است 
که یدالله سحابی با استفاده از نظریه‌ تکامل، 
»خلقت انســان« در متون مذهبی را به روز 
می‌کند و مهدی بازرگان با توســل به قوانین 
ترمودینامیک، »عشق و پرستش« و »راه طی 
شده« را می‌نویسد و شــریعتی با آموزه‌های 
مکاتبی چون سوسیالیزم و اگزیستانسیالیزم و 
فلسفه‌ هگل و ... فلسفه‌ تاریخ و انسان‌شناسی 
و جامعه‌شناسی اسلام و تشیع را درمی‌اندازد. 
)جامعه‌شناسی اســام غیر از جامعه‌شناسی 
اسلامی است( و در تداوم همین کوشش است 
که امروزه روشنفکرانی دیگر با استمداد و اتکا 
به علوم و فلســفه‌ها و مکاتب و حتی نظریات 
جدید چون هرمنوتیک و فلســفه‌ تحلیلی و 
نقــد ادبی و باستان‌شناســی و تاریخ و ... در 

اگــر بپذیریم که »خدا و آخرت« مهمترین - یا به 
تعبیر مهندس بازرگان، تنهــا - هدف بعثت انبیاء 
است، آن‌گاه روشــنفکری دینی را تلاشی علمی و 
عقلانی جهت خودآگاهی و آگاهی‌بخشی نسبت به 
خدا و آخرت می‌توان دانســت. تلاشی که در تداوم 
تلاش انبیاء و مسئولیتی که جزء ابلاغ و انذار نیست. 
روشــنفکر دینی کسی است که در دنیای مدرن، در تلاش است انسان 
مدرن را به خدا و آخرت هشــدار و انــذار دهد و با اتکا به آن‌ها وی را 
از بحران‌های وجودی و معنایی دور کند. از جمله بحران‌های امروزین 
بشر که البته برخی از آن‌ها ریشه‌های تاریخی دارند، جز در سایه‌ دین و 
ابتنا بر خدا و آخرت قابل حل نیستند. بحران‌هایی چون بحران اخلاق، 
بحران معنا، بحران تنهایی انســان و ... بحران‌هایی‌اند که روشــنفکر 
دینی با به ‌روز کردن و عقلانی نمودن فهم خدا و آخرت متناســب با 
عقلانیت دوران تلاش می‌کند که برای آن‌ها راه‌حل و پاسخ بیابد. انبیا 
در طول تاریخ در تلاش بوده‌اند که با زبان و عقلانیت متناسب با انسان 
دوران خویش خدا و آخرت را قابل درک و فهم کنند و زیســت انسان 
را با محوریت خدا مؤمنانه ســازند. تعبیر دکتر شــریعتی از این کلام 
قرآن که می‌گوید »پیامبران با زبان قوم خویش ســخن می‌گویند« در 
همین چارچوب معنایی از روشنفکری دینی می‌گنجد. شریعتی معتقد 
اســت که در این‌جا زبان لزوماً شیوه‌ تکلم نیست. این‌که با اعراب باید 
عربی ســخن گفت و با ایرانیان به فارسی با انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها 
به انگلیســی و با آلمانی‌ها به زبان آلمانی تکلم کرد و منظور و معنای 
سخن را بیان نمود، واقعیتی است که بیان آن در کلام خدا و از طریق 
پیامبر ضرورتی ندارد. مســاله‌ اصلی در این‌جا ســخن گفتن از خدا و 
آخرت متناسب با درک و فهم زمانه و مبتنی بر دستاوردهای تاریخی 
و فرهنگی و عقلانی هر قومی است. رشد علم و دانش و مکشوف شدن 
مجهولات بیشتری از هستی و خلقت، روشنفکر دینی را بر آن می‌دارد 
تــا با اتکا به تاریخ ادیان و متون مقدس، به تبیین و تشــریح جهان با 
محوریت خدا و مبتنی بر دســت‌آوردهای بشــری و عقلانیت دورانی 
بپردازد تا خدا از زیست انسان غایب نگردد. و این چیز جدیدی نیست. 
در طول تاریخ فلاسفه و متکلمین و عرفا و ... در تلاش بوده‌اند تا با اتکا 
به مدل‌های هستی‌شناســی دورانی و دست‌آوردهای علمی و فلسفی 
انسانی به تبیین و تفسیر متون مذهبی بپردازند و خدا و آخرت را برای 
انســان دوران خویش قابل درک و فهم کنند. زمانی با فلسفه‌ ارسطو، 
زمانی با فلسفه‌ افلاطون، زمانی با اتکا به زروانیت و زمانی با استمداد به 
عرفان شرقی و ... هر زمان با اتکا و استمداد به علوم و فلسفه‌های دوران 
در تلاش شده‌اند تا خدا و آخرت در زیست انسان حاضر و جاری باشد. 
امروزه نیز، روشنفکر دینی کسی است که در تلاش است تا با دانسته‌ها 
و علوم و فلســفه‌هایی که آموخته به تفســیر و تأویــل اصول و فروع 

نصرالله لشنی

روشنفکری دینی؛ تداوم پیغمبری
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تلاش‌انــد که فهم متــون و اصول مذهبی را به روز و متناســب با 
شرایط دوران و مورد استفاده و حل کننده‌ برخی مسائل و معضلات 
انســان امروز کنند و خدا و آخرت را در زیست انسان صاحب نقش 
و جایگاه ســازند. این مهمترین ویژگی روشنفکر دینی و اصلی‌ترین 
مسئولیت اوست. اما در ذیل و پرتو این ویژگی و مسئولیت، خاصه‌ها 

و مسئولیت‌های دیگری نیز دارد که در امتداد نبوت انبیاست.
یکی دیگر از مشخصه‌ها و مسئولیت‌های روشنفکری دینی، تغییر 
محتوای آیین‌ها و رسم و رسوم مذهبی و محتوای توحیدی به آن‌ها 
دادن است. مسئولیتی که در امتداد عمل‌کرد انبیاء و خصوصاً رسول 
مکرم اسلام بر عهده‌ روشنفکران دینی قرار گرفته است. پیامبر همه 
عمر در تلاش بوده اســت که بخشــی از آیین‌ها و رسوم مذهبی را 
حفظ و محتوای مشرکانه‌ آن‌ها را تغییر و به آنها محتوای توحیدی 
دهد. در اســام و در تاریخ نبوت محمد امین)ص( بسیاری از رسوم 
و آیین‌های اعراب پیش از اســام حفظ شــد، امــا محتوای آن‌ها 
تغییر کرد و دگرگونه شد. آیین‌هایی چون حج، قربانی کردن، روزه 
گرفتن، عقد و نکاح و بسیاری آیین‌های دیگر که محتوایی مشرکانه 
داشتند، تغییر محتوا دادند و متناسب با بینش و قرائت توحیدی از 
هستی، محتوایی توحیدی و تکاملی یافتند. توحید فکری و فلسفی، 
توحیــد اجتماعی، توحید فردی و توحید با طبیعت و هســتی و ... 
روشــنفکر در تداوم رســالت نبی و در پی خاتمیت پیغمبری، یکی 
از مسئولیت‌هایش محتوای توحیدی دادن و همچنین به‌روز کردن 
محتوای آیین‌های توحیدی پیشــین است. این‌که شریعتی به آیین 
عزاداری عاشــورا محتوایی انقلابی و متناســب با دوران اعتراض و 
انقلاب می‌دهد، یکــی از نمونه‌های تغییر محتــوا دادن آیین‌های 
مذهبی متناســب با نیازهای روز جوامع بشری است. عاشورایی که 
مخدر جوامع شیعی شده بود، عاشورایی که با قلب معنا و محتوای 
شــفاعت به عاملی برای انجام انواع و اقســام پلیدی‌ها و خیانت‌ها 
تبدیل شــده بود، به امید این‌که گناه‌کار با ریختن اشــک یا دادن 
نذری و راه‌اندازی هیئت عزاداری از امام شفاعت می‌گیرد و گناهانش 
بخشیده می‌شود، پس خود را مجاز به انجام هر کاری می‌کرد چون 
شفاعت حسین را با خود داشت، عاشورایی که مسئولیت شیعه بودن 
و مسلمانی را خلاصه کرده بود در گریه کردن و حب حسین و زینب 
و علی و ... به مدد تلاش روشنفکری دینی محتوایی انقلابی یافت. به 
جوامع شیعی پویایی اجتماعی و اعتراض سیاسی بخشید. عاشورا و 
قیام حق‌خواهی و زیر بار ظلم و ستم نرفتن حسین، به الگوی گاندی 
هندو و مصدق شیعه و گلسرخی کمونیست مبدل گشت و محتوایی 
نو و متناسب با دوران و زمانه یافت. مهندس بازرگان از قیام عاشورا 
اراده، اختیار و آزادی انســان را نمایان نمود و بیان داشــت که خدا 
اراده‌ مطلق و محض است، چنانچه چون بگوید بشو می‌شود و انسان 
مؤمن و خداپرســت و خداجو در مسیر تکاملی خود در تلاش است 
که خداگونه شود و شهید، شبیه‌ترین انسان به خداست چون در اوج 
اراده‌ انسانی است و حســین سرآمد و سالار شهیدان است. عاشورا 
و شــهادت حسین)ع( و یارانش، تنها قیام انسان علیه حاکم ظالم و 
ایســتادن بر حق و مبارزه برای آزادی سیاســی و اجتماعی نیست، 

بلکه نمونه‌ای از قیام انســان علیه غریزه‌ بقا و 
حیات نیز هست، قیام انسان علیه خودخواهی 
و خوددوستی و خودپرستی نیز هست و اوج 
اختیار و آزادی انسان است. پس محتوای نو و 
مبتنی بر اصول توحید و تکامل به آیین‌های 
ملی و مذهبی دادن نیــز یکی از ویژگی‌ها و 
مسئولیت‌های روشــنفکر دینی است که این 
نیــز چیز جدیدی نیســت. در تــداوم تاریخ 
به مقتضای زمان و نیــاز دوران، متفکرین و 
اندیشــمندان در تلاش بوده‌اند که محتوای 
آیین‌ها را تغییر و تکامل بخشند. مثلًا مولوی 
به عاشــورا محتوایی عرفانی می‌دهد. یا آیین 
عزاداری ســیاوش که ریشه در عزاداری‌های 
اساطیری و خدای شهیدشونده یا »دموزی« 
دارد، مبدل می‌شود به عزاداری برای حسین 
و یارانــش و در تــداوم و تکامل فکری تاریخ 
تشــیع از آن به عنوان تجلــی اوج آزادی و 
اختیار آدمی و تلاش برای احقاق حقوق حقه‌ 
انسان یاد می‌شــود. در واقع روشنفکر دینی 
محتوای آیین‌های مذهبی را با اتکا به اصول 
دینی، تکامل می‌بخشــد و از آن برای نیازها 
و پرســش‌ها و بحران‌های انسان مدرن پاسخ 
می‌جوید. آیین‌هایی که در طول تاریخ و متأثر 
از تغییرات اجتماعی جوامع انســانی بعضاً از 
محتوای توحیدی بــا محوریت خدا و آخرت 
خالی شده‌اند و محتوایی دیگرگونه یافته‌اند، 
بــا تلاش و تکاپوی فکری و عملی از محتوای 

توحیدی با دریافت امروزین پر می‌شوند. 
از دیگر ویژگی‌ها و مسئولیت‌های روشنفکر 
دینــی در تداوم تلاش انبیــاء، ارتقای احکام 
بــا توجه و اتکا به اصول ادیان اســت. انبیاء، 
خصوصاً رسول مکرم اســام که در قرآن به 
عنوان اسوه و الگوی ما نیز مشخص و تعیین 
شده‌اند، در حاشیه‌ی دعوت به خدا و آخرت، 
بنابر اقتضای زمینه و زمانه‌ زیســت اجتماعی 
و بــا اتکا به اصول مذهبی تلاش نموده‌اند که 
احــکام اجتماعی را تغییر و تکامل بخشــند. 
این‌کــه زن در زمان اعــراب جاهلی به مثابه‌ 
شــیء به ارث برده می‌شــد و پیامبر اسلام 
مقام او را از شــیئی جنســی به انسان ارتقاء 
داد و او را از ارث بــودن بــه ارث بردن تغییر 
داد، اما نصف مــرد. این‌که در نظام اجتماعی 
بــرده‌داری، به انواع بهانه‌هــا موجبات آزادی 
بردگان را فراهم می‌کــرد، این‌که جنگ‌های 
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و آیت‌الله صانعی و برخی دیگر از علمای حوزه 
بــه برابری حقوق زن و مــرد در ارث و دیه و 
... نظر دادند. استثنائاتی چون آیت‌الله غروی، 
گلزاده‌ی غفوری، علمای صدر مشروطه چون 
نایینــی و طباطبایی و ... نیز از این دســته 
روحانیون هســتند. )آیــت‌الله طالقانی جزء 
روشنفکران دینی دانســته می‌شوند، چراکه 
حتی خیلی پیشروتر از اســتثنائات حوزوی 
بودند( البته نمی‌توان انکار کرد که این بخش 
از روحانیت نیز خود متأثر از تلاش‌های فکری 
و عملی روشنفکران دینی به این دسته از آراء 
و نظرات فقهی رســیده‌اند. به هر حال یکی 
دیگر از مســئولیت‌های روشــنفکری که در 
تداوم تلاش انبیاســت، به‌روز و کارآمد کردن 
احکام و فروع دینی اســت که در پرتو نقادی 
ســنت دینی ممکن می‌گــردد. نقادی‌ای که 
ســنت دینی را نفی نمی‌کند، بلکه در تلاش 
اســت که به آن پویایی و حیات ببخشد و در 
مســیر تکامل و مدار توحید، آن را متناسب 
بــا تغییرات زمــان و مکان بــه‌روز کند. نقد 
روشــنفکران دینی به احکامــی چون اعدام، 
شــاق زدن، بریدن دســت، نصف بودن دیه 
و ارث زن، سنگســار )کــه حتی در قرآن نیز 
نیامده اســت( و احکامی از این دست، بنابر 
همان نقادی ســنت دینی است که از جمله‌ 
مسئولیت‌های انبیاء نیز بوده است. پیامبران 
نقاد ســنت‌های دینی زمانه‌ خویش بوده‌اند. 
ســنت‌هایی که در ابتدا و متاثــر از پیامبران 
پیشین محتوایی توحیدی و مسیری تکاملی 
داشته‌اند، اما با گذر زمان و تغییرات ارتجاعی 
جوامع انســانی از محتوای توحیدی و میزان 
عدالت و تکامل خارج شده و رنگ و لعاب غیر 
توحیدی و حالتی فیکــس و غیرقابل تکامل 
گرفته‌اند. پیامبران همــاره در تلاش بوده‌اند 
تا با نقادی این ســنت‌های دینی، آن‌ها را به 
اصــول دین نزدیک و از محتوای توحیدی پرُ 
کنند. اوج این نقادی را می‌توان در داســتان 
ابراهیم خوانــد. ابراهیمی که ســرآمد همه‌ 
پیامبران پیش از خاتم دانسته و دین او اسلام 
گفته شده است. سنت نقادی دینی خلیل‌الله 
در روشنفکران دینی نیز تداوم یافته و به یکی 
از ویژگی‌ها و مسئولیت‌های اصلی آنان تبدیل 

شده است. 
یکــی دیگــر از ویژگی‌ها و مســئولیت‌های 

قبایلــی و قتل عام‌ها را محدود در قصاص نمود و ... همه نمونه‌هایی از 
تلاش نبی برای ارتقای احکام با محتوای ادیان اســت. اصول ادیان بر 
توحید و عدالت و آزادی و اختیار و ... بنا شده است. بنابر همین اصول 
و در راستای تجلی آن‌ها در زیست اجتماعی انسان، پیامبر تلاش نمود 
که احکامی را جاری سازد تا جوامع بشری به سمت و سوی هرچه بهتر 
شدن گام بردارند. اکنون روشــنفکر دینی بنابر همین روش و مبتنی 
بــر اصول مذهبی باید تلاش کند که این احــکام ارتقای دوباره یابند. 
وقتی اصل بر توحید اســت، دشــمنی باید کنار گذارده شود و توحید 
و تعــاون جای تضاد و تنازع را بگیرد. ارث زن باید برابر با مرد شــود، 
دیه‌ او نیز همچنین. باید تلاش نمود که انواع و اقســام برده‌داری‌های 
نوینی که نتیجه‌ ســلطه‌ نظام سرمایه‌داری افسارگسیخته و امپریالیزم 
اســت را از بین برد و انســان را آزاد و مختار در جهت ترقی و تکامل 
فردی و اجتماعی هدایت کرد و خود پیش‌گام شــد. روشنفکر دینی با 
اتکا به گوهر انسانی و الهی ادیان باید تلاش کند که حق، جای تکلیف 
و مسئولیت، جای اجبار را بگیرد. هر انسانی مسئول خود و جامعه‌اش 
باشــد و در ازای کار و تلاشی که می‌کند، صاحب بهره گردد. انسان‌ها 
در هــر موقعیت و مقام سیاســی و اجتماعی و اقتصــادی و قضایی و 
حقوقی‌ای که هستند از حق و حقوق برابر و مساوی برخوردار باشند و 
هیچ کس هیچ مزیتی نسبت به دیگران در برابر حقوق و قوانین نداشته 
باشــد. محیط زیست حق‌الناس دانسته شود و همه موظف به حفظ و 
بهتر شدن آن باشند. صلح و صمیمیت جای جنگ و تخریب و ویرانی، 
و محبت جای خشونت را بگیرد. اما همه‌ این‌ها زمانی ممکن می‌گردد 
که روشــنفکر دینی دیگر مســئولیت پیامبری را نیز بر عهده گیرد و 

انجام دهد. مسئولیتی که عبارت است از نقادی سنت دینی. 
نقادی ســنت‌های دینی در اشــکال و به روش‌های متعدد و متنوع و 
متضــاد انجام گرفته و می‌گیرد. برخی این ســنت‌ها را در جهت نفی 
آن‌ها نقد می‌کنند و تکامل جوامع بشــری را در جهت دوری گزیدن 
از مذهب می‌دانند. اما روشــنفکر دینی نقادی سنت دینی را در جهت 
تغییر شکل و محتوای متناسب با تغییرات جوامع انسانی و جای‌گزین 
نمودن ســنت‌های مذهبی روزآمد انجام می‌دهد. اساساً منظور از فقه 
پویا و اجتهاد در نظام فکری و فلسفه‌ فقه شیعی برای انجام همین مهم 
است. اما از آن‌جا که متأسفانه این مهم را فقها انجام نداده و نمی‌دهند 
و حوزه‌های علمیه به یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های حفظ ســنت‌های 
دینی ناکارآمد تبدیل شــده‌اند، این مسئولیت را نیز روشنفکران دینی 
برعهــده گرفته‌اند. البته در میان حوزه فقهایی بوده و هســتند که با 
توســل و مبتنی بر فقه پویــا و اجتهاد در تلاش بوده و هســتند که 
تغییراتی به منظور کارآمدی و به‌روز کردن احکام انجام دهند. اما چون 
انگشت‌شمار و استثناء هستند تلاش‌های بی وقفه‌شان نتایج بایسته را 
نداده اســت. از جمله‌ این استثنائات حوزه می‌توان به آیت‌الله خمینی 
اشــاره کرد که تجلی اجتهاد و به‌روز و کارآمد کردن احکام را در نهاد 
سیاسی »مجمع تشخیص مصلحت نظام« بروز داده‌اند. ایشان در رابطه 
با تشــکیل این مجمع حتی معطل نمــودن برخی احکام چون نماز و 
روزه را بنابر اقتضائات زمان ممکن دانســتند. یا آیت‌الله منتظری بنابر 
همین اجتهاد در فقه شیعی به حقوق بشر و حقوق شهروندی رسیدند 
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روشــنفکری دینی نقادی قدرت است. ویژگی‌ای که از اسوه و الگو 
بودن انبیاء به روشــنفکران دینی رســیده اســت. روشنفکر دینی 
نمی‌تواند در زیر سایه‌ حکومت‌هایی که رفتار و عمل‌کردشان تجلی 
تفکر غیر توحیدی و ظالمانه اســت، به خدا و آخرت دعوت کند. در 
نظام‌هایی که انســان را برده و مکلف می‌دانند و نه آزاد و مسئول، 
اشــرافی‌گری و تضادهای انســانی و اقتصادی و طبقاتی را عمیق و 
نابرابری‌ها را ترویج می‌کنند، استبداد و زور را اساس عمل و خشونت 
را تنها راه‌حل می‌دانند، یأس و نامیدی و مرگ می‌پراکنند، خود را 
جای خدا می‌نشــانند و مردم را بنده و برده‌ی خویش می‌پندارند، 
جامعه‌ انســانی را ویران و محیط زیست را تخریب می‌کنند، بحران 
می‌آفرینند و بحران بر بحران می‌افزایند و ... خدا پرستیده نمی‌شود 
و مردم از اندیشه‌ آخرت دور می‌شوند. پس روشنفکر دینی در جهت 
حرکت و دعوت به ســوی خدا و آخرت باید با چنین نظام‌هایی به 
مقابله و اعتــراض و انتقاد بپردازد. آن‌چنان کــه ابراهیم با نمرود، 
موســی با فرعون، عیسی با روحانیت مســخ شده و مشرک یهود و 
محمد مصطفی)ص( خاتم انبیاء با اشــرافیت عــرب و روحانیت از 
خود و از خدا بیگانه شــدۀ یهودی و مسیحی به مقابله برخواستند 
و بــه نقادی حاکمیت آن‌ها پرداختند. روشــنفکر دینی نیز باید به 
نقادی قدرت در گســترۀ ملی و بین‌المللــی بپردازد. باید نظام‌های 
اســتبدادی و ســرمایه‌داری و امپریالیزم جهانــی را نقد کند و در 
جستجوی راه‌حلی برای برون رفت از بحران‌هایی که این نظام‌های 
کهنه و نو ایجاد کرده‌اند و انسان را از خود و از خدا بیگانه نموده‌اند 
باشــد. قدرت‌هایی که از ســنت‌های دینی بــرای تحکیم پایه‌های 
جنگ‌طلبی و زورگســتری خویش استفاده می‌کنند، باید مورد نقد 
جدی قرار گیرند. صهیونیزم از ســنت‌های دینی یهودیت استفاده 
می‌کند، نئوکان‌هایی چون جرج بوش از سنت‌های دینی مسیحیت 
در بنیادگرایی دینی خویش اســتفاده می‌کنند، نازیزم و فاشیزم از 
سنت‌های دینی مسیحیت برای خشونت‌گستری و آدم‌کشی استفاده 

و  آدمی‌خواران  و می‌کنند،  می‌کرده 
وحوشــی چون داعش و القائده و ... 
استفاده  اســام  از سنت‌های دینی 
می‌کننــد و ... همۀ این فاســدان و 
مفســدان در همۀ زمیــن و در همۀ 
تاریخ برای جنایت‌ها و خشونت‌های 
خویش فتواهای شرعی و مجوزهای 
مذهبی ســاخته‌اند. و این روشنفکر 
دینی اســت که با اتکا به اصول دین 
و محتــوای توحید بــه نقد این‌گونه 
ســنت‌های دینی تهــی از محتوای 
خدایی می‌پردازد و نظام‌های مستقر 
بــر این گونــه از قرائت‌های مذهبی 
را بــه نقد می‌کشــد و آن‌ها را چون 
پیامبران دعوت به پرســتش خدا و 
ایمان آوردن به آخــرت می‌کند. آخرتی که 
نتیجه و حاصل تلاش انســان برای ساختن و 
زنده کردن اســت و نه کشتن و ویرانی. اینان 
آخرت و بهشــت را در مرگ و ویرانی و ترس 
و یــأس یافته‌اند و ایــن صددرصد ضد دین 
اســت. در دین کشتن یک فرد برابر با کشتن 
همۀ انســان در همۀ تاریخ است، حال آن‌که 
اینان بهشــت را در کشتن انســان و نابودی 
یافته‌اند. وظیفه‌ روشــنفکر  انســانی  جوامع 
دینی مخالفت و نقد این برداشــت‌های غیر 
توحیدی از ادیان توحیدی و نقد سنت‌هایی 
اســت که مبتنی بر این برداشــت و قرائت از 
دین در جوامع انسانی جاری گشته‌اند. وظیفه‌ 
رشــنفکر دینی نقد زور و اعمال زور به انواع 
بهانه‌ها و از جمله بهانه‌های مذهبی است. در 
دین زور و اکراه نیست، پس چه در دعوت به 
دین و چه در درون دین نمی‌توان و نباید زور 
به کار بــرد و هرکس در هر مقام و موقعیتی 
که زور و خشــونت به کار آرد، رفتاری غیر و 
ضد دینی انجام داده است و روشنفکران دینی 

باید به نقد جدی و ریشه‌ای وی بپردازند.
بــاری، روشــنفکران دینی با اســوه و الگو 
قــرار دادن انبیاء، به ویــژه خاتم آنان محمد 
مصطفــی)ص(، در تلاشــند تــا در عصــر 
پساخاتمیت، رسالت آنان که چیزی جز ابلاغ 
و انذار و دعوت به دین و ایمان و خدا و آخرت 
و دوری جســتن از شــرک و زور و خشونت 
نیســت را تداوم بخشند و در طریق آنان گام 

بردارند.
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اندیشه

یک کلام سیاســت، نوعی تقلیل گرایی اســت. 
تقلیل گرایــی که سیاســت را بــه خانه داری 
دســتجمعی و یک سیستم خودکنترلی تبدیل 
می کند، اما، این خانه داری دست جمعی چگونه 
ایــن وظیفه تقلیل گرایانــه را ایجاد می کند؟ و 
ســوژه ها متقاعد می شــوند در چهارچوب آن 
به فعالیت بپردازند؟ و نیز، فرایند این سیســتم 
تقلیل گرایانه چگونه موجبات سلطه مضاعف را 
فراهم می آورد؟ برای پرداخت به این ســوالات 
می تــوان چهار محــور در نظر گرفــت، محور 
اول، کــه به چگونگی ایــن فرایند تقلیل گرایی 
می پــردازد و محور دوم، که به فرایند  همکاری 
مشارکت کنندگان با سیســتمی که علیه شان 
است می پردازد و محور سوم، به سلطه مضاعف. 
در محــور اول، به نظریه گفتمان لاکلائو و موفه 
و نقدی که بــه اولریش بک و گیدنز دارند می-

پردازیم، درمحور دوم، به نظریه اسلاوی ژیژک. به 

 ... دستگاه نوزاد را در آزمایش فکر به خاطر آورید! 
هر یک از مشــارکت کنندگان در یک دمکراسی خوب 
درون آن به دنیا می آیند و  دنیا به واسطه ی آن برای 
آن ها شناخت پذیر می شود. اما، هریک از آنان حجمی 
شیشــه ی را با خود حمل می کند و آن را اختیاری به 
دور خود می تنــد. »در بطن گفتمان اعترافی به جای 
اینکه با موضعی ســرکار داشته باشیم که صرفاً محل بروز تمکین است، با 
امکاناتی مواجهیم که اعتراف کننده با اســتفاده از آن ها خود را برخوردار 
از قدرت می کند. فرد از طریق عمل نوشــتنِ یک متن اعترافی این امکان 
را می یابد که خود و اعمال خود را با و از این طریق با قدرت همسو کند« 

)میلز، 1388: 108(.
 بنابراین، می توان از بند بالا نتیجه گرفت مشــارکت در سیاست اگر فاقد 
امر سیاســی باشد صرفاً یک کنترل است و سوژه هیچ گاه نمی تواند خارج 
از بندهای کنترلی و نظام مدیریتی خارج از آن بیاندیشد چه رسد بخواهد 

مسیر رهایی خود را صرفاً با مشارکت در آن مهیا سازد.
• ب: مشارکت سیاسی و سوژه مطیع، منقاد

همانطور که گفته شــد مشارکت سیاسی در زیســت سیاست تجربی در 

کیانوش دل زنده

مشارکت سیاسی و خشونت گفتمانی
بخش دوم و آخر

  اصلاح و پوزش: در شماره آذرماه ماهنامه پیام ابراهیم مقاله آقای کیانوش دل زنده با عنوان »خشونت محاوره ای« به اشتباه به عنوان بخش 
دوم مقاله حاضر به چاپ رسید. بدینوسیله از خوانندگان عزیز و نویسنده محترم پوزش می طلبیم.
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مشارکت در 
سیاست اگر فاقد 
امر سیاسی باشد 
صرفاً یک کنترل 
است و سوژه 
هیچ گاه نمی تواند 
خارج از بندهای 
کنترلی و نظام 
مدیریتی خارج 
از آن بیاندیشد 
چه رسد بخواهد 
مسیر رهایی 
خود را صرفاً با 
مشارکت در آن 
مهیا سازد

تبعیت از سیســتم به عنوان یک انگاره هویتی، 
یکسان شدن با سیاست به نام مشارکت سیاسی 
و تقلیل خواسته ها و مطالبات با حقوق اکثریت.

ســلطه مضاعــف و کلبی مســلکی   •
مشارکت کنندگان سیاسی

»اگر خدا وجود نداشته باشد ، در این صورت هر 
کاری ممنوع خواهد شــد!  « این جمله اسلاوی 
ژیژک قدری تامل برانگیز اســت؛ زیرا بر خلاف 
باور عمومی، خدا نماینده اقتدار اســت و حضور 
او مســتوجب ممنوعیات، زنهارهاست، در یک 
کلام تبعیت. او معتقد اســت،  مرگ خدایان  یا 
فراروایــت ها  نه تنها موجبات رهایی ســوژه را 
فراهم نمی آورد بلکه موجب سلطه مضاعف در او 
نیــز می گردد  بدین نحو اگر مرزها و بتُ ها در 
نوردیده شــده است، این به مثابه رهایی نیست، 
اگر بت های خشتی  به زمین افتاده است، شبح 
در حال وزیدن اســت و آن روح این بت هاست. 
در واقع اگر پست مدرنیته ، مدرنیته را در جنگی 
به حاشیه برده اســت ، به مثابه رهایی نیست، 
آن سلطه بس عظیم تر است. »آنچه به مدرنیته 
ویژگی می بخشد دیگر آن فیگور رایج از شخص 
مومن و باورمندی که در خفا نسبت به باورش به 
شک می افتد و درگیر خیال پردازی خطاکارانه 
می شــود نیســت ، برعکس امروزه ما سوژه ای 
داریــم که خود را به صورت لذت جوی رواداری 
عرضه می کنــد که تعهدی جــز رفتن در پی 
شادی و خوشبختی ندارد و )ناخوداگاهش پایگاه 
ممنوعیت هاســت: آن چه به ناخوداگاه واپس 
رانده می شــود ، نه امیال یــا لذایذ غیر قانونی 
بلکه خود ممنوعیت هاست ( بنابرا ین اگر خدا 
وجود داشته باشد در این صورت هرکاری مجاز 
خواهد بود « )ژیــژک ،لاکان به روایت ژیژک ، 
1390:126 ( بدین ترتیب مشارکت سیاسی، در 
میان انواع گزینه هایی که یک سیستم دمکرات  
در اختیار سوژه ها قرار می دهد تا آن ها انتخاب 
کنند و اسمش را بگذارد مشارکت سیاسی، تنها 
یک تقلیل ساده از انتخاب واقعی و به طریق اولی 
مشارکت واقعی است. » زوال ِ اقتدار سرکوبگر ، 
به جای اینکــه موجب آزادی گردد ، ممنوعیت 
های جدید و سخت تر پدید می آورد .«)همان: 
127( به واسطه همین نظر، جهان خرده روایت 
ها که پســت مدرن ها بر طبل نسبی بودن آن 
می نوازند نه تنها موجب رهایی نمی شــود بلکه 
موجبات سلطه مضاعف را فراهم می آورد . سلطه 

نحوی که می توان در یک جمع بندی هستی شناسانه، روند عملیاتی شدن 
تحمیق مشارکت کنندگان یا همان کلبی مسلکی از طریق گفتمان سازی را 
بررسی می کنیم، و در ادامه، به آگاهی، همکاری و همدلی با سیستم، و نیز، 

سلطه مضاعف می-پردازیم.
• گفتمان سازی و فرایند مواجه سوژه با آن

پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، این گونه القا شد که جهان در 
یک قدمی درهای بهشــت است.  چرا که دشــمن آزادی و دمکراسی، که 
شّــر مطلقی  هم بود، نابود شده اســت. از این رو، همه چیز مهیا  شده تا 
به بهشــت برسیم. عصر ایدئولوژی ها به سر آمده و در عصر پسا- سیاسی 

زیست می کنیم.
 “اولریش بک” و “آنتونی گیدنز” این نگاه پسا صنعتی و پسا سیاسی را از نو 
زنده کردند به نحوی که: » به علّت رشد فردگرایی، آن مدلی از سیاست که 
حول هویت های جمعی شکل می گیرد، منسوخ شده است و برای همیشه 
از آن چشــم پوشید. به عقیده آن ها ما در مرحلۀ دوم مدرنیته هستیم که 
آن را مدرنیته بازتابنده )reflexive modernity(  می نامند« ) موفه، 1391: 
43 (. به نظر بک: » هویت جدید امر سیاســی برحسب سیاست زندگانی و 
مرگ شکل می گیرد. ]...از این رو،[ مجموعه ای از مسائل که قبلًا به عنوان 
مســائل خصوصی مطرح می شدند مانند مسائل مربوط به سبک زندگی و 
برنامه غذایی، از قلمرو امور درونی بیرون آمده و سیاسی شده اند« ) همان: 
46 (. یا همانطور که گیدنز بازتعریف می کند: » تصمیماتی درباره این که 
چطور در جهان پسا سنتی زندگی کنیم که در آن، آنچه که قبلًا به عنوان 
امر طبیعی بدیهی و سنتی مورد استفاده قرار می گرفت اکنون در معرض 
انتخاب قرار گرفته است« ) همان: 50 (. در واقع سیاست، به امری تجربی 
و مدیریتی تبدیل شــد و مشارکت سیاســی نه پرداختن به امرسیاسی و 
ایجاد مناسبات جدید، بلکه، مشــارکت در کنترل و اداره دست جمعی یا 
همان طور که در چکیده گفته شــد مشــارکت در ساختارها و سازمان ها 
آنطور که هانتینگتون گفت، یا همدلی، همســازی و غیره. اســتدلال  هم 
این بود » در جوامع پســا ســنتی، دیگر هویت های جمعی مبتنی بر ما و 
آن ها را نمی یابیم. بدین معنا که مرزبندی های سیاسی از میان رفته اند 
« ) همان: 55 (. بدین ترتیب پویای ِ فردی شــدن موجب از هم گسستن 
هویت های جمعی می شــود و سیاست بیش از پیش به حاشیه می رود و 
سیاست در قاب بدون سیاست پی گرفته می شود. بدین گونه که بک تاکید 
می کند: اگر تحولات عمده ای رخ دهد نتیجه منازعات سیاسی نبوده اند 
بلکه نتیجه ناخواسته و غیر سیاسی اثرات جنبی مدرنیته بوده اند« ) همان: 
56(. به همین واســطه آنها هیچ تمایزی میان امر سیاسی و سیاست قائل 
نیســتند و چه بســا آن را مترادف با امر اجتماعی می گیرند؛ امری که: » 
قلمرو کنش های رسوب شده اســت یعنی کردارهای روزمره ای که نهاد 
سیاســی امکانی بودنشــان را پنهان می کنند و چنان فرض می شوند که 
گویی از اساس خودبنیاد بوده اند « ) همان: 24 (. بنابراین، هر امر امکانی 
که می تواند موجب سیاسی شــدن جامعه شود به حوزه خصوصی حواله 
داده می شــود و جامعه از نوع این بار بــه صورت مضاعف تحت کنترل و 
غیر سیاسی شدن پیش برده می شود. خلاصه، منظور از مشارکت سیاسی 
نه، بازنمایی هویت، نه اعمال فعالیت مطرودان جامعه، نه پی گیری مسائل 
حادی که ممکن اســت برای عده ای مســئله مرگ و زندگی باشد، بلکه، 
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اندیشه

به نوعی با آرستار نمادین یا همان منطق دیگری 
بزرگ /عرصه نمادین،  فاصله دارد، یعنی اصولاً 

هنوز در شبکه دلالی گرفتار نیامده است.
اما ایــن حالت روانکاوانه چگونه می تواند دربعد 
مشارکت سیاسی بازنمایی شود؟ و اینکه سلطه 
مضاعف نمودی عینی در کاراکتر های سیاسی 
دارد؟ نگاهی به تمایز کاراکتر ارباب کلاسیک و 
توتالیتر  )ســلطه و سلطه مضاعف ( می اندازیم، 
کــه هر یک از آن ها تببین می کند: » در ارباب 
کلاســیک ، چنین پنداشته می شد که شاه، در 
پس بدن عــادی خویش، بدنی متعالی، و اثیر و 
اسرار آمیز دارد، بدنی که به دولت تشخص می 
بخشــد. ما ســوژه ها را در برابر ارباب کلاسیک 
تصور می کنیم، رفتارمان با شاه در مقام شاهی 
اش به واســطه این است که او در ذات خود شاه 
اســت، اما واقعیت امر این اســت که شاه بودن 
او به این خاطر اســت که ما همچون یک شــاه 
بــا او رفتار می کنیم. ما در مقام ســوژه، قربانی 
این توهم هســتیم که شاه پیش از این در ذات 
خود شــاه است لذا ارباب کلاسیک ناگزیر است 
تــا فرمانروایی هایی اش را بــه یک اتوریته غیر 
اجتماعــی و بیرونی )از قبیــل خدا ، طبیعت یا 
یک رخداد اسطوره ای پیش و غیر ( ارجاع دهد 
و به خود، در مقام یک ارباب مشروعیت بخشد، 
اما در باره رهبر توتالیتر مشــکل این است که او 
برای مشروعیت بخشیدن به سلطه اش نیازی به 
تمسک به قدرت بیرونی ندارد. او به سوژه هایش 
نمی گوید: من رهبر شما هستم، پس باید از من 
اطاعــت کنید، بلکه کاملًا برعکس، او می گوید: 
من به ذات خود هیچ نیستم. من فقط تجلی اراده 
شما و مجری آن هستم. دوام من دوام شماست. 
خلاصه، ســازکار میل ســوژه منقاد اینگونه در 
دمکراسی های به اصطلاح مشــارکتی کانالیزه 
می شــود، به نحوی که با نگاهی بسیار بدبینانه 
تنها مشــارکت برای یک دیگری بزرگ اســت 
که میل ها را برای خود کنترلی می ســازد. پس 
چرا با وجود اینکه، می دانیم مشارکت سیاســی 
بازتولید استبداد خشــن تر، پنهان تر، مضاعف 
است،  همچنان مشارکت سیاسی را یک اصل بی 
بدیل دمکراسی و بالارفتن آگاهی دست جمعی 
به شــمار می آوریم؟ پاسخ ژیژک کلبی مسلکی 
اســت. »وجه غالب ایدئولــوژی در عصر ما یک 
کارکرد کلبی مسلکانه است « )ژیژک ، عینیت 

ایدئولوژی ، 1389: 73(.

ای که تنها فرمان می دهد و ســوژه را مجبور به انجام آن می کند بلکه از 
سوژه می خواهد آن را داوطلبانه و با میل خود انجام دهد. در مثالی از خود 
ژیژک  دو زوج را تجســم کنید در حال جدا شــدن از یکدیگر هستند: ») 
خواهش می کنم ، من واقعا دوستت دارم . اگر با هم به توافق برسیم ، خودم 
را تمام و کمال وقف تو خواهم کرد ! اما بدان اگر دست رد به سینه ام بزنی 
، ممکن است کنترل خود را از دست بدهم و زندگی ات را به گند بکشم ( 
)من دوست ات دارم و هر انتخابی که بکنی خواهم پذیرفت ؛ بنابراین حتی 
اگر مطمئنی که امتناع تو مرا به خاک سیاه خواهد نشاند خواهش می کنم 
هر چیزی که واقعا می خواهی انتخاب کن و اصلا فکر نکن این انتخاب چه 

تاثیری روی من خواهد گذاشت « )همان(
آن چیزی که ژیژک انگشت انتقاد خود را به سمت آن می گیرد،  انتخاب 
صوری اســت که به فرد اختیار و اراده انتخاب می دهد ولی گزینه انتخاب 
را از او می گیرد. این نوع از ســلطه برای فردآنقدر قوی اســت که ظرفیت 
اندکی کُرنش را در فرد نمی گذارد اما این همه انتقاد ژیژک نیست، نقطه 
مضاعف بودن این ســلطه نه صرفاً در قدرت آن، بلکه در فرایندی است که 
آن، از ســوژه به عنوان عنصری دخیل در سلطه به میل خود استفاده می 
کند. راز اعمال این گونه سلطه را باید در فرمول لاکانی،  نه اینکه  او وجود 
ندارد بلکه خبر ندارد بازیابی کرد: چیزی که می توان کلبی مســلکی یک 

مشارکت کننده سیاسی دانست.
 ســوژه بــورژوازی را در نظر بگیرید که در یک دوره فشــرده آموزشــی 
مارکسیســم در باره بت انگاری کالا،  ثبت نام کرده اســت: » بعد از اتمام 
دوره به نزد آموزگارش می رود و شکوه می کند که هنوز قربانی بت انگاری 
کالاست . آموزگار به او می گوید: اما تو که الان خوب می دونی اوضاع از چه 
قراره ،می دونی که کالا ها فقط نمودهای روابط اجتماعی هستند که هیچ 
چیز جادویی در آن نیست و شاگرد پاسخ می دهد: اره. اما کالاهایی که من 
باهاشون سرکار دارم این رو نمی دونند ! از بعد روانکاوانه می توان اینگونه 
دریافت که ابر خود نه به عنوان عاملیت اخلاقی، بلکه به عنوان شکل وقیح 

سرمست شدن است« )همان: 134(.
 وقتی سوژه به تمامی تخیلات خود دست پیدا کند دیگر میلی به ابژه ندارد 
در واقع آنچه مهم اســت نه )ابژه،میل( بلکه )علت،میل ( است ؟ علت میل 
از کجا ناشــی می شود؟ به نحوی که؛ » در زندگی روزمره، ما ) تظاهر می 
کنیم ( به چیزهایی مایل ایم که در واقع میلی به آنها نداریم. به نحوی که ، 
در نهایت امر ، بدترین اتفاقی که ممکن است برای ما رخ دهد این است که 
چیزی را که )رســما( طلب می کنیم به دست آوریم، بنابراین، خوشبختی 
ذاتاً ریاکارانه است: این خوشبختی ناشــی از رویا بافی در مورد چیزهایی 
اســت که در واقع آن ها را نمی خواهیم «)ژیژک ، گزیده مقالات ، نظریه 
، دین ، سیاســت ، 1389: 587(. درواقع، ســوژه یا همان مشارکت کننده 

سیاسی، از ابتدا در در موضع انتخاب قرار نگرفته؛
» او همیشــه به گونه ای رفتار می شــود که انگار پیشاپیش انتخاب کرده 
اســت. به علاوه، برخلاف این تصور اولیه که این گونه انتخاب های اجباری 
دامی است که قدرت تمامیت خواه بدان وسیله سوژه را گیر می اندازد ، باید 
تاکید کرد که در این جا هیچ نکته تمامیت خواهانه ای نیست.کســی فکر 
می کند می تواند از این خارق العاده بودن، اجتناب ورزد و حقیقتا انتخاب 
آزادانه ای داشــته باشد در واقع یک سوژه روان پریش است ، سوژه ای که 
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دمکراسی رادیکال و سوژه تماماً سیاسی(
• سوژه تماماً سیاسی 

رهایی مفهومی افلاطونی است که زبان ندارد. به 
مثابۀ نوری که آنقدر ساطع به ما  می خورد که 
نمی توانی تشخیص دهی آن چیزی که به سوی 
تو می آید، محل گذار و دروازه بهشــت است یا 
نور قطاری است به سمت تو می آید.  زمانی می 
توان به رهایی رسید که سه مولفه همگام با هم 
پدیدار شــود، که بدیو آن در جزوه “فلسفه در 

حال حاضر” بدین ترتیب بر می شمرد:
 الــف(  تصمیم که باید واقعی باشــد، مســئله 

انتخاب.
ب( گسست که مســئله فاصله از قدرت را بیان 

می کند.
ج( استثناء که مسئله رخداد را تداعی می کند.

 از این رو، رهایی بیشتر از آن که زبان داشته باشد، 
آئین اســت؛ آئین رهایی بخشی )steriology( ؛ 
کسانی که به رهایی می اندیشند مشمول قاعدهِ 
یگانگی با خود )  Self- identification(گشــته 
اند. افلاطون رهایی را از آزادی مجّزا می سازد و 
صفات را اینگونه برمی شمرد: آزادی دربند زمان، 
حرکت، کثرت می باشد. اما رهایی در بند نیست، 
رهایی، ابدیت، ســکون و وحدت  اســت.  بدین 
نحو، اولی ماهیت عارضی می یابد و هویت خود 
را در تضاد با ســلطه می یابد در حالی که دومی 
ماهیت جوهری دارد و مبتنی بر خود است. برای 
سیاست که به نمودها می پردازد، رهایی پدیده 
ای غیرمنطقــی، غیر عقلی و غیر علمی ســت. 
در صورتی که برای امر سیاســی که به بستارها 
و نحوی تغییر و چگونگی فعال شــدن آن می 
پردازد، امر ضروری اســت. پس بیراه نیست که 
بگویم: امر سیاســی همان بازفعال سازی رهایی 
است و مشارکت سیاسیِ ســوژه رهایی اندیش 
فعلی است که رســوبات امر اجتماعی که همه 
چیــز را خودبنیاد می پندارد زیررو کند.  از این 
رو با اســتمداد از آراء افلاطون و حتی بدیو می 
توان میان دو مشارکت کننده سیاسی تمایز قائل 
شــد: اولی، که در مناســبات اجتماعی رسوب 
کــرده و فراتر از آن چه هســت، چیزی را نمی 
جوید.  برای چنین ســوژه ی سیاســت یعنی 
مدیریت و فن و مشــارکت هم یعنی مشارکت 
در همین چهارچوب و برای دومی ســوژه ی که 
فراتــر از خود به امر امکانــی و خلق فراتر از آن 
چه هســت می اندیشد و سیاست یعنی در قاب 

• کلبی مسلکی و سوژه منقاد
 ژیــژک تئوری مارکس در باب “آنهــا نمی دانند چه کار می کنند، اما آن 
کار را انجــام مــی دهند”. را به ” آنان به خوبــی می دانند که چه کار می 
کننــد، اما با این وجود آن کار را انجام می دهند”  )مایرس، 1385: 91 (.  
تغییر می دهد. چون او معتقد است: »شخص کلبی مسلک کاملا از فاصله 
میان نقاب ایدئولوژیک و واقعیت اجتماعی آگاهی دارد، منتها همچنان بر 
حفظ این نقاب اصرار می ورزد« )ژیژک ، عینیت ایدئولوژی ، 1389:  73( 
او حتی فراتر از این می رود و معتقد اســت؛ بی تفاوتی، و بی تکلف ترین 
رفتارها که به ظاهر خالی از هرگونه نقش و کاراکتر است دارای بعد اعلانی 
اســت. » بی تکلف ترین موضوعات و فعالیت ها همواره حاوی چنین بعُد 
اعلانی، که ایدئولوژی زندگی روزمره را بر می ســازد، هستند. هرگز نباید 
فراموش کرد که فایده نقش یک مفهوم تاملی /انعکاســی را بازی می کند: 
این مفهوم همواره متضمن تاکید بر فایده به مثابه ی معنا است. مردی که 
در شهری بزرگ زندگی می کند و صاحب  یک لندرُور است که بی تردید 
اصلا به دردش نمی خورد واقعا زندگی بی-تکلف در پیش نگرفته اســت 
بلکه او صاحب چنین ماشینی است تا زیر تابلوی نگرش بی تکلف علامت 
دهد که زندگی بی تکلفی در پیش گرفته اســت. پوشــیدن لباس جینِ 
کهنــه نما علامت نگرش خاص در قبال زندگی اســت « ) ژیژک ، لاکان 
بــه روایت ژیژک ، 1390: 25 (. وی در تبیین این کلبی مســلکی تعریف 
جالبــی از باورها و اعتقادات ارائه می دهد: »باورها یا اعتقادات ما چیزهای 
که احســاس می کنیم یا فکر می کنیم نیستند، بلکه چیزهای هستند که 
انجام می دهیم «)مایرس ، 1385: 94(. در واقع به تعبیر ژیژک ما در گیر 
)موقعیت پارادوکسیکال یک باور قبل از باور ( هستیم. او می گوید: » ما با 
شرکت در مناسک کلیسا باور پیدا می کنیم پیش از آنکه بدانیم باور پیدا 
می کنیم«)همان: 96(. بنابرین، او نتیجه می گیرد: »توهم ایدئولوژیک در 
واقعیت آن چیزی نهفته است که انجامش می دهیم نه آن چیزی که فکر 
می کنیم« )همان:  94(. به عبارتی، مهم نیســت مشارکت کننده سیاسی 
می داند یا نمی داند کل این سیستم انتخابات به نفعش است یا نه، مهم این 

است که او باید آن کار را انجام دهد.
شاید، باور عام، تمامی جســتارهای بالا را بدبینی های ژرف یک فیلسوف 
می داند که به شکل مریض-واری دچار پارنویاست، اما، اگر نگاهی سطحی 
به مشارکت سیاســی و نتایج آندر شرق اروپا پس از فروپاشی دیوار برلین 
و پس از  جدا شــدن اتحاد جماهیر شوروی بی اندازیم، یا کمی نزدیک تر، 
به بهــار عربی، مصر، تونس و لیبی،.. می بینیم ژیژک چندان بی راه نگفته 
است و مشارکت سیاسی طبقه تمامی نسخه های رایج بانک تجارت جهانی 
و کشورهای مدعی غربی، چیزی نیست برای، جزء,کارآمد تر کردن دولت 
برای برده داری نوین که دیگر نیازی به ضرب و زور نباشــد. آیا راه رهایی 
وجود ندارد؟ نمی توان در عصر مدرن و پسامدرن، سوژه ها شیوه و مناسبات 
جدیدی پیدا کنند که به تمامی به یک دمکراسی رادیکال برسند؟ که دیگر 
نه تقلیل گرایی از گفتمان ها به آن ها القاء شود و نه برای یک دست کردن 
دمکراسیِ من های نامی مجبور به طرد دیگران باشیم؟ شاید قدری از آداب 
آکادمیک به دور باشد، اما، مسیر رهایی همچنان باز است. سیاست راستین، 

دمکراسی رادیکال و سوژه تماماً سیاسی مسیری است که باید پیمود. 
 فصل دوم: مشارکت سیاســی و  سه ســوار  )سیاست راستین، 

مشارکت سیاسی 
در زیست 
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اندیشه

شناســی، بیانگر شــکل گیری هویت است، نه 
امــری خصوصی که بتــوان آن را به هر نحوی 
ارضا ســاخت. در مورد گسست، وجود سیستم 
هــای خودکامه یِ وابســته به غــرب و تجربۀ 
سوسیالیست و لیبرالیســم برای این مردمان و 
سرکوب بی رحمانه و یا حتی استحاله نیروهای 
اپوزیســیون در حاکمیت، موجب شده تا بیش 
از  مردمــی  که در مای مدرن، بــورژوا، و غیره 
استحاله شده اندگسست از قدرت به وجود آید. 
و در مورد آخر، نحوۀ مبارزه، شکل و ماهیت آن 
و نیز  اهدافی نظیر احیاگری دینی و دمکراسی، 
که از نگاه غربی امری غیر قابل ترادف پنداشته 
می شود بیش از هر زمانی امر استثناء و رخداد 
را مطالبه می کند. سه گانه ای که ابزاری است 

برای خلق سوژه تماماً سیاسی.
• دمکراسی رادیکال 

حال که وســایل سفر آمده اســت، بیش از هر 
زمانی ضروری ســت مشخص کنیم که به کجا 
باید رفت و مقصد نهایی مشــارکت در واقعیت 
سیاست کجاســت ؟. همانطور که پیش از این 
گفته شــد، احیــای هویت و رهایی اندیشــی؛ 
خواســت و مطالبه اکثریت کسانی که به دنبال 
واقعیت سیاســت هســتند، مقولاتی که برای 
دمکراســی امری جوهری و ذاتی قائل است نه 
عرضــی. بنابراین، می تــوان گزاره های تقلیلی 
که به شــکل نسخه ترویج می شود را رویکردی 
دانســت در تقسیم بندی عامدانه و طرد بخشی 
ازجامعه از امر سیاسی و نیز تبدیل امر سیاسی 
به سیاســت بِی خاصیت که فقط در صلاحیت 
افرادی ست که باید دانش آن را داشته باشند و 
احاله امر امکانی برای تغییر به حوزه ی خودبنیاد 
اجتماعی روسوب کرده که اینگونه بوده و کاری 
نیز نمــی توان کرد. پس، ضروری اســت بیش 
از هر زمانی به این پرســش پرداخت سیاســت 
راستین امر سیاسی چیست و چگونه می توان از 
امرسیاسی ماهیت عملی یافت که مقصد نهایی 
نیز پنداشته شود؟ و نیز چگونه می توان از اشکال 
دیگر سیاست که به صورت فن به ما عرضه می 
شود خودداری کرد. سیاست راستین سیاستی 
است که تمامی افراد، آنگونه که فرهنگ اسلامی، 
تحت عنوان امت اســامی ارائه می دهد، برای 
ســوژه ها، هیچ تمایزی از جنس، ســن، ثروت، 
قدرت قائل نمی شــود و همه در بارگاه خداوند 
برابر هستند و از این رو، مطرودان جامعه بیش 

سیاست یا همان امرسیاســی که موفه بدان تاکید دارد. تمایزی در وجود 
متفاوت؛ » وجودهای متناهی و مقیدی هستند ]که[ پیوسته میان گذشته 
ای که به انجام رســیده و آینده ی که هنوز به وجود نیامده در حرکت اند؛ 
ناچارند خود را در شــکل یک خاطره یا انتظار ببیند؛ خودشناســی آن ها 
مســتقیم نیست، بلکه به واســطه آن چه بود و آن چه خواهد بود صورت 
می بندد«)کولاکفســکی، 1386: 26 (. در تقابل با آن چه گفته شــد می 
توان گفت: وجود های نامتناهی و غیر مقیدی که پیوسته سعی می کنند 
مستقیم خود را بشناسد و بدون واسطه به جای تعلیق میان گذشته و آینده 

بر آینده رکاب زنند و آن را مهار سازند.
• سیاست سوژه رهایی اندیش 

 همانطورکه گفته شــد، سوژه اولی به سیاســت به عنوان واقعیتِ موجودِ 
نمودها می اندیشد. در صورتی که سوژه دومی به سیاست به عنوان نحوی 
چگونگی پدیدار شــدن نمودها و راه تغییر آن می اندیشــد. همانطور که 
گفت شــد، رهایی یا امر کلی و امکانی؛ مستلزم وجود تصمیم، گسست و 
رخداد است. “بدیو”، درباب فلسفی اندیشی معتقد است. فلسفه باید شامل 

پرداخت به سه ضرورت باشد:
مسئله انتخاب )تصمیم(، مسئله فاصله )گسست(،

مسئله استثناء )رخداد(
»بســیاری از اموری که در جهان اطــراف رخ می دهد، برخلاف تصور عام 
و رایج، تحلیل و تفســیر خاصی را از سوی فلسفه بر نمی انگیزد. آنجا که 
هیچ تضاد و تقابلی روی نمی دهد و میان گزینه های مختلف تفاوتی وجود 
ندارد، هیچ گونه تصمیم و انتخاب راســتینی در کار نیست. عامل دیگری 
که وضعیت فلسفی را بر می سازد و فیلسوف را دعوت به دخالت می کند، 
فاصله و گسستی است که باید از قدرت اتخاذ کرد. وضعیت فلسفی هنگامی 
محقق می شود که بتوان میان فلسفه و قدرت فاصله ای یافت و از این راه 
به طرح و خلق مفاهیم در همین حد فاصل نایل شد. و نیز فلسفه وراجی 
درباره نظم طبیعی نما و به هنجار امور نیست. آنجا که همه چیز در جای 
خود قراردارد و وضعیت وجود تثبیت شده اند و هر چیزی در جای خود به 
کار گرفته می شود فقط دایره المعارف است که به کار می آید. اما هنگامی 
که از دل وضعیت و قاعده اســتثناء سر بر می آورد و جرقه ای می زند که 
در هیــچ دایره المعارفی بر آن معنایی وجود ندارد« ) بدیو، ژیژک، 1392: 

.)15-14
پــس، اکنون، باید از خودمان بپرســیم رهایی اندیشــی چگونه برای یک 
مشارکت کننده در نهادهای دمکراتیک می تواند واقعی باشد؟ و این واقعیت 
چه مسیری را طی می کند؟ برای آکادمیسین های که در فصل یک بدان ها 
پرداختیــم نه، اما برای مطرودان اجتماعی که به هیچ وجه در دمکراســی 
توصیف شده نمی توانند منافعشان را پی بگیرند، خیلی چیزها هنوز واقعی 
اســت و انتخابات می تواند معنی مرگ و زندگی بگیرد، و مشــارکت نوید 
زندگی، مشــارکت سیاســی در این جوامع پدیده ای خودبنیاد اجتماعی 
نیست که بتوان آن را در حوزه خصوصی مدفون ساخت؛ بلکه آرمانشهری 
اســت که محصول مبارزه است. به نحوی که، رسوبات اجتماعی هم  آنقدر 
فعال نیســت که بتواند امر امکانی موجود در آن ها را پنهان ســازد. از این 
رو، هنــوز دغدغه مبارزه برای آن وجود دارد و مبارزه یعنی  داشــتن حق 
انتخاب و انتخاب یعنی آگاه شدن قائم به ذات. بنابراین، این دغدغۀ هستی 
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می دهد، برای 
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به طــور خلاصه، تنها زمانی می توان صحبت از 
مشــارکت واقعی کرد که این سه سوار، سوژه ی 
رهایی را ایجاد کند، که فارغ از ساختارها شکل 
بگیرد و مشــارکت بــری او، نــه انتخاب میان 
بدیل های موجود بلکه، ایجاد انتخاب ها و تبدیل 
هر امرجزئی به امر سیاسی باشد. مسیر راستینی 
کــه تمامی آحــاد جامعه خود را در سیاســت 
بازنمایی کنند و سیاســت و مشــارکت در آن 

هویتشان باشد.
• نتیجه  گیری 

ســوال اصلی ایــن پژوهش بر آن بــود  که آیا 
سرنوشــت شراکت آدمی در سیاست  بی فرجام 
است؟ و پاسخ که آزمون آن پرداختیم این فرض 
بود که، ”  هر نوع مشارکت سیاسی بدون شراکت 
ســوژه تماماً سیاسی  در امر سیاسی،  باز تولید 
عدم مشارکت است. “  و برای همین منظور دو 

فصل در نظر گرفتیم و به این نتایج رسیدیم: 
اولاً، طرد بخشی از مشارکت کنندگان  و تقلیل 
دادن امر سیاسی به مقوله قائل به تجربه زیسته 
به نام سیاســت را می توان در یک کلام خلاصه 
کرد، خشونتِ گفتمان سیاســی. خشونتی که 
با اســتمداد از قابلیت روئیت پذیری پدیده ها و 
دسترس پذیری آنان دســت به طرد و گزینش 
می زند و سیاســت را به یــک مقوله تجربی و 
اداره یی و تاکتیکی، تبدیل می کند و با استمداد 
از طرد دیگری به ساخت من گفتمانی سیاسی 
خود می پــردازد. به نحوی که به نــامِ نامی از 
نآکجاآباد رسیده گروهی را به هر عنوانی از خود 
طرد می کند. دوماً: سوژه استحاله درمای مدرن،  
یک سوژه کلبی مسلک مه اگر حق انتخاب هم 
داشته باشد، گزینه انتخاب ندارد. سوماً، و برای 
همین منظور، و برای برون رفت از آن مســیر، 
مقصد، آمادگی سوژه را ترسیم کردیم و پیشنهاد 
دادیم، باید از سه سوار رهنمون جست. به نحوی 
کــه، تنها زمانی می توان صحبت از مشــارکت 
واقعی کرد که این ســه ســوار، سوژه ی رهایی 
را ایجاد کند، که فارغ از ساختارها شکل بگیرد 
و مشــارکت بری او، نه انتخاب میان بدیل های 
موجــود بلکه، ایجــاد انتخاب هــا و تبدیل هر 
امرجزئی به امر سیاسی باشد. مسیر راستینی که 
تمامی آحاد جامعه خود را در سیاست بازنمایی 
کنند و سیاســت و مشــارکت در آن هویتشان 

باشد.
• فهرست منابع در دفتر مجله موجود است.

از هر زمانی هویت خود را به صورت جوهری می ســازنند و تحقق آن را با  
ابراز ِ بیان پی می جویند و نیز آن را نشانۀ عملی سیاسی قلمداد می کنند. 
گزاره ای برای خلق سوژه تماماً سیاسی. سیاست راستین در تضاد با اشکال 

دیگر سیاست بدین معناست که:
»همان فرایند خلق سوژه های سیاسی یا روند سوژه مند شدن توده ها در 
عرصه سیاست است: فرایندی که در طی آن مطرودان جامعه قدم پیش می 
گذارنــد تا خود حرف دل خویش را به زبان آورند تا خود از جانب خویش 
سخن بگویند و بدین سان ادراک جهانیان را از چند و چون فضای اجتماعی 
دگرگون ســازند، چندان که مطالبات شــان در این فضا جایگاه مشروع و 
قانونی بیابند. این رو رانسیر تاکید دارد: که مبارزه سیاسی به مفهوم واقعی 
آن، نه بحث جدلی و عقلانی بین افراد و گروه هایی با علایق مختلف، بلکه 
در عین حال پیکار هر کســی اســت برای آن که صدایش را به گوش ها 
برســاند و حرفش به عنوان شــریکی برابر و قانونی در مباحات و منازعات 
سیاسی ارج گذاشــته شود. سیاست راستین هموراه متضمن نوعی اتصال 
یک باره و میان بر میان امر کلی و امر جزئی است: امری یکه و خارق عادت 
کــه به نیابت از امر کلی قدم می افــرازد و ثبات نظام کارکردی و طبیعی 
مناسبات جاری در بدنۀ جامعه را بر هم می زند « ) تاجیک، 1390:  51 (.

شکافی که رانسیر بر آن تاکید می گذارد، » کشمکش های سیاسی همیشه 
در بطن تنش های بنیادی به وقوع می پیوندند، تنش بین بدنۀ ســاختار 
یافته اجتماعی که در آن هر بخشی مقام و موقعی از آن خود دارد- رانسیر 
این معنا را سیاســت در جامعه پولیش، به ابتدایی ترین معنی واژه یعنی 
صیانــت از نظم اجتماعی می نامد - و آن را بخش بدون ســهم جامعه به 
حکم اصل میان تهی، کلیت این نظم آشــفته می سازد، به موجب قاعده 
ای که اتین بالیبار آزادی برابر نامیده اســت، یعنی برابری همۀ آدمیان در 
جامعه از آن حیث که هر انسانی موحودی سخن گو یا همان حیوان ناطق 
است. رانسیر  همچنین ما را به گرایش هایی که منطق راستین کشمکش 
 archi-( ومبارزۀ سیاسی را باطل می شمارند، آشنا می سازد. کهن سیاست
poltics( ، کوشــش های هواداران )زندگی اجتماعی( در راه تعریف نوعی 
فضای اجتماعی همگن با ســاختارهای اندام وار است؛ نوعی فضای بستۀ 
ســنتی که هیچ قســم خلاء یا فضای تهی به جای نمی گذارد که در آن 
 para ( رخداد سیاســی سرنوشــت ســازی امکان وقوع یابد. پیراسیاست
politics(  کوششــی برای سیاست زدایی از سیاســت، یعنی حذف ابعاد 
سیاســی با هدف تبدیل آن به منطق پولیس. پذیرفتن واقعیت کشمکش 
سیاســی اما با صورت بندی دوبارۀ آن در فضایی که حزب ها، کارگزارانی 
که به عنوان نمایندگان مردم به رسمیت شناخته شده اند با هم رقابت می 
کنند تا قدرت و مســئولیت اجرایی را به طور موقت به دســت گیرند. فرا 
سیاســت که در قالب پذیریش کامل کشمکش سیاسی اما به سان نوعی 
نمایش ســایه بازی که در آن فرایندهایی اجرا می شــوند که در حقیقت 
روی دیگــر یعنی روی صحنه زیر ســاخت اقتصادی به وقوع می پویندند. 
دگردیسی روال ادارۀ مردم به روال اشیاء در نظامی عقلانی و سرپا شفاف و 
متکی بر اراده جمعی. ابر سیاست )ultra politics(  به روایت ژیژک، زیرکانه 
ترین شکل انکار منطق سیاست راستین، یعنی کوشش در راه حذف کامل 
ابعاد سیاسی کشمکش از طریق به افراط کشاندن آن با توسل به شیوه های 

مستقیم نظامی« ) همان: -51 53(.

افلاطون رهایی 
را از آزادی مجّزا 
می سازد و 
صفات را اینگونه 
برمی شمرد : 
آزادی دربند 
زمان، حرکت، 
کثرت می باشد. 
اما رهایی در بند 
نیست، رهایی، 
ابدیت، سکون و 
وحدت  است



51

اندیشه

سوق داد.
ورود او به شهر نجف همانند دیگر طلاب ساده و 
بر اساس مقررات نیست، بلکه رابطه خانوادگی، 
او را مستقیم به منزل سید ابوالحسن اصفهانی 
هدایت می کند. در واقع او از همان ابتدای ورود 
امکان آن را داشــت که در مکتب علمای نجف 
آموزش ببیند و پس از چهارده ســال به تهران 

بازگشت.
در این چند ســال با اکثر دانشمندان مذهبی 
و علمای کشــورهای مسلمان از جمله با افکار 
رشید رضا »شیخ محمد عبده« متفکران عراق، 

بصره، مصر، لبنان آشنا شده بود.
ایشان علاوه بر رشد فکری و موقعیت اجتماعی 
دارای خاستگاه معینی است که از قبل به همان 
نام شناخته شده است. این مکان جایی نیست 
جز محله ســنگلج و دارالتدریس اسلامی که 
اولین جلسات رسمی وی از آنجا شکل گرفت.

کلاس  های درس او با عنوان»رواق« تشــکیل 
شــد )شــاید این نام را از مکتب رواقیون وام 
گرفته باشــد(. چنین جایگاهی در آن فضای 
سیاســی - اجتماعی که هم بــا حکمی زاده 
آشنایی داشت و هم با احمد کسروی و نیز در 
محضر سید اسد الله خرقانی شاگردی کرده که 
حتی به احترام خرقانی و حضور در جلســات 
وی در شب های جمعه، جلسه های خود را به 
شب های پنج شنبه موکول کرد و هم آشنایی 
و رابطه بــا علمای بزرگ تهــران، او را از یک 
جایگاهی برخوردار کرده است که مورد عنایت 

همه اقشار جامعه است.
حضور مردم در جلســات او بــه حدی بود که 
حسینیه سنگلج جوابگوی انبوه جمعیت نبود 

  پیش از مطالعه ســیر زندگی و آرای شریعت 
سنگلجی ممکن است چند سؤال در ذهن خواننده ایجاد شود.

1- آیا در بررســی و تحلیل سیر اندیشه روشــنفکری مذهبی در ایران، 
ضرورتی بر شناخت جایگاه شریعت سنگلجی هست؟

2- آیا تفکر شریعت ســنگلجی همانند روشنفکران مذهبی یک پروسه 
تاریخی را طی کرده، یا حرکتی فردی اســت کــه به جای پرداختن به 

ضروریات به حواشی پرداخته؟
3- هم عصر شریعت سنگلجی شخصیت های مطرحی مثل سید اسدالله 
خرقانی )صاحب کتاب محوالموهوم و سهو العلوم( یا میرزا ابوالحسن خان 
فروغی )که بی شک او را پدر روشنفکری مذهبی در ایران می دانند( که 
جایگاه علمی و اجتماعی در سطوح مختلف جامعه داشتند، بودند. اما چرا 

از میان آنان نام وی بیش از دیگران مورد اقبال عمومی واقع شد؟
4- با آنکه در جامعه ایران نواندیشی دینی و روشنفکری مذهبی مترادف 
با نقادی قدرت و نقادی سنت است اما او صرفاً به نقادی مذهب پرداخت 
و هرگز وارد حوزه نقد قدرت نشــد. با این حال او در زمره روشــنفکران 

مذهبی قلمداد می-شود؟
5- پــس از وقایعه دهه 30 و تحولات بعد از نهضت ملی، تفکر و ادبیات 
امثال شریعت ســنگلجی افول کرد. آیا این افول فکری به عواملی مانند 
ادبیات، شخصیت، عدم درک صحیح از شرایط، عدم انطباق و هم سازی با 
تحولات اجتماعی، عدم ارتباط و همسویی با مردم و روشنفکران بستگی 

داشت؟
6- افراد برجســته ای در محو موهومات از مبانی مذهب با اتکا به فقه و 
فقه لغت و تبارشناسی واژگان گام برداشته اند و تأثیر بسزایی در این راه 
داشته اند. از جمله می توان به میرزا یوسف تبریزی )میرزا یوسف شعار( 
آیت الله صالحی نجف آبادی »قلمداران« برازنده )مشهد( و ... اشاره کرد.

آیا می توان شــریعت سنگلجی را هم در زمره همین نواندیشان مذهبی 
دانســت. در این باره نظرات مخالفان و موافقان شریعت سنگلجی جمع 
آوری شده که خواننده می تواند با بررسی اجمالی، بیطرفانه دیدگاه او را 

ارزیابی کند.
زندگی نامه

شریعت سنگلجی در ســال 1269 در تهران منطقه سنگلج به دنیا آمد. 
پدرش از علمای بزرگ تهران و پدربزرگش رضا قلی واعظ از ســخنوران 
طراز اول پایتخت بود. این خانواده رابطه نزدیک با میرزا حسن کرمانشاهی 
صاحب مکتب فلســفی تهران، مُلا هاشم اشکوری صاحب دیدگاه عرفان 
نظری و علوم باطنی و نیز شــیخ فضل الله نوری، عموی پدری شریعت 
سنگلجی داشتند. ارتباط تنگاتنگ با علمای بزرگ آن روزگار و مناسبات 
خانوادگی آنها با نجف اشــرف، او را در سال 1287 به حوزه علمیه نجف 

محمد محمدی

سیر زندگی و آرای شریعت سنگلجی
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در مقدمه در باب تدبیر در قرآن، معتقد اســت 
در فهم قرآن باید از هر گونه تقلید پرهیز کرد. 
تمامی تفســیرها از قرن دوم به بعد نوشته و یا 
تدوین شده اند و بسیاری از موهومات جایگزین 
اصول قرآن شده است. لذا برای شناخت قرآن 
باید به تاریخ تدوین قرآن و ابزار شناخت قرآن 

مسلح شد. 
ابزار شــناخت قــرآن از دیــد وی عبارتند از: 
شناخت اســباب نزول - احوال عرب در عصر 
پیامبر و نیز معتقد است، قرآن آنچه را متعلق 
به دین و شریعت اســت از عقل عملی و عقل 
نظــری دربردارد، امّا احــکام در قرآن کلی اند 
و محتاج به ســنت و همچنین ابزار شــناخت 
قرآن، مبتنی بر شــناخت ظاهر و باطن، ناسخ 

و منسوخ، محکم و متشابه است. 
ظاهر و باطن 

اگرچه به این ابزار شــناخت قرآن اعتقاد دارد 
اما معتقد است آنچه امروز بدان تکیه می شود 
اسرائیلیات است که از فرقه یهودیت وارد تفکر 
دینی ما شده و همچنین »باطن« منظور نظر 
باطنیون نیست بلکه مراد از ظاهر همان ظاهر 

عربی قرآن است.
ظاهر= آنچه که موافق لغت عرب باشد.

باطن= آنچه که موافــق عرف و فرهنگ عرب 
باشد.

اینکه بعضی از مفســرین شــیعه »الشمس و 
الضحی« را تعبیر به بنی هاشم می کنند غلط 
است. بلکه باطن قرآن مبتنی بر فرهنگ عرب 
همان دوره تدوین شــده اســت. مثلًا در باب 
زکات )ص 64( هر گونه دستکاری در پرداخت 
زکات را تقلب و تفسیر به رأی می داند که این 
امر باعث می شــود ما را از باطن قرآن در باب 
زکات دور کنــد. نجات قرآن از تحریف ظاهر و 
باطن منوط به بازگشت به اصل قرآن است که 
بر پایه ضروریات، واجبات، حاجیات، تحسینات 

مبتنی بر عقل است نه رأی دلخواهانه.
ناسخ و منسوخ

فسخ را در تشــریفات می داند نه اصول. )ص 
)63

محکم و متشابه
معتقد است کل قرآن محکم است )ص 64( و 
نیز کل قرآن متشــابه است. محکم یعنی جلو 
ایستادن و ممانعت کردن. متشابه یعنی بین دو 
چیز مخیر شدن )ص 64( محکم منوط به فهم 

و بدین خاطر جلســاتش را به خیابان فرهنگ انتقال داد. وی با تأسی از 
سید اسد الله خرقانی در باب محو الموهوم و سهو المعلوم به خرافه زدایی 

از مذهب پرداخت و مباحث او بر محور سه موضوع شکل گرفت.
الف - بازگشت به قرآن

ب - عقلانی کردن مذهب 
ج - مبارزه با خرافه گرایی رایج در مذهب شیعه امامیه

که این مباحث در چند اثر مکتوب جمع آوری شد.
1- کلید فهم قرآن
2- بیداری موهوم
3- توحید عبادات

4- حرمت ربا
5- جلسات حریت که مطالب آن توسط حسین قلی خان مستعان جمع 
آوری شــد که عبارتند از: اسلام و موســیقی، حریت و آزادی اجتماعی 

»هویت زن« هویت مسیح
6- اسلام و مسلمین که این سلسله مباحث توسط آقای دانش گردآوری 

شدند
7- سلسله مباحثی در باب »رجعت« که توسط فرید تنکابنی تألیف شد 
و یکی از مباحث مناقشــه برانگیز آن زمان بود. که حتی آیت الله حائری 

در حل آن مداخله کرد.
این آثار علاوه بر اینکه مورد توجه آحاد اقشار متوسط شهری قرار گرفت، 
اهتمام روشنفکران را نیز به همراه داشت. اما حمایت دربار از او و مخالفت 
روحانیون سیاسی با رضا شاه، سبب شد که شریعت سنگلجی نزد خواص 
چهره محبوبی نباشد. به خصوص زمانی که توسط موتمن الملک به حج 
مشرف شد و نصایح وی به او جهت داد تا در مکه با آرای عبدالوهاب آشنا 
شود و کتاب توحید او را مطالعه کند و چنان تحت تأثیر قرار گرفت که 

هنگام بازگشت، انگشترش را به نشان مظهر خرافه دور انداخت.
کتاب توحید عبادات و مباحث رجعت عاملی شــد که روحانیت سیاسی 
او را به سختی بکوبند و حتی وهابی بخوانند و رضاشاه هم این مسئله را 
مستمسکی قرار داد تا به مردم ثابت کند من مخالف روحانیت و مذهب 

نیستم.
آقای معین فر نیز اشــاره می کند ما )روشــنفکران( مشــی ایشــان را 
نپسندیدیم. روشنفکران مذهبی و روحانیت نواندیش هم یا سکوت کردند 

و یا در این حوزه وارد نشدند.
با آنکه هم روحانیت ســنتی و هم روحانیت سیاســی و هم روشنفکران 
مذهبــی هر یک به نوعــی خط فکری خود را از او جــدا کردند، ولی او 
تأثیر خود را در جامعه و اندیش ورزان گذاشت و جریان های فکری مثل 
خداپرستان سوسیالیست - میرزا حسین تبریزی )که تأثیر به سزایی در 
میان اقشــار روشنفکران مذهبی تبریز داشت(- و انجمن های اسلامی از 

او تأثیر پذیرفتند.
آثار شریعت سنگلجی

1- کلید فهم قرآن
در سلسله مباحث کلید فهم قرآن می کوشد تا اثبات کند قرآن تحریف 
نشــده و تنها هویت تحریف نشده مسلمین اســت، دارای تاریخ تدوین 
اســت، ادبیات مبتنی بر عربی مبین است، مبتنی بر احوال عرب است. 
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جهل و بت پرستی، عالم اسلام را احاطه کرده 
و غبار بدعت روی قرآن را گرفته، به علت عدم 
آگاهی، عده ایی )مدعیان باطل و غولان ضال( 
به جان یک عده مســلمان افتاده اند )ص 11( 
باید خون گریست. اسلام تحریف شده و اباطیل 
خرافات جای آن را گرفته جمعی قرآن را غیر 
قابل فهم می دانند و گویند هفتاد معنی دارد. 

آنان که چنیــن می گویند می خواهند مصادر 
دینی را از شــما بگیرند و جــای آن بدعت و 

خرافات را جایگزین کنند. )ص 13(
با تکیه بر این اســتدلال، بهترین راهکار برون 
رفت از پیلــه غولان ضالّ را تکیــه بر توحید 
می داند. به اعتقاد وی توحید عبادت مبتنی بر 

چند اصل است.
1- قرآن صدق حق است.

2- فراخوان انبیاء به یکتاپرســتی اســت، نه 
خداپرستی که بشر از ابتدا خداپرست بوده.

3- توحید بر پایه ربوبیت است )مراجعه کنید 
به در باب »الوهیت علم و گفتار« همان جا(

4- عبادت به معنی پرستش است همان لا اله 
الا الله

ایشــان اعتقاد دارد پیامبران مبعوث شدند تا 
ثابت کنند دعوت بر افراد حق و عبادت اســت. 
نه اینکه اثبات کند خداونــد خالق موجودات 
اســت. توحید عبادت در برابر شرک و مشرک 

است.
هرگونه پرســتش ملائک، ســتارگان، آفتاب، 
اصنام، ســنگ های مقدس، پرســتش مرشد، 
اجســام، قبور، غلوّ، مداحی و مدح، قربانی، نذر 

بر غیر خدا و فال را شرک می داند. )ص 68(
عبودیــت را بر عبودیت عام )معبود غیرارادی( 
و عبودیت خاص )اطاعت ارادی( تقسیم کرده 
اســت. بنابراین افضل عبادات ســختی نفع به 

غیر»زهد« می داند.
- هر چه از روی ترس باشــد شرک است )ص 

68( حتی خداپرستی 
- هر چه به نفع خود باشد شرک است.

- دعا، بــه مفهوم طلب کردن به صرف نیایش 
معنی دارد. در غیر اینصورت مسئلت کردن به 
صرف خواهش به نفع شخصی شرک محسوب 

می شود )ص 70(
- تنجیم – طلسم – تعزیم – کهانت – صائبین 
هیاکل )کــه در ایام قدیم باب بــود( از ابواب 

شرک محسوب می شود.

اجتماع است نه عالمان. انبیاء توجه شان به توده مردم است. 
پس، برای اینکه گفتار وحی بر عامه قابل فهم باشد لازمه اش مثال زدن 

است. وی اعتقاد دارد متشابه را باید به محکم ارجاع داد.
از بیان این موضوع می خواهد نتیجه بگیرد. هیچ کلمه و آیه ای در قرآن 
نیســت که برای بشر مفهوم نباشــد. برخلاف کسانی که معتقدند قرآن 
یکجا بر سینه پیامبر نازل شده، او حکمت نزول قرآن را تدریجی »مفرق« 
منسجم می داند. )ص 115( زیرا قرآن مبتنی بر برهان است )ص 112( 
و برهان مســاوی دلیل. پس هر چه بر پایه دلیل باشد تقلید نیست که 
تقلید از موانع تعقل اســت. )ص 162( بر این اساس روش انبیا را خلاف 
روش فلاسفه می داند که نبی در فهم قرآن ارجاع به فیلسوف نداده است.

فهم قرآن عامیت دارد و آنان که می گویند قرآن عامه فهم نیست و فهم 
آن منوط به ظهور امام زمان )عج( اســت، اســتدلال غلطی است. با این 
حال در فهم قرآن با نظریه سوفســطائیه و نظریه حسیون و تجربیون و 
نظریه کشف و شهود مخالف است )ص 137( و تأکید بر علم دارد، چون 
»علم از موانع تقلید مبراســت و از بدعت جلوگیری می کند.«؛ »ســفر 
کــردن را علاج تقلید نکردن« می داند که مانع از اطاعت کبرا و احبار و 
رهبان می شــود و حریت نفس می آورد )ص 175( غموض و پیچیدگی 
شــدت وضوح باعث صعوبت فهم قرآن می شود. لذا قرآن را باید از دست 
عده ایکه خود را حافظ قــرآن می دانند خارج کرد تا بتوان فهم قرآن را 

جاری و مستمر کرد.
2- کتاب بیداری موهومات

کتــاب بیداری موهومات الهام گرفته از »محوالموهوم و ســهو المعلوم« 
خرقانی اســت و هدفش از این بحث حفــظ قرآن از موهومات، حمله به 
خرافات و اباطیل اســت. »اگر باور داریــم که قرآن کتاب عقلی و عملی 
است، باید انتســاب خرافات به قرآن را قطع کرد. چرا که قرآن نزد عقلا 
موهن نخواهد بود و قرآن نمی تواند جمیع متناقضات باشــد و ســخن 

متناقض از آن در نمی-آید.«
از جمله موارد متناقض که وی بدان تأکید دارد، زنده بودن حضرت خضر 
و حضرت عیسی و حضرت الیاس است )ص 4( لذا با آیاتی از قرآن استناد 
می کند برای هیچ بشری عمر جاودان متصور نیست )ص 6( و پرداختن 

به این امر از اباطیل مذهبی است. )ص 11(
»عجب مســلمانان توجه ندارنــد محمد خاتم پیامبران اســت، چگونه 
خضر و عیســی و الیاس زنده اند. اگر حیات داشتند چرا در رکاب پیامبر 
نجنگیدند« )ص 12( و اگر پیش از این بوده اند چرا ســوار کشــتی نوح 

نشدند. )ص 12(
و ســپس به معنای واژه »توفی« و »رفع« پرداخته است. در واقع با این 
بحث پیــش زمینه ذهنی مخاطب خود را آمــاده می کند تا به موضوع 
»رجعت« بپردازد. )قبل از ظهور امام زمان پیامبر و ائمه یک بار دیگر به 
دنیا رجعت می کنند( اینگونه برداشــت کردن از متن قرآن به نفع ایده 
خود، شک کردن به فصاحت و بلاغت قرآن است. یعنی نعوذ بالله خداوند 

نتوانسته عبارت صحیح بدون تقدم و تأخر ادا کند. )ص 30(
3- کتاب توحید عبادات

قابل تأمل بودن دیدگاه توحیدی شریعت سنگلجی او را در مقابل خرافات 
مذهبی قرار داده اســت. در مقدمه این کتاب می-گوید جهان تاریکی و 
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می داند که در جامعه هرج و مرج ایجاد می کند.
وی اگرچه به نقدینگی به عنوان ســرمایه در 
گــردش معتقد اســت، اما تحلیــل دقیقی از 
ســرمایه نــدارد و بین ســرمایه در گردش و 
انباشت ســرمایه تفکیک قایل نیست و آن را 
نوعی کلاه شرعی به حساب می آورد )ص 26( 

و آن را مترادف با رباخواری می-داند.
امــا نکته قابــل تأمل در دیــدگاه وی در باب 
حرمــت و حریت که در مباحــث دیگر نیز به 
وضوح دیده می شــود تأکید بر علم نگری در 
برابر فقهی نگری و عرفان نگری است و همین 
امر باعث شــده اســت به مباحــث »حریت« 
اهتمام بورزد. به خصوص دربــاره ادیان الهی 
دیگر )غیر از اسلام و ادیان دارای کتاب( با سعه 
صدر برخورد کند و بر موحد بودن آنان تأکید 

دارد. حتی دین زرتشت را مصداق آیه:
»الله نور السموات و الارض ...«

می داند و کنیســه های آنان را خانه موحدین 
)ص 15(

در باب هنر هم نیز دارای چنین آزاداندیشــی 
هست. مجسمه سازی را نه تنها حرام نمی داند 
بلکه مجســمه ها را »آموزگاران گذشــته ما 
هســتند« قلمداد می کند و نقاشی را »طومار 
داســتان انســان« و تنها دلیــل حرمت آن را 
بت پرســتی از روی ترس می-داند. می گوید: 
بشــر اولیه هرگاه از چیزی می ترسید مجسمه 
آن را می تراشــید و بــر آن بندگی می کرد تا 
از گزند در امان باشــد. زیرا برای انســان اولیه 
اساساً دشــوار بود برای خدای بسیط که اندازه 
آن را نمی داند پرســتش کند. لــذا خدایی را 

می خواست که محسوس باشد.
رجعت

بحث انگیزترین امر که باعث تکفیر شــریعت 
ســنگلجی در میــان دین مداران عصر شــد، 
پرداختن به »رجعت« و پافشاری بر رد آن بود. 
و شاگر او فرید تنکابنی در همین باب مقالاتی 

را تحت همین نام )رجعت( تألیف نمود.
موضوع رجعــت و طرح آن )بــه نظر وی( بر 
ضــد خرافه گرایی از بســیاری از مبانی فقهی 
می انجامید و نیز بسیاری را خلع ید می-کرد. 
به همین خاطر او در این مباحث تأکید داشت 
و روحانیت به شــدت در مقابل مباحث رجعت 
موضع گیــری کردند. به اعتقاد وی برگشــت 
مردگان به ســوی دنیا )خروج از فعل به قوه( 

- واســطه قرار دادن روحانیت و واسطه قراردادن ملائک نیز شرک است 
)ص 77(

- اعتقاد به عطسه )ص 98(
- غلوّ )ص 123(

- واسطه تراشی )ص 105( و وساطت ازمظاهر شرک است.
- کســی که انبیا و اولیا را واسطه میان خدا و خلق از سنخ وسایطی که 

میان شاه و رعیت است قرار دهد شرکت است )112(
- قایل به مسبب اسباب بودن مثل انگشتر، نعل اسب، نماز بر قبر مردگان، 

پرستشگاهها شرک است. »خرافه« و »شرک« مترداف همند. ) 158(
- به شفاعت به معنی عام آن اعتقاد ندارد و آن را نظریه امامیه می داند. 
حتی شــفاعت پیامبر تأثیر بر اسقاط عقاب ندارد بلکه در ایصال ثواب به 

اصل ثواب مؤثر است.
- ریا )به معنی خوب نشــان دادن خود( از مصادیق شــرک است. )ص 

)160
از صفحه 160 به بعد با تفکیک مصادیق شرک از توحید به صفات توحید 

می پردازد.
سلسله مباحث درباره آزادی )در باب حریت(

سلســله مباحثی که در آن فضای فکری ایران توسط شریعت سنگلجی 
بدان پرداخته شد درباره  آزادی )حریتّ( بود که بعضی از آنها تدوین شد 
و بعضی درغالب مقالات و یا ســخنرانی باقی ماند. وی با طرح مباحثی 
اینچنینی می خواهد ثابت کند به آزادی اعتقاد دارد و در ســایه حریت 

روح و جسم به شاهراه سعادت می رسد.
از جمله سخنرانی های وی که )درباره آزادی( تألیف شد، عبارت بودند از 

»اسلام و موسیقی« و »حرمت ربا« و »حجاب«.
اسلام و موسیقی

او موســیقی را جزو فلســفه نظری می داند و ابواب علم الحان موسیقی 
عبارتند از:

1- نغمات و احوال آن
2- ایقاع

3- تألیف الحان
4- ایجاد آلات موسیقی

»هیولای موسیقی نفوس شنوندگان و مصنوعاتش تطورات نفس ناطقه 
است در نتیجه تأثیر روحانی دارد.« )اسلام و موسیقی ص 7(

بــا این حال از حیطه عرف پا فراتر نمی گذارد و می گوید: موســیقی نه 
برای لهو بلکه در دایره ذوق بشر وسعت گرفته است. موسیقی )که( غایت 

عقلانی بر آن قرار گرفته آزاد است.
حریت زن

اگر چه به آزادی زنان معتقد اســت اما همانند دیدگاهی که نســبت به 
موســیقی دارد، پا از حیطه عرف اجتماع فراتر نمی گــذارد. لذا در باب 
حجاب نظر واضح و بی پرده نداده است. »زنان در امر پوشش آزادند، اما 
چون جامعه تربیت نیافته اســت و برای زنان مزاحمت فراهم می کنند، 

بهتر است حجاب باشد«. )ص 17(
حرمت ربا

ربا را یکی از عوامل ضد آزادی و یکی از عوامل برهم زننده نظام اجتماعی 
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درباره دیدگاه، رفتار، شخصیت، نقش تأثیرگذار 
وی پرداخت.

یوسفی اشــکوری او را نقلی خواند و می گوید 
اگر چه سنگلجی به عقل تکیه دارد اما در عمل 
نقلی اســت و نمی توان ایشان را نواندیش )به 

مفهوم روشنفکر مذهبی( دانست.
آنچه شریعت را از دیگر شخصیت های روحانی 
آن روزگار متمایــز می کرد نواندیشــی عقل 
گرایی و علم گرایی، ســنت شــکنی او در فقه 
و حوزه های علمیه است وگرنه شخصیت او را 
بر همان مشرب گذشتگان، خودشیفتگی، مرید 
سازی ادبیات ســطحی، عامه پسند، استغنا از 
دیگران هــم خوانده اند. رســول جعفریان او 
را ســلفی )جریان ها و ســازمان های مذهبی 
سیاسی ایران( نور الدین چهاردهی او را وهابی 
)وهابیــت و ریشــه های آن( خواندند و بعضی 
دیگــر او را پیرو مکتب تفکیک نیز خوانده اند. 
در صورتی که دیدگاه جعفریان »سلفی« بودن 
درباره وی صادق نیست چرا که حرف آشنایی 
با رشــید رضا و محمد عبده نمی-تواند بیانگر 
سلفی بودن او باشد. او نه در مسیر سلفی های 
اهل سنت گام برداشــت و نه راه آنان را ادامه 
داد. و جایی هم دیده نشده است که او گرایش 
و تمایل به مکتب ســلفی از خود نشــان داده 

باشد.
آقای معین فر وی را حتی روشنفکر مذهبی هم 
نمی داند. چرا که دارای شــاخصه روشنفکران 
مذهبی ایران نیســت و معتقد است وی هرگز 
در این حوزه وارد نشــد. اما آنچه که مهم است 
هیــچ یک از این موارد نو حنبلی – ســلفی – 
وهابی – نقلی – غیر روشــنفکر خواندن وی، 
از تأثیــر اجتماعی اش نمی کاهــد. اگر چه او 
مروج مکتبی نبود و ســبک مشخصی نداشت 
اما یافته هــای او که در فرصــت اندکی همه 
آنها را بازگو کرد توانســت در سبقه نواندیشی 
دینــی تأثیر بگذارد و هنوز هم آثار او به عنوان 
منابع تحقیق مورد توجه روشنفکران مذهبی و 
نواندیشان دینی است. شاید جغرافیای حرف او 
در آن موقعیت مناسب نبود اما همین قدر که 
مورد توجه و نقد و بررسی است بیانگر آن است 
که توانسته است تأثیر خود را بگذارد، هرچند 

ما مخالف یا موافق او باشیم.
این مقاله صرفا یک موضوع تحقیقی اســت و 

دیدگاه نویسنده آن نمی باشد.

بر خلاف اصل ناموس جاری عالم اســت. اکنون باید فهمید به چه دلیل 
طرفداران رجعت برخلاف سنت الهی و طبیعی عالم عقیده مند هستند.

رجعت چون خلاف سنت قرآن است، جملگی باطل است. فرید تنکابی با 
توجه به این دیدگاه، به نقد جلد 12 بحار الانوار که بالغ بر 198 حدیث 
در اثبات رجعت گردآوری کرده است می پردازد. و به نظر خودش با ادله 
عقلی، فقهی، قرآنی، همه آنها را رد می کند و معتقد اســت کســانی که 

رجعت را نقل کرده اند:
1- از غلات هستند

2- در علم الرجال به احادیث ضعیف تکیه دارند
3- احادیث آن مرسل است

4- احادیث آن مجهول الحال است
5- از احادیث گمنام است )ص 160(

6- به اسرائیلیات تکیه می کنند
وی تأکید دارد مســلمانان با قبــول رجعت جای پای افــکار یهودیت 
گذاشــته اند و انکار ادله می کنند که این برخلاف نص قرآن است. )ص 

)265
پرداختن به این بحث چنان حوزه های علمیه و بعضی از روحانیت شیعه 
را بر علیه او برآشــفته کرد که حکم ملحد بودن او را دادند و در این باره 
تقابل ها به اوج رسید که اگر دخالت شیخ عبدالکریم حائری نبود، چه بسا 

قتل او و مهدور الدم بودنش را امضاء می کردند.
ایشان در جواب و موضعگیری کسانی که اصرار بر ملحد بودن او داشتند 
فرمود: »احقر به واســطه کثرت اخبار اعتقاد به رجعت ندارم، اما کسی 
که اعتقاد ندارد از دین خارج نیســت، این نه اصول دین است و نه اصول 
مذهب« این استفتا اگر چه از دشمنی-ها نکاست ولی توانست مخالفان 

را مجاب کند و ایشان را در ارائه نظراتش مصون نمود.
تأثیر اندیشه و آرای شریعت سنگلجی

آرای شریعت سنگلجی بیشــتر در میان قشر متوسط جامعه تأثیر گذار 
بــود که در آن روزگار این قشــر عبارت بودند از بازاریان، روشــنفکران 
مذهبی، دانشجویی، افسران، اساتید مذهبی دانشگاهها، حوزه های علمیه 

و انتلکتوئل ها.
از جمله مخالفان ایشان در میان روحانیون روشنفکر مرحوم امام خمینی 
بودند که کتاب »کشــف اسرار« را در ســال 1325 بعد از وقایع جنگ 
جهانی دوم نگاشــتند. در این اثــر وی را همچون حکمی زاده فردی بی 
ســواد می خواند و تأکید دارند من قصد نداشتم وارد این بحث شوم ولی 
اینقدر این آقایان شــنیع بودند که بنده را وادار کردند این کتاب )کشف 
الاسرار( را بنویسیم. اما موافقان او، از وی تجلیل کردند. صاحب زمانی، او 
را با احمد کســروی و تز »پاک دینی« او مقایسه می کند. به اعتقاد وی: 
شریعت در ایران جانشین نداشت )دیباچه ایی به رهبری( توانست چهار 
تأثیر سرنوشــت ســاز در ایران بگذارد. آرای شریعت سنگلجی توانست 

بازسازی »ترمیم« انطباق – هم سازی امر مذهب را تسریع کند. 
احســان طبری او را با لوتر مقایســه می کند )کتاب »ایران در دو سده 
واپســین« انتشارات حذب توده ایران( ابوالحسن بیگدلی اولین ویژه نامه 
نویس ایران در اولین ســال رحلت او )25 شهریور 1326( ویژه نامه ای 
تحت عنوان زندگی نامه شریعت ســنگلجی تدوین کرد که به مباحثی 
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گفت وگو با سید علی محمودی:

روشن فکری دینی
تقویت دین بر مدار 

دموکراسی
 

   دغدغه عقب ماندگی و رفع انحطاط داخلی و نیز شناخت پيشرفت غرب و مقابله با آن زمینه اصلی پدید آمدن  
تحرکاتی را در ایران و منطقه فراهم آورد که بتدریج به جنبشهای فکری، اجتماعی و سیاسی تبدیل شدند. دغدغه 
هایی که تمايل این جوامع را براي شناخت خود و ديگري برانگیخته و به اشکال و وجوه گوناگونی از پروژه و پروسه 
نوسازي انجامیدند. وجوهي كه از تسليم بی چون و چرا به غرب تا ایده پیشرفت و توسعه درونزا و حتی دشمنی فعال 
با غرب و نیز از تجدد طلبی محض تا نوگرایی دینی و نیز بنیادگرایی و اصول گرایی افراطی را در بر می گیرند. در این 
میان یکی از جریانهایی که در واکنش به مســائل یاد شده مطرح شد نواندیشی و روشنفکری دینی بود که در نیمه 
دوم قرن 19م 13ه.ش، توســط سید جمال الدین اسدآبادی و با تاکید بر توانایی اسلام در پاسخگویی به مسائل، 
پیرایش دین در قالب شــناخت محتوای جامع دین و دردهای جامعه و روی آوری به عقل و علم و شیوه های جدید 
تکوین یافت. بازگشت به خویش، جستجوی مبانی اصالت و برساختن هویتی جدید براساس مبانی و تاریخ اسلامی 
و پیوند میان عقل و دین، ایمان واجتهاد و نوآوری از مبانی جریانی بودند که تنها راه مبارزه را دفاع از هویت اسلامی، 
وحدت در چهارچوب ایدئولوژی اســامی و احیا و بازسازی تفکر دینی و تصحیح جهان بینی مسلمانان متناسب با 
مقتضیات زمان می دانســت. این جریان در برخورد و واکنشی معقول با مساله غرب، ضمن پذیرش ضرورت اخذ 
و اقتباس از علم و تکنیک پیشــرفته تمدن غرب و اثبات ســازگاری آن با اسلام، به مبارزه با چهره استعماری آن 
پرداخت و نوســازی مستقل را در بستر فکری اســامی تایید کرد. این جریان که می تواند نوعی اصالت جویی در 
مسیر نوســازی قلمداد شود در طی تاریخ خود نقاط عطف، چهره ها و مســائل متفاوتی داشته است اما شناخت، 
آسیب شناسی و بازخوانی و بازنمایی این جریان ضرورتی ملی و منطقه ای است هنگامی که رقیب نظری-عملی آن 
بنیادگرایی و افراط گرایی دینی چنین بر بنیان و روش خویش، وجود و زندگی انسانی را می سوزاند و از بین می برد.

پرســش از چیســتی روشــنفکری دینی، تدقیق اهداف و اولویت بندی ها و واکاوی روش شناسی و وجه تمایزها 
زمینه هایی از شناخت را جهت بررسی و آسیب شناسی این جریان فراهم می آورد. این مباحث را با دکتر سید علی 
محمودی در میان گذاشته ایم که نواندیشی دینی را پروژه ای ناتمام1  می دانند زیرا پرسش‌هایی دارد بی پاسخ و 
پاسخ‌هایی نیازمند بازخوانی و بازنگری. ابهام‌های نازدوده مانده و مسائل تازه‌ای که نیازمند اندیشیدن و مشارکت 
فکری و عملی نواندیشــان دینی ایرانی اســت. دکتر محمودی مدرس، پژوهشگر و نویسنده در حوزه های فلسفه 
سیاســی، اخلاق و دین هســتند و کتابهایی چون »عدالت و آزادی«، »گفتارهایی در باب فلسفه سیاست«، »نظریه 
آزادی در فلســفه سیاسی هابز و لاک«، »فلسفه سیاسی کانت«،»اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظری و فلسفه 
اخلاق«  از آثار ایشــان به شــمار می آیند و از آنجا که ایشان »ایرانی بودن«، »دینداری« و »دموکراسی خواهی« را 
ارکان هویتی نواندیشــان دینی ایران می دانند، خود، علاوه بر پرداختن به دین و دموکراسی، پژوهش هایی نیز در 
حوزه مطالعات ایرانشناسی به انجام رسانیده اند که شماری از آن ها بازخوانی تحلیلی-انتقادی متن های پهلوی بر 

پایه اخلاق، دین و سیاست است. 
1. »پروژه ناتمامِ نواندیشــی دینی« و »منظومه فکری- اعتقادی نواندیشــی دینی« از نمونه عناوین مقالات دکتر ســید علی 

محمودی است که در سایت ایشان http://www.drmahmoudi.com آمده است.
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اندیشه

تا آنجا که سیاســت مداران و بنیان گذاران نظم لاله شاکری
سیاسی نوین از آنها تاثیر می پذیرفتند. به عنوان 
نمونه، نقش محمد اقبــال را در تعامل با محمد 
علی جناح بنیانگذار پاکستان نمی توان فراموش 
کرد، یا نقش ســید جمال الدین اسدآبادی را در 
تعامل با ناصرالدین شاه، و فعالیت های اجتماعی 
وسیاســی او در ایران، مصر، عراق و کشور های 
دیگر. از همین رو اســت که وقتی از روشن فکر 
صحبــت می کنیم، اندیشــه ور و کنشــگری را 
مشــاهده می کنیم که در جامعه ای به سر می 
برد که در حال گذار است؛ در حال گذار از جامعۀ 
سنتی به جامعۀ مدرن، از جامعه ای با مناسبات 
پدرســالارانه، متصلب، قیم مآب، تکلیف محور و 
اســتبدادی، به جامعه ای با ساختارهای برآمده 
از خرد جمعی، آزاد، حــق محور و دموکراتیک. 
بنابراین، همۀ جامعه های انســانی، روشــنفکر 
ندارند. نیازی هم به روشنفکر ندارند. جامعه هایی 
که به ساختارهای دموکراتیک، فرهنگ اخلاقی 
و حقوق بشر دست یافته اند، نخبگانشان در کار 
دانش، فلســفه، نظریه پردازی، سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و گســترش نهاد های گوناگون اند. 
اگر در فرانســۀ دوران معاصر، ژان پل سارتر در 
مقطعی کار روشــن فکری می کرد، به این علت 
بــود که جامعه فرانســه پــس از انقلاب 1789 
هم چنان در تطــور و تغییر و اصلاح بود و چند 
جمهوری را پشــت سر نهاد. جامعۀ امروز ایران- 
که در دوران گذار است-، از حضور و تاثیرگذاری 
روشنفکران تهی نخواهد شــد؛ روشنفکرانی که 
دانش ها، نقادی ها و تجربه های خود را دستمایۀ 
حرکت های فکری، سیاسی و اجتماعی قرار می 
دهند و در روند گذار به دموکراســی و مدنیت، 

تاثیر اساسی خواهند داشت.

 آیا فیلســوفانی چون لاک و کانت را هم 
دوران  یعنی  خودشان،  دوران  روشنفکران 

گذار می دانید ؟
بلــه. در آن دوران نمــی تــوان به ویــژه نقش 
روشــنفکرانۀ لاک و کانــت را فراموش کرد. اگر 
ویژگی هایی را که دربارۀ روشن فکر مطرح کردم 
بپذیریم، می توانیم مصــداق های آنرا در تاریخ 
غرب نیــز بیابیم. من نمونۀ  ژان پل ســارتر در 
جامعه معاصر را ذکر کردم، اما جان لاک مصداق 
یک فیلسوفِ روشنفکر است که در زمانۀ خودش 
رژیم اســتبداد فردی را به چالشی بنیادین می 
کشد و جامعۀ بریتانیا را به سوی دموکراسی می 
برد. به همین خاطر اســت که تن به تبعید می 

 تعریف شــما از روشن فکر و روشن فکری دینی 
چیست؟ شما برای روشن فکری و روشن فکری دینی چه مقامی قائل 
هستید؟ فعال سیاسی، فیلسوف، متکلم یا....؟ آیا قائل به تفکیک مقام 

روشن فکر دینی از دیگر مقاماتش هستید؟
فکر می کنم در آغاز، بررســی ویژگی های روشــن فکر، ضروری و روشنگر 
باشد. روشــن فکر در نگاه من با چهار ویژگی شــناخته می شود: نخست، 
کســی است که در دوران مدرن، در زمانۀ ما، زندگی می کند، دارای دانش 
و تجربه و فردی اندیشــمند است. دوم، کار او نقادی است؛ یعنی نقادی هر 
متن و هر وضعیت انسانی. سوم، برخورداری وی از استقلال فکری و سیاسی 
است. چهارم، شخصی است که در کار خود دلیری و از خود گذشتگی دارد. 
توضیــح این ویژگی ها را پیش از ایــن در گفت و گویی مکتوب با عنوان» 
جامعه ایــران با گفتمان دموکراتیک فاصله زیادی دارد «، داده ام و در این 
جا تکرار نمی کنم. این ویژگی ها، نوعی شخصیت شناسیِ روشن فکر است؛ 
چه روشــن فکر دینی و چه روشن فکر غیر دینی. براین اساس، می توانیم 
کســانی را که افزون بر ویژگی های یاد شده، دین دارنیز هستند و دغدغه 
های دینی نیز دارند، روشــن فکر دینی بدانیم. البته من قید »دینی« را در 
روشــنفکر دینی به معنیِ »دیندار« می شناسم. ممکن است افرادی دربارۀ 
دین، تجدد، نسبت دین و تجدد، بحث و گفت وگو کنند و یا مقاله و کتاب 
بنویســند. این اشخاص، پژوهشــگراند. می توانند دیندار باشند یا بی دین، 
مسلمان باشند یا مسیحی، یهودی باشــند یا زردشتی. اینان کار پژوهشی 
می کنند. روشــن فکردینی فرزند روزگار خویش است. او می بیند که دین 
در جامعۀ دینداران در طول تاریخ با مسائل تاریخی مخلوط شده و به تدریج 
برگ و ســازهایی به آن بسته شده و از گوهر و حقیقت خودش دور گشته 
و با خرافات و توهمات درآمیخته اســت. از این رو، یکی از کارهای روشــن 
فکر دینی، نقد ســنت و نقد دین تاریخی است. او دل مشغول فهم کتاب و 
ســنت اســت، اما از آنجا که در دوران جدید زندگی می کند، یعنی دورانی 
که با عقلانیت، آزادی، برابری، حقوق بشر، اخلاق و دموکراسی شناخته می 
شود، او در کار فهم و نقد مباحث جدید است. او می اندیشد که انسانِ امروز 
چگونه مخاطب پیام وحیانی و سنت دینی قرار می گیرد. بر این اساس است 
که روشن فکر دینی با توجه به پرسش ها و دغدغه های انسان دوران جدید، 
به کتاب و سنت رجوع می کند. او کار دین شناسی و نقادیِ دین را بر مدار 
کتاب و سنت انجام دهد، اما می کوشد پیام دین را برای انسان دوران جدید 

به عرصۀ عمومی بازتاب دهد. 
پیــام دین و زیســت بوم دوران جدید -که با تجربه های متراکم فلســفی، 
علمی و فنی آمیخته اســت-، همراه با پرسش هایی که انسان امروز در باب 
ضرورت دین  و نقش دین در روزگار ما مطرح می کند، روشن فکر را با امر 
سیاسی، امر اجتماعی و امر فرهنگی درگیر می کند و بالمال به موضع گیری 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی وا می دارد. از همین رو اســت که در طول 
تاریخ تطور روشــن فکری دینی، از سید جمال الدین اسد آبادی تا روزگار 
ما، همواره روشن فکران دینی در چهار حوزۀ انسان شناسی، دین شناسی، 
جهان شناســی و زیست بوم اجتماعی و سیاسی، ایفای نقش کرده اند. این 
موضوع را شما در زندگی سید جمال الدین اسد آبادی، محمد اقبال لاهوری 
و محمد عبدۀ مصری می بینید. این شخصیت ها در کنار انجام فعالیت های 
فکری و نظری، همواره در عرصه های اجتماعی و سیاســی نقش داشته اند. 
آنان برای حاکمان سیاســی نامه می نوشــتند، با آنان گفتگو و مذاکره می 
کردند و در تصمیمات مهم سیاســی، نقش کلیدی و تعیین کننده داشتند، 

حقوق بشر، اخلاق 
و پایبندی به بنیان 
های اعتقادی دین 

از وجوه تمایز 
روشن فکری 

دینی و بنیادگرایی 
دینی است
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اگر جامعه، جامعه دینداران باشــد و روشــنفکر 
دیندار باشد خودبه خود دین را در دوران خودش 
تفســیر می کند، و می کوشــد از دستاوردهای 
دانش و تجربۀ بشری و آموزه های جهانی به نفع 
سرزمینی که در آن زندگی می کند استفاده کند. 
می خواهم بگویم که نقش روشن فکر در اهتمام 
به امر اجتماعی و سیاسی در حد احزاب، گروه ها 
و فعالان سیاسی نیست. رسالت روشنفکر فراتر از 
نقش آفرینی سیاستمداران و افرادی است که به 
عنوان اپوزیســیون فعالیت می کنند، زیرا روشن 
فکر ناظرِ نقادِی اســت که گفتمان های نو ایجاد 
مــی کند و در پرتو آن، سیاســتمداران، رهبران 
احــزاب و نهاد های مدنی و فعالان سیاســی، با 
استفاده از اندیشه ها، نقدها و نظریه های روشن 
فکر، مســیر جامعه را به سوی قانون، دموکراسی 
و حقوق بشــر هموار می کنند. البته اگر روشن 
فکرانی نقش خود را تغییر بدهند و بخواهند در 
شمار مقامات سیاسی و احزاب در آیند، این کار 
نسبتی با مقام روشن فکر ندارد. به سخن دیگر، 
نمی توان در آنِ واحد، هم روشــنفکر بود و هم 
سیاست پیشه. اگر درتاریخ روشن فکری بنگرید، 
همواره می توانید این اختلاط نقش ها را ببینید، 
چه در میان روشنفکران دیندار باشند و چه غیر 

دیندار.
 در واقع این امر را یکی از آســیب های 

روشن فکری دینی می دانید؟ 
ببینید، دو موضوع خیلی باریک و ظریف را باید از 
یکدیگر تفکیک کرد: یکی این که آیا روشن فکر 
می تواند کار سیاســی و اجتماعی بکند؟ پاسخ 
من به این پرســش مثبت است؛ با این تاکید که 
روشنفکر باید نقش سیاسی و اجتماعی ایفا کند، 
در غیر این صورت، او روشــنفکر نیست. دوم این 
که آیا روشــن فکر می تواند در دایرۀ قدرت در 
نقش سیاست پیشه ظاهر شود؟ پاسخ من منفی 
اســت؛ با این تاکید که او فراتر از کنشگری های 
سیاسی و نشستن بر کرسی قدرت سیاسی، ناظر، 
ناقد و ناصحِ دلسوز قدرت است تا از این رهگذر، 
نورآگاهــی به تیرگی ها بیفکند و مســیرجامعه 
را در راه گذار به دموکراســی هموار کند. شاید 
بگویید ایــن کار را احزاب اپوزیســیون هم می 
توانند انجــام بدهند. اما باید گفــت که احزاب 
اپوزیســیون در نهایت دربارۀ روند کارها، برنامه 
ها و چگونگیِ اعِمال سیاســت ها نظر می دهند، 
نه دربارۀ چیســتی و چراییِ نظریه ها و گفتمان 
های سیاســی. این، کار روشن فکر، اندیشه ور و 
فیلســوف سیاسی است؛ چرا که او از نظریه آغاز 

دهد. هنگامی که لرد اشلی، دوست سیاستمدار و هم اندیش لاک، به شکل 
خفت آوری دســتگیر می شود و به زندان می افتد، لاک احساس خطر می 
کنــد و تن به مهاجرت اجباری می دهد. او به هلند می رود و چند ســالی 
را در لاهه زندگی می کند. یک فیلســوف مشتغل به فلسفه و مستغرق در 
اندیشــه های نظری که با سیاســت و جامعه کاری نداشته باشد که گرفتار 
زندان و تبعید نمی شــود. پس لاک کاری کارســتان در ســتیز با استبداد 
فردی و برکشیدن دموکراسی کرده که ناچار به جلای وطن می شود و تن 
به غربت می ســپارد. در واقع، ما در رســاله دوم حکومت مدنی لاک با یک 
روشن فکر مواجه هستیم که نظریۀ انقلاب را برای نیل به دموکراسی مطرح 
می کند. انقلاب او از نوع انقلاب های کمونیســتی نیست. انقلاب او، تحول 
حکومت فردیِ اســتبدادی است- که همه چیز را در وجود فرمانروای مدام 
العمرِ واحد می بیند-، به جامعه ای که انتخاب مردم و حقوق بشر و حکومت 
قانون را به مردم نوید می دهد. لاک، روسو و کانت همین نقش را در زمانۀ 
خود ایفا می کنند و هر ســه تحت فشارها، محدودیت ها و محرومیت های 
شدید قرار می گیرند. آنان در مقام فیلسوف، کار فلسفی می کنند، در مقام 
متاله، کار الهیاتی می کنند، و در مقام سیاست ورز، کار سیاسی می کنند. 
این اشــخاص به عنوان فیلسوفان سیاسی نام آور شــده اند. آنان در ایفای 
نقش خود، هم زمانۀ خود را می شناســند، هم شجاعت دارند، هم استقلال 
فکری از حکومت دارند، هم نقاد روزگار خود  هســتند، و هم نظریه پردازی 

می کنند.

 آیا می توانیم برای روشــن فکران در ایران به طور کلی و روشن 
فکران دینی به طور خاص، مقامی مشــابه متفکران روشن فکر در 

غرب قائل باشیم که دارا ی نقش های چند وجهی اند؟
بله. برای نمونه عبدالکریم ســروش یا محمد مجتهد شبستری، هم اندیشه 
ورِ فلســفی اند، هم متکلم اند و هم کنشگر سیاسی- اجتماعی. این موضوع 
را می توان در آثار و مواضعشــان مشــاهده کرد. البته کسانی هم هستند 
که دانشــمند اند، پژوهش مــی کنند، کار علمی و دانشــگاهی می کنند، 
اما دغدغۀ تلائم ســنت و تجدد را ندارند و برای خودشــان نقش سیاســی 
و اجتماعی تعریف نمی کنند. این اشــخاص در کارهای علمی و دانشگاهی 
افراد خدمتگذاری هستند، اما روشنفکر نیستند. روشنفکر کس دیگری است 

و کاری دیگر می کند.

 آیا شما برای روشن فکر مقام سیاسی قائل هستید؟ در واقع یکی 
از هرف هایی که برای روشن فکری و روشن فکری دینی مطرح می 
شــود، امر سیاسی است، یعنی تلاش برای رسیدن به دموکراسی و 

حقوق بشر. آیا اینطور است؟
من به هیچ وجه برای روشــن فکر مقام سیاسی قائل نیستم، چه روشنفکر 
دینی و چه غیر دینی. روشــن فکر اصلا نمی تواند و نباید خودش را داخل 
مجموعۀ قدرت بکند، چرا که قدرتمندان و سیاســت پیشــه گان، همگی 
کنشگر سیاسی اند و در چاردیواری ملاحظات و اقتضاآت قدرت محسور اند. 
روشــن فکر در واقع ناظر است، تماشاگر است، و وضعیت موجود جامعه را 
به اصول و مبانی عرضه می کند، یعنی بنیان هایی که می توانند اخلاقی یا 
حقوقی باشند. او با این کار، وضعیت جامعۀ خود را نقادی می کند و در کنار 
نقادی، می تواند نظریه و طرح نیز بدهد با هدف درانداختن نظم سیاســیِ 

نوین در جهت نیل به دموکراسی.

روشنفکر دینی 
وقتی به قرآن 
مراجعه می 
کند، درمی 
یابد که انسان 
دارای کرامت 
ذاتی است) لقد 
کرمنا بنی آدم(. 
بنابراین، در نگاه 
روشنفکر دینی، 
نمی تواند از 
انسان استفادۀ 
ابزاری کرد. نمی 
توان انسان را 
به بردگی کشید 
و در راه مطامع 
سیاسی، اسیر 
و اجیر کرد و به 
عنوان مزدور بکار 
گرفت 
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اندیشه

تری می کند، یعنی با انســان شناسی و فلسفۀ 
سیاسی خود، سمت و سوی حرکت جهان امروز 
را به ســوی دموکراسی و حقوق بشر تعیین می 
کند. او تا آن مایه تاثرگذار اســت که فیلســوف 
بزرگــی همانند کانت را زیر تاثیر خود می گیرد. 
کانت گفته بود که روســو مــرا از خواب اخلاقی 
بیدار کرد. اندیشــه وری که کسی مثل کانت را 
از خواب بیــدار می کند، چه حاجت دارد که در 
کشــور خود رئیس جمهور یــا رئیس یک حزب 
مخالف شود. او شهریارِ زمامدارانِ روزگار خویش 
اســت. بنابراین، مسئولین برگزیدۀ مردم نباید از 
نقش آفرینی روشنفکران، خوف به دل راه بدهند. 
اگر آنان به انســان و حقوق بشر احترام بگذارند 
و در برابــر ملت خود خاضع و فروتن باشــند و 
به حاکمیت مردم در عمل گردن بگذارند، جایی 
برای خوف و دلواپسی باقی نمی ماند. روشنفکران 
برای مسئولین موهبتی بی بدیل اند. آنان باید قدر 
روشــنفکران را بدانند. در فقدان یا سرکوبِ ناقدان 
دلســوز، مصلح و بی توقع، و اندیشه پردازان روشن 
بین، حاکمان به سراشیبیِ اضمحلال و سقوط فرو 

می افتند.
 اهداف و تعهدات روشن فکری دینی را 
چه می دانید؟ و اولویت بندی این اهداف را 

چگونه می بینید؟ 
چنان که گفتم، روشــن فکــر، زمانۀ خود را می 
شناسد و شــاهد محدودیت ها، امکانات، شرایط 
و وضعیت های جامعه اســت. او بــه تعبیر امام 
علی، » فرزند زمان خویش« است و این ویژگی، 
مســئولیتی را به دوش او می گــذارد تا از این 
جایــگاه به دین و تجدد بنگــرد و در پیِ تنقیح، 
تصفیه و بازســازی مفاهیم دینی باشــد. او می 
کوشد بار ســنگین اســام تاریخی را با نقادی 
سبک کند و اصر و اغلال را از دوش دین بردارند. 
اگر روشن فکر»دینی« باشــد، بخشی از نقادی 
او نقادی اســام تاریخی و ســنت دینی است، و 
بخشــی از آن رجوع به کتاب و سنت است برای 
پرســش از دین دربارۀ دغدغه ها و مسئله های 
انســان زمانۀ خــود. او در این جایــگاه، هم کار 
پژوهشــی می کند و هم کار تولیدی، و این دو 
با یکدیگر همراه اســت. افزون بر این، او می باید 
فرهنگ غالــب و ارزش های جامعــه جهانی را 
بشناســد و آنها را نیز نقد کند. برآیند کار فکری 
او، رســیدن به نوعی توافق و تلائم میان سنت و 
تجدد است. در واقع، اصول و مبانی ثابتی در دین 
وجود دارد که در سپهر ارزش های جامعۀ جهانی 
صورت بندی می شود، مانند کرامت ذاتیِ انسان؛ 

می کند و در میدان عمل، نقش نقاد و نظریه پرداز را فراتر از جزئیات و زد 
و بند ها و کشــمکش های سیاسی انجام می دهد. در واقع، روشن فکر در 
ایــن بازی به هیچ وجه در خط رقابت نمی افتــد. او نه با حکومت در مقام 
روشــنفکر دینی یا غیردینی رقابت می کند، نه با احزاب، نه با اپوزیسیون. 
او اصلا در پی کســب قدرت و تســخیر قدرت نیست. قدرت را دیگران باید 
با آموزه ها و نظریه های او، و با گفتمان های او، به ســمت آزادی، برابری و 
دموکراســی، نهادینه کنند. اگر روشن فکر مدعی قدرت شد و دنبال قدرت 
رفت و خواســت که نخســت وزیر یا رئیس جمهور شود، آنوقت دیگر نقش 
روشــنفکری را کنار گذاشــته و در رقابت های سیاسی طرفی شده که می 
خواهد قدرت را به دســت بگیرد، با هر هدفی که مــی آید. بنابراین نقش 
روشن فکر را نمی شود با نقش حاکمان، اپوزیسیون و رقیبان سیاسی یکی 

دانست. این دو، دو نقش متفاوت ایفا می کنند.
البته گاهی شدت و دامنۀ تاثیر روشن فکران بسیار بیشتر از بازیگران اصلی 
در صحنه سیاســت است، چنان که بسیاری برای ایشان و فعالیت هایشان، 
به رغم این که فعالیت سیاسی ندارند، مقام سیاسی قائل می شوند. در نظر 
بســیاری از افراد، نقش دکتر شــریعتی در انقلاب 1357 از این گونه نمونه 

ها است. 
بله، چنین است. تاثیر کسانی که گفتمان های تازه را شکل می دهند- که 
در واقع پاسخ های نو به پرسش های جدید است-، بسیار بیشتر از رئیسان 
جمهور و سران دولت ها اســت. شریعتی یکی از روشنفکرانی بود که تاثیر 
زیادی در رســوخ گفتمان انقلابی در بین نســل جوان و توده مردم داشت؛ 
گفتمانی که منجر به انقلاب ایران در ســال 1357 شد. با این وصف، تاکید 
می کنم که نمی توانیم برای روشــنفکران مقام سیاســی قائل شویم، زیرا 
کســانی مانند علی شریعتی، محمداقبال، ســید جمال الدین اسد آبادی و 
محمد عبده هیچگاه در پی بدست آوردن مقام نبودند و به مناصب سیاسی 
نیز نرســیدند؛ اما تاثیر گذاریِ آنان در این که چه گفتمانی غالب شــود و 
قدرت سیاســی در چه مداری قرار بگیرد، بسیار اساسی بود. به این معنی، 
روشــنفکر کار سیاســی می کند، اما نقش  او از سنخ کار مقامات حکومتی 

نیست.
 نقش روشنفکر در روزگار ما نیز چنین است. بعضی شاید از سرِ غفلت و یا 
غرض ورزی، روشــن فکر دینی را در زمان ما به عنوان رقیب حکومت- که 
در پی کســب قدرت ورســیدن به  مقام و منصب است-، معرفی می کنند. 
به باور من، این تلقی اشتباه است. جایگاه روشنفکر بسیار بالاتر از صاحبان 
قدرت و فرمانروایان سیاســی است. روشــن فکر در جایگاهی قرار دارد که 
با بدست گرفتن قدرت، تناسب و ســازگاری ندارد. او در پی ایجاد تغییر و 
اصلاح در جامعه اســت، نه اشــغال صندلی وزارت. این رویکرد را در تاریخ 
تحولات فکری و سیاسی می توان ردیابی کرد. برای نمونه، در سدۀ هجدهم 
میلادی، روحانیان کلیســا- که در ورطۀ تصلب، جزمیت و تعصب غوطه ور 
اند-، آثار ژان ژاک روسو را در آتش می افکنند و می سوزاند تا از گسترش 
اندیشــه های او درباب آزادی، برابری و مدنیت جلوگیری کنند؛ غافل از آن 
که این اندیشــه ها در جامعه رسوخ می کند و به انقلاب بزرگ فرانسه می 
انجامد. در واقع، زمستانِ استبداد فردی رفت و روسیاهی به زغالِ کلیسای 
مقَوم اســتبداد ماند. روحانیان فاســد و تن پرور فرانسه، در امتحانی که در 
میانۀ کشــاکش استبداد و دموکراسی برگزار شــد، به شکل مفتضحانه ای 
رفوزه شــدند و دست عوام فریبی و خیانتشان رو شــد. بنابراین، روسو در 
مســیری قرار نمی گیرد که  به فرمانروایی سیاسی برسد. روسو کار بزرگ 

او به تعبیر امام 
علی، » فرزند 

زمان خویش« 
است و این 

ویژگی، مسئولیتی 
را به دوش او می 

گذارد تا از این 
جایگاه به دین و 
تجدد بنگرد و در 
پیِ تنقیح، تصفیه 

و بازسازی مفاهیم 
دینی باشد. او می 
کوشد بار سنگین 

اسلام تاریخی 
را با نقادی سبک 

کند و اصر و اغلال 
را از دوش دین 

بردارند
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 پس روشــنفکر دینی در اولویت بندی 
اهداف، دین را در صدر می نشاند. مثلا در 
یک سیاست اجتماعی اولویت اصلی توجه 
و التــزام به دین قرار می گیرد، تلاش برای 
حفظ و ارتقاء دین و یا جلوگیری از آسیب 

رسیدن به آن. چنین است؟ 
بله. روشــنفکر دینی به عنوان فردی دیندار در 
جهت فهم و تفســیر دین تلاش می کند. اما اگر 
این برداشت حاصل شــود که در نگاه روشنفکر 
دینی، چیــزی جز دین موضــوع مطالعه و نقد 
نیست، می توان گفت که بر پایۀ پیشینۀ فکری 
و عملــی روشــنفکری دینی، چنین برداشــتی 
نادرســت است. دســتاوردهای برآمده از خرد و 
تجربۀ بشری و آنچه عرفی است، درکانون فعالیت 
های روشن فکر دینی قرار دارد، و در نظریه ها و 
گفتمان های روشنفکری دینی تاثر می گذارد. به 
سخن دیگر، بخشی از جغرافیای ذهنی روشنفکر 
دینی، دین اســت و بخشــی عقلانیت و عرف و 
تجربه بشــری؛ با این تاکید که او به عنوان دین 
باور، هیچگاه از دغدغه های دینی فارغ نیســت. 
دین راهنمای ســعادت و هدایت مومنان است و 
مدعی نیست که بار دانش، روش، تاریخ، فن، هنر 
و تجربه را نیز به دوش می کشد. در زندگی بشر 
خیلی چیزها هســت که ربطی به دین ندارد. به 
عنوان نمونه، روش شناســی که در علوم تجربی 
و انســانی به کار می رود، ارتباطی با دین ندارد. 
دانشمندان و صنعتگران، کارهای علمی و فنی را 
در آزمایشــگاه های فیزیک و شیمی و در کارگاه 
ها انجام می دهند، بدون این که آنان را به کتاب 
و سنت حاجت باشد. این کار ها را بشر، خود، بر 

مدار عقل، اراده و تجربه سامان می دهد.
 من در شــگفتم که چرا بعضی می کوشــند به 
دانش ها، اکتشافات، اختراعات و قانونمندی های 
فیزیکــی و تجربه های عرفی بشــر، لباس دین 
بپوشانند؟ عمل آپاندیســیت، عمل آپاندیسیت 
است؛ اسلامی و غیر اسلامی ندارد. دین راهنمای 
زیســت فردی و اجتماعی بشــر به سوی خیر، 
سعادت و کمال معنوی است. دین کاری به وزن 
مخصوص و آلیاژ اجسام و فلزات ندارد. اشخاص 
و نهــاد هایی که با این انگاره هــا، به هر پدیدۀ 
بشری و عرفی ردای دین می پوشانند، یا نسبت 
بــه گوهر، منطق و غایت دین ناآگاه اند، ویا دین 
را دستمایۀ معیشــت، قدرت و هوس های خود 
ســاخته اند. کار اینان هتک و هدم دین اســت. 
روشنفکر دینی، این جفاکاری ها را در حق دین، 
گناه نابخشــودگی می داند و بر آن می شورد. او 

به این معنی که انســان ابزار و وسیله نیست که به کار گرفته شود، یا اینکه 
انسان به عنوان موجودی برخوردار از عقل، اراده و اختیار، آزاد و برابر است 

و باید حقوق بنیادینِ او به رسمیت شناخته شود. 

 بنابراین، نقطۀ ثقل کار روشــن فکر دینی را در حوزه دین می 
بینید؟

روشنفکر دینی به عنوان دین شناس و دیندار تاکید را بر دین می گذارد و 
باور های دینیِ او در انتخاب های آزادانۀ او تاثیر می گذارد. دموکراسی برای 
او یک گزینۀ برتر اســت. از این رو، دموکراســی ای که در جامعۀ دینداران 
بــه عنوان الگویِ برترِ برپایی حکومت و نظم اجتماعی و مدنی پذیرفته می 
شــود، فارغ از ارزش های دینی نیست که از نظام باورهای جامعۀ دینداران 
سرچشــمه می گیرد. البته روشن فکر این ارزش ها را به مردم دیکته نمی 
کند؛ بلکه ایــن خودِ مردم اند که بر پایۀ باور های دینی و اخلاقیِ پذیرفته 
شدۀ خود، الگوهای خیر و سبک زندگی خود را انتخاب می کنند. هیچ کس 
حق ندارد الگوهایی را در رابطه با زیســت جمعی و امر سیاســی به جامعۀ 
دینداران تحمیل کند؛ نه روشنفکر و نه هیچ کس دیگر. دینداران حق دارند 
ارزش های دینــی را در حیات جمعیِ خود، آزادانه انتخاب کنند، همانطور 
که حق دارند ارزش های جهانی را برگزینند. بدیهی اســت که دینداران در 
عرصۀ عمومی به ارزش های دینی روی آورند. آشکار است که اگر شهروندان 
یک کشــور مسیحی باشند، باورها و ارزش های مسیحی در سیاست ورزی 
آنان  تاثیر می گذارد، اگر یهودی و مســلمان باشــند نیز به همین ترتیب. 
شــالودۀ چنین پدیده ای، تاثیر گذاری دین در سیاســت است؛ همانگونه 
که اخلاق و فرهنگ در سیاســت تاثر می گذارد. چه کســی با منطق قابل 
قبول گفته اســت که دین از سیاست جدا است؟ از حرف های عامیانه و یا 
سیاست زده که بگذریم، هیچ اندیشه ور صاحب مکتبی مدعی جدایی دین 
از سیاست نشده است. شما به رساله های فیلسوفانی همچون لاک، روسو و 
کانت رجوع کنید، خواهید دید که این سه فیلسوف بزرگ، دین و سیاست 
را از یکدیگر جدا نمی دانند. آنان همگی در آثار خود به استقلال نهاد دین 
از نهاد سیاســت تصریح کرده اند و دلایل آن را نیز برشمرده اند. بنابراین، 
موضوع تاثیر پذیری سیاست از دین ) در نظر و عمل( امری روشن و بدیهی 
است. روشن فکر دینی نمی تواند از چنین امری غافل باشد. در واقع، روشن 
فکــر دینی بطور طبیعی به تاثر دین در نظریۀ سیاســی و به نقش دین در 

جامعۀ دین داران توجه و التزام دارد. 

روشن فکر ناظرِ 
نقادِی است که 
گفتمان های نو 
ایجاد می کند 
و در پرتو آن، 
سیاستمداران، 
رهبران احزاب و 
نهاد های مدنی و 
فعالان سیاسی، 
با استفاده از 
اندیشه ها، نقدها و 
نظریه های روشن 
فکر، مسیر جامعه 
را به سوی قانون، 
دموکراسی و 
حقوق بشر هموار 
می کنند
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اندیشه

دینی نسبت می دهند. 
اگر ما تفاوت های روشنفکری دینی، بنیادگرایی 
دینی و سنت گرایی دینی را با یکدیگر بشناسیم، 
بسیاری از ســوء تفاهم ها و خلط مبحث ها می 
تواند برطرف شــود. قرائــت بنیادگرایان از دین 
اصــولا در پی بازتولید ارزش ها و اصول اســام 
تاریخی در صدر اســام است. تاکید می کنم » 
اســام تاریخی« و نه اســام، یعنی آنچه که به 
عنوان ســنت خلیفه گــری و حکومت گری در 
دوران دراز دامن حکومت های اموی و عباســی 
وجود داشــته و بنیادگرایان نســخۀ اجتماعی- 
سیاســی خود را آن تجربــۀ تاریخی می گیرند. 
بنیادگرایان در چارچوب اســام سیاسی ای که 
تعریــف می کنند، هدف خود را کســب قدرت، 
حفظ قدرت و افزایش قدرت می دانند. ما نمونۀ 
این رویکرد به اســام را در حکومت طالبان در 
افغانســتان و در تحرکات شــبه حکومتی دولت 
اســامی یا داعش در عراق و سوریه می بینیم. 
قرائت دوم، قرائت سنت گرا از اسلام است که دل 
در گرو سرمشــق) paradigm( سنتی از دین 
دارد. در سنت گراییِ دینی، سرمشق دین سنتی 
بــا تمامیِ مبانی و لــوازم آن، مطلق و غیر قابل 
تغییر است. بنابر این، عبور از سرمشق سنتی در 
سنت گرایی دینی به چشم نمی خورد. این نحله 
با اسلام سیاسی همسو و همدل نیست و ادعای 
حکومت گری و کســب قدرت ندارد. کثیری از 
اسلام گرایان سنتی، اهل ظاهر، اخباری مسلک و 
جبرگرا هستند، به شدت محافظه کار اند، با تقیه 
روزگار مــی گذرانند و امر اجتماعی صرفا در حد 
تبلیغ دین و پاسخ به شــبهات برای آنان معنی 
دارد؛ به شــرط آن که موجب عســرت و مشقت 

نشود و درد سر درست نکند.
 قرائــت نوگرایانه با تکیه بر کتاب و ســنت، در 
پی تفســیر و فهم عصری از اصول و مبانی دین 
اســت. گرایش این مکتب، عقل گرایانه در فهم 
کتاب و سنت و تکیه بر اراده و اختیار بشر است 
و برای اســام، نقش اجتماعی و سیاســی قائل 
اســت، چرا که اسلام را دینی نمی داند که آمده 
اســت تا پیامی برســاند و افراد را در حد انجام 
عبادات و مناســک فردی توجیه کند و به خانه 
های خودشان بفرستد. متن قرآن و سنت پیامبر 
اســام ، امام علی و امام حسین نشان می دهد 
که آموزه های دین، زمینــۀ ایجاد تغییر، تحول 
و اصلاح اســت، چنان که پیامبــر گفت: » من 
برانگیخته شــدم تا اخلاق را بــه تمامیت خود 
برســانم« و امام حســین، اصلاح امت پیامبر را 

می کوشــد زنجیر های گران را از شانه های ترد و لطیف دین بردارد و دین 
را آزاد کند. او تفکیک می کند بین دین و فلسفه، بین دین و علم، بین دین 
و فن، بین دین و روش شناســی، تا دینِ مبتنی بر کتاب و سنت را از دین 
تاریخی جدا سازد. این تفکیک های ماهوی، گام هایی استوار در نگاهبانی از 
قلمرو دین اســت و این که دین در جهت رسالت و غایت خویش از خرافات 
و التفاط پالایش شود و از آویزها و برگ و ساز هایی که دین فروشان به آن 

بسته اند، رهایی یابد.

 می دانیم که روش در کار روشــنفکری نیز اهمیت زیادی دارد. 
روش شناسی روشن فکری دینی را چه می دانید؟

تا حد زیادی دو روش در کار روشــنفکران دینی معاصر به چشم می خورد. 
یکی روش هرمنوتیک است با توجه به تطور تاریخی آن تا زمان ما. دیگری، 
دستاوردهای فلسفه تحلیلی. من از کسانی هستم که معتقداند هر دو روش 
را به تناســب نوع کار فکری ای که روشن فکران دینی می کند، لازم است 
بــکار بگیرند. ما به هرمنوتیک و روش هــای مختلف آن همانند »متن« و 
»زمینــه« )text/ context( نیازمندیم. هم چنین ما به فلســفۀ تحلیلی 
نیازمندیم تا با به کار گیریِ روش » تحلیل مفهومی« و» ارزیابی انتقادی«، 
)conceptual analysis/ critical evaluation(, به درک ژرف تری 
از مفاهیم و تمییز آنها از یکدیگر دست یابیم. چنانکه می دانید، روشنفکری 
دینی در کوشــش های فکری خود، بین عقــل و وحی، علم و دین، دین و 
اخلاق، ذاتی و عرضی در دین، دین تاریخی و دین ناب، دین و سیاست، نهاد 
دین و نهاد سیاســت، تفکیک کرده و روابط میان آن ها را صورتبندی کرده 
است. این کار به ما کمک می کند تا درک دقیق و روشمندی از نسبتِ دین 

و مفهوم ها ی نظری به دست آوریم.
 من اضافــه می کنم که درمتن قرآن، تفکیک هایــی برای فهم این کتاب 
ضرورت دارد. به عنوان نمونه، تفکیک  بین گزاره های توصیفی و گزاره های 
تجویزی، بین اعتقادات  در دین و شریعت، بین مفاهیم اخلاقی در قرآن با 
مفاهیمی که جنبه حقوقی دارد. دو روش هرمنوتیک و فلســفۀ تحلیلی، به 
روشــن فکری دینی برای فهم روشــمند دین کمک می کند. فکر می کنم 
هنــوز کار زیادی باید صورت بگیرد تا  روش ها به نحو دقیق تر و منقح تر 
بکار گرفته شــود و به تفسیرهایی موجه و نزدیک به حقیقت بینجامد. این 
کار، فرایندی رو به جلو و پروژه ای ناتمام است که تلاش های منظم و مداوم 
روشن فکری دینی را ناگزیر می سازد. همین گونه، کار روشنفکری دینی در 
نقد اندیشه های دوران تجدد همانند نقد مدرنیسم، ارزش های جهانشمول، 
و نســبت بین دینداری مومنانه و لیبرالیسم هنوز ناتمام است. برای نمونه، 
آیا لیبرالیســم می تواند بطور کامل با باورهای دینی انطباق داشــته باشد؟ 
آیا من مــی توانم به عنوان یک دیندار، تمام ارزش ها و اصول لیبرالیســم 
را در اخلاق، ســبک زندگی و هم کنشــیِ اجتماعی بپذیرم؟ من در فصلی 
با عنوان»دموکراســی لیبرال و دینداری مومنانــه« در کتابی که به تازگی 
به چاپ ســپرده شده، به ســهم اندک خود کوشیده ام از منظری فلسفی- 
سیاســی، وجوه اشتراک و اختلاف میان لیبرالیســم و دینداری مومنانه را 

برپایۀ  قرائت نواندیشانه از دین مطرح کنم. 

 تفاوت بنیادگرایی دینی را با روشنفکری و نوگرایی دینی به ویژه 
از منظر روش شناســی چه می دانید؟ امــروزه برخی این دو را در 
بسیاری وجوه یکی می دانند و نتایچ بنیادگرایی دینی را به نوگرایی 
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نیســت، بلکه رابطۀ طولی است. روشنفکر دینی 
وقتی به قرآن مراجعه مــی کند، درمی یابد که 
انسان دارای کرامت ذاتی است ) لقد کرمنا بنی 
آدم(. بنابراین، در نگاه روشنفکر دینی، نمی تواند 
از انسان استفادۀ ابزاری کرد. نمی توان انسان را 
به بردگی کشید و در راه مطامع سیاسی، اسیر و 
اجیر کرد و به عنوان مزدور بکار گرفت. در برابر، 
بنیادگرایی دینی، با انســان در ســطح حیوانات 
رفتار می کند. انسان ها را به نام خدا سر می برد، 
شکنجه می کند، به بردگی می کشد، و برای بهره 
برداری جنسی، خرید و فروش می کند. شما نگاه 
کنید به حکومت طالبان و شبه دولت اسلامی یا 
داعش. آیا نشانی از باور به کرامت انسان درآنان 
می بینید؟ آیا آموزۀ  اســام این است که انسان 
ها به عنوان برده جنســی به قیمت ده تا دوازده 
دلار خرید و فروش شــوند و اگر تمکین نکردند، 
قتل عام شوند؟ بر این اساس، حقوق بشر، اخلاق 
و پایبندی بــه بنیان های اعتقادی دین از وجوه 
تمایز روشــن فکری دینــی و بنیادگرایی دینی 
اســت. بنیادگرایی دینی هیچ گونه پایبندی به 
اخلاق و روح حاکم بر کتاب و سنتِ نبوی ندارد، 
این جماعت – که تالی تلو خوارج در صدر اسلام 
اند، البته خودشــان را پیرو قرآن و پیامبر اسلام 
می دانند، اما کدامیک از رفتارهای شان با آموزه 

ها و مبانی دینی سازگاری دارد؟
 براین اساس، می توان گفت که پروژۀ بنیاد گرایی 
دینی و نواندیشــی دینی هر دو سیاسی هستند، 
اما بنیاد گرایی دینی در جهت سودگرایی، افراط 
گرایی، خشــونت ورزی و بی اعتنایی به آزادی، 
برابری و حقوق بشــر، به ویژه حق حیات انسان 
به پیش می رود . پیشــینۀ بنیاد گرایی دینی به 
دوران اســتیلای بنی امیــه و بنی عباس باز می 
گردد وچیز تازه ای نیست. در واقع، تکرار سیاه و 

شرم آور دوره ای از تاریخ مسلمانان است. 
می پرسم آیا می توان حکومت اموی و حکومت 
عباســی را بر بنیان قرآن و اسلام نبوی و علوی 
پذیرفت؟ اگر بتوانیم چنین اسلامی را بپذیریم، 
آنوقت داعش را هم مــی پذیریم، طالبان را هم 
می پذیریم، گروه بنی سیاف را که به نام دیندار 
و مسلمان، افراد را گروگان می گیرند و در جنگل 
مخفی می کنند تا باج گیــری های کلانِ چند 
میلیون دلاری کنند، نیز مــی پذیریم. در برابر، 
روشــن فکری دینی خود را متعهد به چارچوب 
حقوق بشــر ، اخلاق و قانون می داند و طبیعی 
اســت که راه و روش ایــن دو به کلی از هم جدا 

است. 

رســالت خود قرار داد. اخلاق مورد نظر پیامبر بحث مدرسی نیست که در 
باب فرا اخلاق و اخلاق هنجاری بحث کند. رســالت پیامبران، ایجاد تغییر 
وتحول اســت. همۀ ادیان در پی تغییر و اصلاح بوده اند. برون داد این روند 
تغییر و اصلاح و شــکل گیری جماعت دینداران، خودبه خود به یک پروژۀ 

اجتماعی و سیاسی می انجامد. 
وقتی ما سه قرائت بنیادگرا، سنت گرا و نوگرا از دین را با هم مقایسه کنیم، 
درمی یابیم که اســام نوگرا و اسلام بنیادگرا دارای پروژه سیاسی هستند، 
با این تفاوت که اســام بنیادگرا در پی کســب قدرت با به کار گیریِ انواع 
دستاویزها، به ویژه خشونت است. دین داری بنیادگرایان، ناظر بی طرف را 
به یاد سازو کار های خلیفه گری در دوران زمامداری امویان و عباسیان می 
اندازد. اما اســام نوگرا به تفکیک اسلام تاریخی از اسلامی می پردازد که با 
قرائت نبوی، علوی و حسینی به دست ما رسیده است، و ما در کار فهم آن 
هستیم. بنابراین، بنیاد گرایی و نوگرایی دو دو رویکرد و دو فهم متفاوت از 

انسان شناسی، اخلاق، کتاب و سنت به دست می دهند.
 فراموش نکنیم که ســنت گرایی در پی زیست مومنانه است، بدون این که 
پرچــم دگرگونی و اصلاح را بــه کف بگیرد و به عنوان نمونه با ظلم و ظالم 
مبارزه کند، یا به جانبداری از مظلوم برخیزد. براین اســاس، می توان گفت 
که دین شناسی و دین داری سنت گرایان گزینشی است؛ به این معنی که 
به بخش هایی از دین بشدت پایبنداند و به آن عمل کنند، مانند مستحبات 
و آداب عبادی و امر و نهی های مذهبی که به شــریعت مربوط می شــود. 
سنت گرایان بر مدار علم فقه و تکلیف زندگی می کنند. اگر دقت کنید، در 
ادبیات آنان، مفهوم هایی مانند آزادی، برابری، انتخاب، حقوق مدنی، حقوق 
بشــر، اخلاق، قانون، دموکراسی، شهروند، عرصۀ خصوصی، عرصۀ عمومی، 
مدارا، مسئولیت، تعهد اجتماعی، امنیت ملی، منافع ملی و مانند این ها، به 
کار نمی رود. اگر سنت گرایان به سراغ این مفهوم ها بروند، اغلب با انگیزۀ 
دفاع از دین و رفع و دفع شبهات است. آنان را با مسائل بنیادینِ انسان امروز 
کاری نیســت. روشنفکری دینی در پی اصلاح و بهبود وضعیت جامعه است 
بر مدار آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون. روشنفکری 
دینی در دهه های اخیر می کوشــد ســه مولفۀ » ایرانی بودن«،» دین دار 
بودن« و »دموکرات بودن« را به عنوان ارکان سه گانۀ هویت ایرانیان صورت 
بندی کنــد. به باور من، ما بــا قرائت نوگرایانه از دین مــی توانیم ایرانی، 
دیندار و دموکرات باشــیم. در این میان، آیا با فرهنگ های دیگر در جهان 
اختلاف نظر داریم؟ حتما در مواردی چنین اســت. این اختلاف ها و تفاوت 
ها، تشخص فرهنگ ما را نسبت به دیگر فرهنگ ها تعریف می کند، چنان 
که تشــخص دیگر فرهنگ ها را نسبت به فرهنگ ما تعریف می کند. البته 
موارد اشتراک، بسیار و موارد اختلاف، اندک است. ما همه انسان هستیم. ما 
همه عاقل، آزاد و برابر آفریده شده ایم. ما به اخلاق باور داریم، حتی زمانی 
که در تصمیم گیری ها و رفتار خود، اخلاق را نادیده می گیریم. اکثریت ما 

انسان ها، از استبداد بیزاریم و دموکراسی را دوست می داریم.
محتوا و جوهر تفاوت در میان روشنفکری دینی و بنیادگرایی چیست؟ چه 
چیز تمایز بخش و حد فاصل این دو گرایشی است که ظاهرا هر دو به اصول 

بر می گردند، گزینش می کنند و تفسیری از دین ارائه می دهند؟
برای روشــنفکری دینی آنچه شــالودۀ اصلی را تشــکیل می دهد، در گام 
نخســت، رجوع به کتاب است، پس از آن نوبت سنت می رسد. البته سنت 
نیازمند نقادی، پالایش و تنقیح اســت. ســنت هم پای قرآن نیست، بلکه 
در ادامۀ آن قراردارد. به ســخن دیگر، رابطۀ کتاب و ســنت، رابطۀ عرضی 
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اقتصاد

قیمت نفت از بهای آب معدنی هم کمتر باشد«.
یک ســال بعد )1974م( اشپیگل آلمان نوشت 
که اســتراتژی نفتی شاه این است که بهای نفت 
خام را بالا برده تا به این وســیله مملکت خود را 
در عرض مدت ده سال به کشوری صنعتی تبدیل 
کند. او قصد دارد میلیون‌ها دلار درآمد نفتی خود 
را برای خرید ســهام‌ شرکت‌های فولکس واگن و 
یا بایرن ســرمایه گذاری کند؛ شــاه در مصاحبه 
بــا این هفته نامه گفت که مــن نفت خود را به 
شکل فرآورده‌های پتروشیمی و آسپرین خواهم 
فروخت...من به شــما دیگر نفت خــام نخواهم 

فروخت!

تاثیر بهای نفت بر اقتصاد عربستان
از سویی دیگر گرچه ایران سعودی‌ها را متهم به 
توطئه نفتی می‌کند، اما عربستان اعلام کرده به 
علت کاهش بهای نفت، دولت این کشور در سال 
آینده با 38 میلیارد دلار کســری بودجه روبه‌رو 
خواهد شــد که این میزان بیشترین رقم کسری 
بودجه در تاریخ عربستان است. البته دولت ریاض 
گفته هزینه‌هایش را کم نخواهد کرد و اگر نفت به 
زیر 20 دلار هم برسد بازهم کاهش تولید نخواهد 
داد که نشان می‌دهد این کشور می‌تواند کسری 
ناشــی از افت شــدید بهای نفت را بدون صرفه 

جویی‌های اقتصاد پشت سر گذارد.
با این حال جای شک باقی نیست که عربستان 
ترجیــح داده با تحمل زیان‌های هنگفت، از نفت 
به‌عنوان ابزاری سیاســی علیه رقبا استفاده کند. 
ضرری که بیش از همه متوجه روســیه، ایران و 
عراق خواهد بود. عربســتان و برخي كشورهاي 
نفتــي ديگــر مانند امــارات، قطــر و بحرين با 
اتخاذ تصميمي اســتراتژكي درصــدد برآمده‌اند 
قيمت‌هاي نفت را چنان كاهش بدهند تا درآمد 
كشورهاي نفتي مانند ايران و روسيه از حد تحمل 
اقتصادشان كمتر شده و به اين ترتيب فشارهاي 

وابستگی شدید اقتصاد خاورمیانه به درآمدهای نفتی و کاهش شدید بهای 
نفت در سه ماه آخر سال 2014 میلادی گریبان اقتصاد این منطقه را گرفته 
است. ماجرا از آنجا شروع شد که در شش ماهه دوم سال عرضه این محصول 
در بــازار از میزان تقاضای آن پیشــی گرفت و در نتیجه، نفتی که میانگین 
فروش آن در هر بشــکه 115 دلار بود تــا 66 دلار افت قیمت پیدا کرد که 
حدود 40 درصد پایین تر از نرخ شش ماه اول سال بود. از سویی دیگر آمریکا 
از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان توانست روزانه 4 میلیون بشکه به تولید 
خود اضافه کند. همچنین برخلاف ســنت گذشته که با افزایش بحران‌های 
نظامــی و ژئوپولتیک در خاورمیانه، قیمت نفت افزایش پیدا می‌کرد این بار 
شرایط تغییر کرد و با وجود بحران عراق و سوریه این اتفاق صورت نگرفت.

در واکنــش به کاهش بهای نفت، حســن روحانی در ســفر اخیر خود به 
خراسان جنوبی توطئه برخی کشورها را عامل افت شدید بهای نفت خواند. 
بــه دنبال این اظهارات، جمهوری اســامی در پیامی هشــدارآمیز خظاب 
به ســران عربستان خواستار تجدید نظر ســران این کشور در سیاست‌های 

خصومت آمیز خود با ایران شد.
جمهوری اسلامی معتقد است عربستان با ثابت نگه‌داشتن سقف تولید اوپک 
به منظور کاهش قیمت نفت، درصدد فشــار آوردن به ایران و مانع‌تراشی در 

مسیر دستیابی توافق اتمی جمهوری اسلامی با 1+5 است.
 جمهوری اسلامی در این نامه از عربستان سعودی خواسته تا در کوتاه‌ترین 
زمان ممکن پاســخ اعتراضات را بدهد وگرنه ایران از طریق دوستان خود در 

منطقه »پاسخ متناسبی« به رفتار عربستان خواهد داد.
البتــه رقابــت و تنــش بین ایــران و عربســتان ریشــه در ســال‌های 
در  نفــوذ  افزایــش  بــرای  رقابــت  و  دوم  جهانــی  جنــگ  از  پــس 
 خلیــج فــارس دارد. از دورانــی کــه سیاســتی موســوم به دو ســتون 
)Two Pillars Policy( توسط نیکسون و کسینجر طراحی شد و ایران و 
عربستان ستون برقراری امنیت در خلیج فارس شدند. با قدرت گرفتن ایران 
در زمان محمدرضاشــاه و در پی افزایش بهای نفت، بحث ژاندارمی ایران در 

منطقه بر سر زبان‌ها افتاد که خوشایند سعودی‌ها نبود.

نگاهی به گذشته
23 دسامبر ســال 1973 به دعوت محمدرضا پهلوی وزرای نفت اوپک در 
تهران گرد هم آمدند. در همین مجمع بود که تصمیم گرفته شــد نرخ هر 
بشکه نفت خام از 5.032 به 11.651 دلار در هر بشکه برسد. همانجا بود که 
شاه و ایران متهم به تخریب اقتصاد دنیا شدند. محمدرضا در کتاب خاطرات 
خود تحت عنوان "پاســخ به تاریخ" )1( می‌نویســد: »بسیار زننده بود که 

نفت بازی عربستان
 علیه ایران

تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد 
و سیاست ایران چه خواهد بود؟

اقتصاد
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زيادي بر اين كشورها وارد شود و از آن طرف هم به اهداف سياسي خود 
برسند.

عربستان دنبال چيست؟
اواسط ماه دســامبر برابر با 27 آذرماه، مجله آمركيايي فارين پاليسي با 
انتشار مقاله‌اي تحليلي به قلم اسكات كوپر، به واكاوي انگيزه عربستان در 
كاهش قيمت نفت پرداخت و نوشت اين كشور براي نخستين بار نيست 
كه از نفت به‌ عنوان ابزاري سياســي عليه رقبا استفاده ميك‌ند. توان اين 
كشور در توليد نفت بالاي 10ميليون بشكه باعث شده تا نقشي مؤثر در 
كاهش يا افزايش قيمت نفت داشــته باشد، بخصوص كه كشوري مانند 
ايران از توان صادرات بالاي 2ميليون بشــكه‌اي پيشينش كاسته شده و 

هم‌اكنون سطح صادراتش كي ميليون بشكه در روز است.
»اســكات كوپر« به نمونه‌هايي تاريخي از اســتفاده سياسي عربستان از 
نفت اشــاره كرده و مي‌نويســد: نزد‌كيترين زمان سال 2008 ميلادي 
بود كــه قيمت نفت از 147دلار تا ســطح 36 دلار پايين آمد. علت هم 
اين بود كه عربســتان مي‌خواست به كشورهايي مانند ايران ضربه بزند تا 
نتواند بر تحولات كشــورهاي عربي تأثير بگذارد. اسكات كوپر مي‌نويسد: 
در نوامبر۲۰۰۶ "نواف عبيد" كيي از مقامات امنيتي ســعودي نزدكي 
به شــاهزاده تركي الفيصل كه بعدها سفير رياض در واشنگتن شد، طي 
مطلبي در واشنگتن پست به اين اشاره كرده بود كه كشورش مي‌تواند با 
افزايش توليد و رســاندن بهاي نفت به نصف، اثر مخربي بر اقتصاد ايران 
بگذارد تا اين كشور نتواند به ديگران ازجمله در عراق و سوريه و بحرين و 

يا برخي كشورهاي عربي ديگر كمك برساند.
2 ســال بعد از اين تهديد، قيمت نفت در سال2008 ميلادي به‌شدت 
كاهش يافت و حالا از ميانه ســال2014 بار ديگر سياست كاهش قيمت 
نفت در دستور عربســتاني‌ها قرار گرفته است. به نوشته فارين پاليسي، 
نشــانه‌هاي كاهش قيمت نيز از قبل فرستاده شده بودند. شاهزاده تركي 
در سال۲۰۱۱ ميلادي و همزمان با بهار عربي هشدار داده بود تا ايران از 
ناآرامي‌هاي بهار عرب در منطقه به نفع خود اســتفاده نكند. تهديدي كه 
عربســتان در حال حاضر به آن جامه عمل پوشانده است. فارين پاليسي 
مي‌نويســد عربستاني‌ها درصدد هســتند تا ايران را در فشار اقتصادي و 
متعاقباً بحران‌هاي سياسي و اجتماعي قرار داده و نهايتاً اين كشور شيرازه 

خود را از دست بدهد.
نفت ايران در سال2014 ميلادي ميانگين 80 دلار به فروش رسيده كه 
درآمدي بالغ بر 30ميليارد دلار را نصيب كشــور ميك‌ند. اما پيش‌بيني 
مي‌شــود اين درآمد در ســال 2015 ميلادي هم حاصل نشود. چراكه با 
وضعيت فعلي ايران مجبور است نفت خود را با تخفيف‌هاي ويژه بفروشد. 
طبق گزارشي كه ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت روز دوشنبه، اول دي‌ماه 
منتشــر كرده است، ايران براي حفظ جايگاه خود در بازار نفت و با هدف 
جلوگيري از اشــغال اين بازار توسط عربستان، تخفيف‌هاي قابل توجهي 

را ارائه كرده است.
ظاهراً هدف ســعودي‌ها از ورود به جنگ نفت، كشاندن ايران به موضع 
انفعال در قبال تحولات منطقه‌اي است. حتي عربستان از تفاهم احتمالي 
هسته‌اي ايران با گروه1+5 راضي نيست. از آن سو هم آمركيا شايد بي‌ميل 
نباشد تا به كشورهايي چون ايران و روسيه فشار بيايد. مشخصا اين هدف 

دنبال مي‌شود تا ايران به ناچار به سازش هسته‌اي 
رو بيــاورد و از آن طــرف هم از سياســت‌هاي 

منطقه‌اي خود دست‌بردارد.
در گذشــته چنين فشارهايي به ايران وارد شده 
اســت. ازجمله زمان جنگ نفت تا 8 دلار سقوط 
كرد و در دهه هفتاد و هشتاد هجري شمسي هم 
نوسانات شديد نفتي را شاهد بوديم. به اين ترتيب 
بخشي از هدف سعودي‌ها و احتمالا آمركيايي‌ها 
كه فشــار اقتصادي بر ايران را پيگيري ميك‌نند 
با كاهش درآمد نفتي ايران محقق شــده است. 
پشتوانه اقدامات آمركيا و عربستان گزارش‌هايي 
است كه از سوي صندوق بين‌المللي پول منتشر 
شده و ازجمله اشاره داشــته كه اقتصاد ايران با 

نفت بالاي 100دلار به تعادل مي‌رسد.
دولت، نفت كمتر از 80 دلار را قابل‌قبول نمي‌داند 
هر چند در بودجه سال94 قيمت 72 دلاري براي 
نفت درنظر گرفته شده و برخي نمايندگان خبر 
داده‌اند كه اين رقم كمتر هم خواهد شــد. به هر 
حال هدف اصلي آنهــا از كاهش قيمت نفت كه 
رسيدن به تغيير در سياست‌هاي منطقه‌اي ايران 
و يا تغيير فعاليت‌هاي هســته‌اي‌اش باشد، بعيد 
است محقق شــود. پرسش اینجاست که کاهش 
بهای نفت تا چه اندازه در اقتصاد و در نهایت در 

سیاست ایران تاثیر خواهد داشت؟
منابع:

1-پاســخ به تاریخ اثــر محمدرضا پهلوی چاپ 
هفتم/نشر البرز

2-هفته‌نامه آلمانی اشپیگل / ژانویه ۱۹۷۴
چکیده:

به ازای هر یــک دلار کاهش بهای نفت اقتصاد 
ایران با 900 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه 

خواهد شد.
8 دی ماه سال 93 محمدباقر نوبخت سخنگوی 
دولت اعلام کرد که حتی اگر قیمت نفت به 35 

دلار هم برسد اوضاع قابل کنترل است.
دولت عراق بودجه ســال 2015 را بر پایه نفت 
60 دلار بسته است و بودجه آن رقم 103 میلیارد 

دلار است.
کشــور نیجریه در ظرف کمتر از یک ماه دوبار 
بودجه نفتی خود را کاهش داده و بودجه را روی 

هر بشکه نفت 65 دلار بسته است.
روسیه پیش بینی کرده متوسط قیمت نفت بین 
85 تا 95 دلار در ســال 2014 خواهد بود و 85 
دلار قیمت هر بشــکه را در بودجه خود در نظر 

گرفته است.
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فرهنگ و ادب

عقلانیت 
و توسعه یافتگی ایران 

خالی اســت چرا که تمامــی کارهای جمعی 
و اجتماعــی، ناموفق و عمدتاً به بن بســت و 
شکست میرســد که علت آن عدم بردباری و 
تمرین ما در خیلی زمینه هاست. پس تحمل و 
مدارا باید در تمرین کار دانشجویی قرار بگیرد.

3- دانشــجویانی که به واســطه زحمتی که 
می کشند، همیشــه خسته اند، توسعه در گرو 
زحمت و تلاش بی وقفه است، تلاش آنان توأم 
با خســتگی می شــود اما اگر خستگی نباشد 
سازندگی فردی و اجتماعی را به همراه نخواهد 

داشت.
4- دانشــجویانی که برای 40 سال آینده خود 
برنامه دارند؛ عمر متوسط 60 ساله انسان اگر با 
عقلانیت، تمرین، تحمل آرا و عقاید و زحمت و 
تلاش توأم شود به برنامه ریزی خواهد انجامید 
و داشــتن برنامه مدوّن بــرای آینده، زندگی 

درخشانی را رقم خواهد زد.
5- دانشــجویانی که فرق بین هشت و هشت 
یــک دقیقــه را می دانند؛ زمــان در نزد آنان 
که به پیشــرفت و توســعه می اندیشند ارج و 
قرب و منزلتی بــاور نکردنی دارد »وقت طلا 
است«ضرب المثلی زیبا است که سر لوحه کار 
و شــخصیت تحول خواه و توسعه طلب ایرانی 

است.
6- دانشــجویانی که رنگ های شاد خلقت را 
در ظاهر خود سپاس می دارند؛ ظاهر جذاب و 
شاد از روح و روان شاد و سر حال حکایت دارد 

  چاپ هشتم از کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی 
ایران و اســتقبال جامعه کتابخوانــی از آن در طی 
سالهای 90-93 نشان می دهد که نویسنده به طرح 
مســئله ای پرداخته که جامعه آن را دنبال نموده و 
حدیث نفس جامعه کتابخوان ایرانی شده است همان 
مســئله ای که جامعه، لابلای کتاب هــا را می کاود 
تا برای آن راه حل مشــترک جمعی حاصــل آورد، این همزاد پنداری 
ایرانی باعث شده تا سئوال همیشگی ایرانیان که چرا پیشرفت نکردیم؟ 
چرا توسعه نیافتیم؟ چرا نســبت به کشورهایی که با ما شروع کرده اند 
عقب تریم، تکرار شــود همان سئوال های گوناگون، بسیار خوب و به جا 
که در این سال ها تیتر بسیاری از کتاب ها، مقالات و سخنرانی ها شده 
و تجزیه و تحلیل آنها به نقطه مشترک جامعه توسعه خواه ایرانی انتقال 

یافته است.
دکتر ســریع القلم نیز در مقدمه عقلاتیت و توسعه یافتگی تأکید کرده 
نظریه هایش محصول 20 سال تحقیق و تدریس پیرامون توسعه یافتگی 
اســت. او کتاب را به دانشــجویان تقدیم کرده اســت، دانشجویانی که 
سرمایه های انسانی توسعه به شــمار می آیند. وی همچنین فصل اول 
کتاب را به مکتب تحول در شخصیت ایرانی اختصاص داده است چرا که 
شخصیت ایرانی، ویژگی ها و خصوصیات آن و به تعبیری فرهنگ حاکم 
بر جامعه ایران یک مقدمه نظری و آسیب شناسی مهم فرهنگی در بحث 
توسعه و عقلانیت است. به راستی تا شخصیت ایرانی تحول نیابد و فضا و 
اتمسفر فرهنگی آن فراهم نیاید تمام تلاش عقلانی و از بالای دولتمردان 

مورد نظر سریع القلم ره به جایی نخواهد برد. 
ســریع القلم کتاب را به دانشجویان تقدیم کرده است تا جزئیات مکتب 
تحول در شخصیت ایرانی را برملا و آشکار سازد راه حلی که نه فقط در 

بحث های کلان و ذهنی بلکه بیشتر در امور خُرد و عینی وجود دارد.
تقدیم به دانشجویان:

1- دانشجویانی که عقلشان بر احساسشان غلبه می کند؛ کلید واژه عقل 
و ضرورت آن در فرهنگ توســعه جوامع، نقطه حساس است که گوشزد 
آن به دانشــجویانی که تربیت احساسی و نیز شــرایط سنی سرشار از 
احساس دارند، راه گشا به نظر می رسد. عقل نه فقط به مثابه بینش که 

به مثابه روش باید نقطه اتکای دانشجویان باشد.
2- دانشــجویانی که برای تحمل آرای دیگران تمرین می کنند؛ دیدن 
دیگری، تحمل آرای دیگری نه یک شــعار صرفاً زینتی، زیبا و دکوری 
بلکه یک ضرورت تمام عیار اســت که البته به تمرین مســتمر و مداوم 
نیازمند است مداراگری و تحمل در زندگی اجتماعی ما ایرانیان جایش 

علی خوشگواری

گ و ادب
فرهن
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خویش از پای نمی نشــینند و این حساسیت 
تا بدان اندازه اســت که آنان را از خواب راحت 

شبانه بیدار می-نماید.
مکتب تحول در شــخصیت ایرانی که در 15 
بند بالا کلید می خورد شــخصیت ها و افرادی 
را پرورش می دهد که بــه عنوان نخبگان در 
توســعه یافتگی جامعه نقش ایفا می کنند، به 
نظر می رســد از نظر ســریع القلم، سیستم و 
ســاختار جامعه را همین نخبگان شکل می-

دهند که با پی ریزی ساختار اقتصادی مستقل 
از حاکمیت و قابل رقابت بــا آن، پدید آورده 
می شــود که برای توســعه و پیشرفت بستر 
فراهم می نماید. نخبگان مورد نظر سریع القلم 
برای رســیدن به توســعه ضمن اســتفاده از 
تجارب سایر ملل آنرا بومی و ایرانی می کنند و 
با تغییر در فرهنگ اجتماعی و اخلاقی توسعه 

پایدار را شکل می دهند.
کتاب به 4 بخش: بخــش اول: نظری، بخش 
دوم: پایه هــای نظری توســعه یافتگی، بخش 
ســوم: جهان سوم و توســعه یافتگی و بخش 
چهارم: ایران و توســعه یافتگی تقســیم شده 
است.  مطالعه نظریه های توسعه سریع القلم و 
مقایسه آن با سایر مدل ها و نظریه های توسعه 
در ایران برای دستیابی جامعه ایرانی به مدلی 
از توسعه از ضرورت ها و دغدغه های مشترک 

روح جمعی ایرانی است.
خواندن کتاب به همه آنان که دغدغه توسعه و 

مسائل آن را دارند توصیه می شود.

و به زندگی و کار و تلاش، حرکت و پویایی میدهد. به کارگیری این روند 
فضا را جذاب و سرشار از شادی می کند.

7-دانشــجویانی که قاعده مند فکر می کنند؛ روشــمندی در تفکر نیز 
از ضرورت های مهم شــخصیت تحول خواه ایرانی است که به تمرین و 
ممارســت بسیار نیازمند است. داشتن روش در تفکر امری است که در 
ساختار آموزشــی ایران کمتر بدان پرداخته می شود و حال اینکه باید 

چنین باشد.
8-دانشــجویانی که برای هر ســئوالی چندین پاســخ متفاوت قائلند؛ 
نسبی نگری و سیاه و سفید ندانستن قضایا امر مهمی است که دانشجو 
نمی خواهد حقیقــت را فقط در یک امر منحصر کند بلکه موضوع را از 
منظرهای مختلف واکاوی می نماید و جواب های متعدد از آن به دست 

می آورد. 
9-دانشجویانی که عصبیت خویش را به تاخیر می اندازند؛ خشم، عقل را 
زائل می نماید و در این صورت دیگر تصمیم گیری ها منطقی و مستدل 
نیستند. کنترل خشم و تمرین آن، عصبیت را به تاخیر می اندازد و فضا 

برای تصمیم گیری های عقلانی فراهم می کند. 
10-دانشجویانی که شأن را بر قدرت مقدم می شمارند؛ شأن انسانی که 
به واسطه تلاش،کوشــش و ممارست و توانمندی ها بدست آمده است، 
آســان در خدمت قدرت قرار نمی گیرد و شــأن علمی و انسانی خود را 

برقدرت ترجیح می دهد.
11-دانشجویانی که در رفتار قابل پیش بینی اند؛ آنان دارای شخصیت اند 
دچار فضاســازی و جوزدگی نمی شوند و به وزن و شخصیتی رسیده اند 
که استراتژی زندگی فردی وجمعی خویش را تبیین می کنند و می توان 

حدس زد برای آینده خویش چه برنامه هایی را تدارک دیده اند.
12- دانشــجویانی که معنای تناسب، درصد و کار تدریجی را می دانند؛ 
نســبی نگری در تحلیل و درک شرایط زمانی و مکانی و بررسی زوایای 
پیدا و پنهان معضلات اجتماعی، زمان مند بودن آنها به دوره های کوتاه 
مدت و درازمدت و قائل بودن به کار تدریجی و فرایندی، از ویژگی های 
جوامع توسعه یافته است که در دانش و آگاهی دانشجویان جایگاه ویژه 

خود را دارد.
13-دانشــجویانی که برای افزایش قدرت کشور تأمل می کنند؛ افزایش 
قدرت کشــور در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی 
دغدغه دانشجویان است و برای دستیابی به آن به تامل، تحقیق، بررسی 
و پژوهش می پردازند و از تجارب سایر ملل سود می جویند و به ریشه ها 

و علل می پردازند.
14-دانشجویانی که برای جلب اعتماد دیگران، حتی در نگاه کردن دقت 
می کنند؛ به اعتمادسازی و نظر مثبت و سازنده شدیداً محتاجیم و برای 
ایجاد و دستیابی بدان لحظه ای نمیتوان دریغ و کوتاهی کرد این مسائل 
آنچنان در دســتور کار است که حتی نوع نگاه باید با اعتمادسازی توام 

باشد چرا که پیشرفت وتوسعه درگرو آن است.
15-به دانشــجویانی که دغدغه وفای به عهد آنها را شب از خواب بیدار 
می کند؛ کاهش دادن فاصله گفتار تا عمل و نزدیک ساختن قول به فعل 
از ویژگیهای شــخصیت تحول خواه است که در وفای به عهد خود را باز 
می تاباند، دانشجویان خوش عهد و پر دغدغه تا به انجام نرساندن وعده 



برای تهیه آثار آیت الله محمود طالقانی به شرکت سهامی 
انتشار واقع در خیابان جمهوري اسلامي، نرسيده به میدان 

بهارستان، جنب خیابان ملت، پلاک 92 مراجعه کنید 
و یا با شماره تلفن: 22592560-021 تماس حاصل فرمایید 

تا برایتان ارسال شود.
برای تهیه کتاب های فوق با دفتر ماهنامه 

پیام ابراهیم تماس حاصل فرمایید.
تلفکس: 021-77537022
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